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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 النملسورۀ 
 20، 19جزء 

 نازل شده وداراي نود سه آيه وهفت رکوع مي باشد.ۀ مکرمه سورۀ نمل درمک

 تسميه:  وجه
مورچه اي به ساير « وادي نمل»اين است که در « نمل»ي وجه تسميۀ اين سوره به سوره

سبان لشکر سليمان عليه السلام لگدمال أم س  ا در زيرمورچه ها گفت: به لانه هايتان برويد، ت
لتماس کرد تا در ا  که اين را شنيد، خنديد و از پروردگارش  عليه السلام نشويد. سليمان

برابر اين نعمت که زبان جانداران را مي فهمد، توفيق سپاسگزاري اش را نيز به او عطا 
 فرمايد. 

 .و شهود است و غيب ظاهر و باطن به الله متعال مطلق علم سوره، بيان اين محور اصلي
؛ )مورچه( بدان سبب «نمل ۀسور»به ه همچنان علماء ميفرمايند که نام گذاري اين سور

است كه در آيۀ هجده اين سوره ازبرخورد و گفت وگوى سليمان پيامبر با مورچگان سخن 
 گفته شده است. 

 است. )احکام القرآن ابن عربي(« هدهد»نثور( و )الدر الم« سليمان»نام ديگر اين سوره 
 بمعني مورچه  نمل:

 نمل: ۀمفهوم کلي سور

ى سبأ؛ سخن گفتن پرندگان و يادآورى مبدأ ومعاد؛ داستانهاى پيامبران؛ داستان ملكه 
 مورچگان.

 تعداد آيات، تعداد کلمات و تعداد حروف:
ده و تعداد کلمات آن به طوريکه ياد آور شديم سورۀ نمل داراي نودوسه آيه بو

نمل چهارهزاروهفتصدونود و نه  ۀتعداد حروف سور .ونه کلمه ميرسدهزارو)صد(وچهل
 .در بابت تعداد حروف کلمات مختلف مي باشد.(ء حرف بوده )که البته اقوال علما

 يادداشت:
معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن( را مي توانيد تفصيل 

 مود.تفسير احمد مطالعه فر« طور»در سورۀ 

 نامگذارى سوره:
موسوم است؛ چون الله متعال در آن داستان مورچه را « ى نملسوره»اين سوره به نام 

آورده است که همنوعان خود را پند و اندرز داده و به آنها تذکر ميدهد، و سپس از سليمان 
ى مورچه را فهميد و لبخند يامبر الله گفتهو سربازانش معذرت خواهى نمود. پ عليه السلام

قدر و فضل و کرم خدا او را سپاسگزار شد. اين قصه هاى گرانزد و در مقابل نعمت 
بزرگترين دليل بر شناخت و آگاهى حيوانات است که از جانب خداى يگانه به آنها الهام 

 گردد.مى
: ايمان به الله، و الله قيده استع -هاي مکّي همانند سائر سوره -موضوع اصلي اين سوره 

، و ايمان به پاداش مجازات و مکافات در روز ، و ايمان به آخرترا به يگانگي پرستيدن
است و بس  وند متعالغيب مربوط به خدا علم به کهآخرت است، و ايمان به وحي و به اين 

  آفريدگار و روزي داند، و ايمان به اين که اللهغيب نمي متعال علم  و کسي جز خداوند
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، و قلب را متوجّه شکر نعمت هائي که پروردگار با عظمت رسان و بخشنده نعمتها است
که جنبش و حرکت و قدرت و قوّت همه در ، و ايمان به اين به مردمان عطاء فرموده است

دهد و صورت  گونه قدرت و قوّتي دست نمي گونه جنبش و حرکتي و هيچ دست الله، و هيچ
 پذيرد مگر با اجازۀ الله و استمداد از او.نمي 

کنندگان ، و براي به تصوير کشيدن فرجام تکذيب داستانهائي براي اثبات اين معاني و مفاهيم
 شود.آنها، و فرجام مؤمنان بدانها، ذکر مي

همچنان در سوره اشاره به داستان موسي عليه السّلام، ديدن آتش و رفتن موسي به سوي 
. آيات الهي رسال او به سوي فرعون و درباريانشا  موظّف شدن موسي به رسالت و  ،نآ

کردند، هر چند به صدق آنها يقين داشتند، و فرجام تکذيب را فرعون و فرعونيان تکذيب 
 دانستند.را کاملاً مي

 يادداشت:
ت تفصيلي تلاوت ميباشد. و شما ميتواند معلوما ۀداراي سجد« سورۀ النمل( »26و25آيات )

 تفسير احمد مطالعه فرمايد.« النجم»حکم سجدۀ تلاوت را در سورۀ  در مورد

 پيوند و مناسبت سوره نمل به سوره قبلي:
نظر به اينكه سورۀ شعراء را به ذكر قرآن خاتمه داد، سوره نمل را نيز به ذكر قرآن  - 1

 آغاز كرده است.
يهم السلام بمثابۀ تتمه و متممه و ي داؤود و سليمان علي قصهاين سوره به دليل ادامه - 2

ل سوره ي شعراء است. کَم   م 
ي موسي، صالح و لوط عليهم السلام را بيان کرد، سوره ي پيشين، مجملي از قصه - 3

تا  ۴۵[، ]۱۴تا  ۷در آيه هاي ] -به ترتيب  -اين سوره تفصيلي از آن مجمل است که 
 [ به آن اشاره شده است.۵۸تا  ۵۴[ و ]۵۳

 عراء، نمل و قصص پشت سر هم نازل شده اند. سه سوره ي ش - 4
همانندي موضوعي ميان اين دو سوره در وصف و نزول قرآن، مشهود است. در  - 5

تلك »، در اين سوره ميفرمايد: «تلك آيات الكتاب المبين»آغاز سوره شعراء ميفرمايد: 
 «.آيات القرآن و کتاب مبين

ارزنده به مسلمانان، هدف مشترکي هر دو سوره در مورد دلداري پيامبر و اندرزهاي  - 6
 دارند.

 محتواي سوره:
اين سوره هم چون ساير سوره هاي مکي، از توحيد، نبوت و معاد سخن ميگويد. در پايان 
نيز مردم را به دو دسته ي سعادتمند و نيکوکار و سياه بخت و بدکار تقسيم ميکند و درباره 

كان اعلام مي دارد که به سوي بندگي  ي پاداش و کيفر هر کدام سخن مي گويد و به مشر
خداي يگانه باز گردند، از بت پرستي دست بکشند و راه و روش قرآن را در پيش گيرند، 

 تا نور و هدايت يابند و در هر دو سرا سرافراز و شادمان باشند
اى است که آيات آن پشت سرهم نازل شده و درمصحف به ى نمل يکى از سه سورهسوره

«. شعرا، نمل و قصص»هاى اند. اين سه سوره عبارتند از:سورهى قرارگرفتهصورت متوال
و برنامه و روش هر سه تقريبا يکى است. که از طريق مطرح کردن داستان اقوام گذشته 

 دارند.هاى فراوانى را عرضه مىپند و عبرت 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

3 

ه ى کبراى حضرت محمد)ص( و دليل رساى او سخن بنمل، از قرآن، آن معجزه ۀسور
ميان آورده و روشن کرده است که از جانب خداى حکيم و آگاه نازل شده است. سپس 
 داستان بعضى از پيامبران را به اختصار و داستان بعضى ديگر را به تفصيل بازگفته است.

عليهم السّلام و عذاب و آزارى را که « لوط»و« صالح»و« موسى»ى حضرت مثلاً قصه
شوند، به دعوت خدا و تکذيب پيامبران با آن روبرو مى به سبب اعراض و روگردانى از

 ايجاز بازگو کرده است.
را به « سليمان عليه السّلام»و فرزندش، حضرت « ود عليه السّلامؤدا»و داستان حضرت 

هايى گران قدر ياد کرده که خدا منت آن را  تفصيل مورد بحث قرار داده است، و از نعمت
مخصوص آن دو يعنى اعطاى ملک وسيع و پيامبرى به تفصيل  بر آن دو نهاد. و از نعمت
 ى سبا را بازگفته است.، ملکه«سليمان و بلقيس»ى سخن رانده، سپس قصه

همين داستان براى صاحبان جاه و مقام و بزرگان و پادشاهان، پيام رسايى را دربر دارد؛ 
اده و در اين راستا ى دعوت به سوى خدا قرار دزيرا سليمان ملک و سلطنت را وسيله

هرحاکم ستم پيشه و هر پادشاه کافر را به دين خدا فراخواند و با بلقيس نيز چنين وضعى 
ها را رها کرد و با لشکريان و سربازانش سر تسليم فرود  داشت تا اين که پرستش بت

 آوردند و مسلمان شده و دعوت رحمان را پذيرفتند.
شن را بر وجود و يگانگى خدا ارائه داده و در اين نمل دلايل و براهين قاطع و رو ۀسور

انگيز وى در جهان هستى استدلال هاى شگفت ها و پديده راستا به آثار قدرت خدا و آفريده 
کرده است. و بعضى از خوف وترس و مناظر رعب انگيز را يادآور شده است که در روز 

تاب و هراسان گشته و به  ته و بىکنند، به طورى که آشفرستاخيز مردم آن را مشاهده مى
 شوند. دو دسته تقسيم مى

خوشبختان نيکوکار و بدبختانى که روى شکم به سوى آتش کشيده ميشوند. )بنقل از تفسير 
 صفواة التفاسير(.

 محتوا و موضوعات:
محتواى سورۀ نمل از نظر كلى همان محتواى سوره هاى مكى است، و از نظر اعتقادى 

وحى و نشانه  ،قيامت( تكيه ميكند، و از قرآن -اء و معاد )روز بازگشت بيشتر روى مبد
هاى خدا در عالم آفرينش و چگونگى معاد و رستاخيز، سخن ميگويد و از نظر مسائل 
عملى و اخلاقى، بخش قابل ملاحظه اى از سرگذشت پنج پيامبر بزرگ الهى، و مبارزات 

ارى و تسلى خاطر براى مؤمنانى باشد كه آنها با اقوام منحرف بحث ميكند، تا هم دلد
ً در آن روز در مكه در اقليت شديد قرار داشتند، و هم هشدارى باشد براى  مخصوصا
مشركان لجوج و بيدادگر كه سرانجام كار خويش را در صفحه تاريخ طاغيان گذشته ببينند، 

 شايد بيدار شوند و به خود آيند.
مهمى از داستان سليمان عليه السلام و ملكه سبأ و يكى از امتيازات اين سوره بيان بخش 

چگونگى ايمان آوردن او به توحيد، و سخن گفتن پرندگانى همچون هدهد، و حشراتى 
 همچون مورچه، با سليمان عليه السلام است.

گذاريها كه از اين سوره در بعضى از روايات به نام سوره سليمان آمده است، اين نام
الله عليه وسلم سرچشمه مى گرفته، گاهى بيانگر واقعيات مهمى است  تعليمات پيامبر صلي

 كه در شرايط عادى، مردم از آن غافلند.
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ً ضمن اين سوره از علم بى پايان پروردگار، و نظارت او بر همه چيز در عالم هستى، و  ا
سخن  العاده اى در انسان داردحاكميت او در ميان بندگان كه توجه به آن، اثر تربيتى فوق

ميگويد. اين سوره با بشارت شروع ميشود، و با تهديد پايان مى يابد، بشارتى كه قرآن براى 
 [12]مؤمنان آورده، و تهديد به اينكه خداوند از اعمال شما بندگان غافل نيست.
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 ترجمه و تفسير سورۀ النمل
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱طس تلِْكَ آياَتُ الْقرُْآنِ وَكِتاَبٍ مُبِينٍ﴿
هاي قرآن و  ( اين آيه.معلوم است تعالي )معناي اين حروف به الله .)طا. سين( خوانده ميشودطس 

 (۱) کتاب روشنگر است.
. اين آيات قرآن، آياتي است که ندحروف مقطعه ي اوايل سوره ها يادآور اعجاز ا« طس»

روشن دارند. اين کتاب، در دلالت خود روشنگر و در صحّت خود معاني واضح و مباني 
باشد. قاطع است؛ آياتش دربر گيرنده اصول همه علوم، احکام، شرايع، اخلاق، و آداب مي 

تاب  »از امتيازات قرآن، مكتوب بودن:  ب ين  »روشن و روشنگر بودن: « ك  هدايت كردن: « م 
 بس بزرگ است.و بشارت دادن است. قرآن، كتابى « ه دىً »
تاب  )»  .ى عظمت است(و همراه با تنوين نشانه« الف و لام»، بدون «ك 

 گان گرامي!خوانند
 ( موضوعاتي قرآن واثر و رسالت آن، مورد بحث قرار ميگيرد.6الي1درآيات)

 ﴾۲هُدًى وَبشُْرَى لِلْمُؤْمِنيِنَ﴿
 (۲وسيله هدايت و بشارت براي مؤ منان است.)

: رسالت اصلى قرآن عظيم الشأن، هدايت و بشارت دادن است و واقعيت امر اينست که
 توجّه قرآن به علوم و مسائل ديگر جنبى است. در اين آيه مبارکه مؤمنان نيکوکار کساني

کنند را به راه راست هدايت کرده و به آنها بشارت مي عمل آن و به آورده ايمانقرآن  به که
 دهد.هاي برين بشارت مي  هاي پايدار در بهشترسيدن به سعادت دنيا و نعمت

 مي نويسد:« في ظلال قران»سيد قطب مفسر بزرگي اسلامي در تفسير خويش 
کتاب تطبيقي و تحقيقي نيست که هر کس آن ، يا يک کتاب دانش نظري و تئوري قرآن يک

کتابي است قرآن  مند شود. بلکهکند ازآن سود ببرد و بهره را بخواند و مطالب آن را حفظ
تاباند، که قلب را يپش از هر چيز ديگري مخاطب قرار ميدهد، و نور خود را بر قلب باز مي

دارد. که قرآن را با ايمان و با يقين دريافت مي پاشد، دلي و عطر خود را بر قلب باز مي
شود، بيشتر مي، تر و شاداب گردد، مزة شيريني قران برايش و هر اندازه که قلب  با ايمان

کند که قلب و معاني و مفاهيم و راهنمائي ها و رهنمود هائي از قرآن را درک و فهم مي
کند، وبا نور قرآن به چيزهائي راهياب ميگردد که سخت وخشکيده آنها را درک وفهم نمي
گردد، و از همدمي باقرآن بهره وسودي ميبرد که قلب منکر و کجرو بدانها راهياب نمي

 ده کوردل قرآن ازآن بهره وسودرا نميبرد.خوانن

كَاةَ وَهُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ﴿ لََةَ وَيؤُْتوُنَ الزه  ﴾۳الهذِينَ يقُِيمُونَ الصه
 (۳كسانيكه نماز را برپا ميدارند و زكات را ميپردازند و به آخرت يقين دارند.)

ز و زكات براى تداوم كار خود به ايمان، كليد هدايت و نجات است. حتىّ مؤمنان اهل نما
اى از هدايت محتاج است. چه هدايت الهى نياز دارند. حتي در قيامت نيز انسان به مرحله

إِنه الهذِينَ آمَنوُا وَ » / سورۀ يونس( ميفرمايد: 9ۀ زيبا است که قرآن عظيم الشأن در )آي
الِحاتِ يهَْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإِِيمانهِِ  )به « مْ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الْْنَْهارُ فِي جَنهاتِ النهعِيمِ عَمِلوُا الصه

اند، پروردگارشان آنان را به خاطر يقين آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
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هاى پرنعمت كه نهرها اززير پايشان جارى است اقامت ايمانشان هدايت ميكند. ودرباغ
 دارند.(.

لََةَ الهذِينَ يقُِيمُ » دارند( بايد گفت: برپاي نمازى  )كسانى كه نماز را برپا مى «:ونَ الصه
 ارزش دارد كه با شرايط صحّت و كمال ادا و انجام گيرد.

ى نماز، و انجام دادن آن با شرايط واقعي است( در آن بايد شروط اقامه) «:يقُِيمُونَ »معناي
 رعايت آداب و ارکان آن اقامه گردد. اى کامل و با خشوع وو ارکان رعايت و به شيوه

اند. در وقت اقامۀ نماز دلهايشان بيداراست و ميدانند که در پيشگاه خالق لايزال ايستاده
ارواحشان آگاه است در پيشگاه الله بزرگوار جهان قرار دارد. عقل وشعورشان بدان افق 

تمناّ و دعا وتوجّه بدو در  هايشان به مناجات خدا ووالاي تابناک اوج ميگيرد. دلها ودرون
 .محضر بزرگوارش سرگرم و مستغرق است

بايد ياد آور شدکه: نماز و زكاتى ارزش دارد كه با ايمان به روزقيامت همراه باشد.مؤمنين 
برنده هستند؛ که با نماز خود سازى ميكنند و با زكات مشكلات جامعه را حل و با يقين به 

 كنند.مىى خود را تأمين قيامت، آينده
علم، به فراموشى تبديل ميشود ولى يقين، با توجّه دائمى همراه است. گمان و دانستن كافى 

هُمْ باِلْْخِرَةِ همُْ »نيست، باور قلبى و يقين لازم است. اهل يقين، تنها گروه خاصّى هستند.
 تند.ى اين است كه اين گروه، گروه خاصّى هسنشانه «هُمْ » ىتكرار كلمه «يوُقِنوُنَ 

در فهم عالي آيه متبرکه در مييابيم که؛ رابطه با الله تعالي بر رابطه با مردم مقدّم است. 

كاةَ »طوريکه ميفرمايد:  يكى از امتيازات اسلام اين است  «يقُِيمُونَ الصهلَةَ وَ يؤُْتوُنَ الزه
قرار  كه مسايل الهى و مردمى، معنوى و مادّى، اين جهانى و آن جهانى را در كنار هم

 داده است.

 ﴾۴إنِه الهذِينَ لََ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخِرَةِ زَيهنها لَهُمْ أعَْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴿
پس آنان )در  كساني كه ايمان به آخرت ندارند اعمال )سوء( آنها را براي آنان زينت ميدهيم،

 (۴اند.)گمراهي خود( متردد و حيران

 ﴾۵مْ سُوءُ الْعذََابِ وَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ هُمُ الْْخَْسَرُونَ ﴿أوُلَئكَِ الهذِينَ لَهُ 
اينان کساني هستند که عذاب سختي براي آنان است و بي ترديد آنان در آخرت زيانکار 

 (۵ترين ]مردم[ اند.)

عذاب بد. هدف از آن سرگرداني و پريشاني و يأس و نااميدي و چه بسا «: سُوءُ الْعَذَابِ »
 (دکتر مصطفي خرمدل«: ترجمه معاني قرآن»گرفتاري اين جهان است.  زنداني و

يعني براي آن گروه ناباور به آخرت در دنيا شديدترين وسخت ترين عذاب از قبيل قتل و 
 ، يأسوقلب روح مبتلا شدن به امراض رواني، انقباضدرى خفت، عار ونفرت و اسارت و دربه

 دارند. ؛و نگراني و بدبيني و سرخوردگي

زيان آخرتشان از خسران و زيان دنيا بدتر و شديدتر  «وَهُمْ فِي الَْْخِرَةِ هُمُ الَْْخَْسَرُونَ »
 باشد.است؛ زيرا سرانجام به سوى آتش ابدى و دوزخ و زنجير الله جباّر در انتظارشان مي 

 سيماى و چهره زيانكاران:
 خاسرين و يا زيانكاران به چند نوع هستند: 

 خاسر، الف: 
 خسر، ب: لفى
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 ج: خسران مبين 
 د: اخسرون.

سورۀ زمر( بازيباي خاصي  15الف: كسى كه عمرش تباه شده است. طوريکه در )آيۀ 

فاَعْبدُُوا ما شِئتْمُْ مِنْ دُونِهِ قلُْ إِنه الْخاسِرِينَ الهذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ وَ أهَْلِيهِمْ »ميفرمايد: 
خواهيد )پس شما جز او هر چه را مى  «ألََ ذلِكَ هوَُ الْخُسْرانُ الْمُبيِنُ يوَْمَ الْقِيامَةِ 

ى وجودى خويش و همانا زيانكاران )واقعى( كسانى هستند كه سرمايه»بگو: «. بپرستيد
 بستگانشان را در قيامت از كف داده باشند، آگاه باش، اين همان زيان آشكار است(.

آيۀ مبارکه تكرار شده، اين بدين فهم است، تا انسان را  ، سه بار در اين«خسارت»ى كلمه
 نسبت به خسارت  نفس در قيامت اگاه و بيدار سازد.

به سراغ غير الله رفتن، هرچه باشد وهركه باشد خودفروشى وخسارت است. انسان بايد در 
آخرت معامله يا فايده کند يا ضرر نكند و يا لااقل ضرر كمى را متقبل شود، ولي مشركان، 

بازند و لذا خسران آنان مبين وآشكار است، به علاوه خسارت  نفس، در آخرت قابل را مى
 جبران نيست.

انسان زمانيکه با خالق خود ببرد، ديگر فرقي ندارد که، به هر چه وصل شود، فايده اي به 
ترين بزرگاز جمله خود باختگى،  حالش ميسر نمي شود. در يک کلمه بايد گفت که:

 تي در دنيا واخرت بشمار مي رود.خسار

نْسانَ لفَِي خُسْرٍ إلَِه الهذِينَ آمَنوُا» ب: شخصيکه اهل ايمان و عمل صالح نباشد.  «إِنه الِْْ
 ( ). همانا انسان درخسارت است. مگر آنان كه ايمان آورده(2)سورۀ عصرآيه

 خَيْرٌ اطْمَأنَه بِهِ وَ إِنْ أصَابتَهُْ فإَِنْ أصَابَهُ » ج: شخصيکه با تزلزل بندگى الله تعالي را ميكند.
نْيا وَ الْْخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ  فِتنَْةٌ انْقلَبََ عَلى )سوره حج، « وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ

و از ميان مردم کسي هست که الله را با دو دلي ميپرستد، پس اگر خير به او برسد به آن مطمئن ( )11
شود(، )چنين شخص( گر رنج و پريشاني به او برسد، بر روي خود بر ميگردد )مرتد ميميشود، و ا

 در دنيا و آخرت زيانکار شده، و اين همان زيان آشکار است.( 
د: اشخاصيکه منحرف اند، وبا خود طوري فکر مي کند که به راه درست راه ميروند: 

الهذِينَ ضَله سَعْيهُُمْ »ن ميفرمايد: سوره کهف(درباره آنا 104طوريکه قرآن عظيم الشأن در)
 ً نْيا وَ هُمْ يحَْسَبوُنَ أنَههُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعا اند که کوشش آنها در زندگي آناني )« فِي الْحَياةِ الدُّ

 کنند.(.کنندکه کار نيک مي دنيا گم شده است وگمان مي

 ﴾۶يمٍ﴿وَإِنهكَ لَتلُقَهى الْقرُْآنَ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ عَلِ 
 (۶کني.) قرآن را از سوي پروردگار حکيم و دانا دريافت ميو بطور مسلم 

 شود. گردد. به تو رسانده و آموخته ميبه تو القاء و عطاء مي «:تلقيّ»

خدائي که کارهايش از روي حکمت است و حساب و هدفي در آفرينش جهان و  «:حَكِيمٍ »
 نازل کردن قرآن دارد.

ترجمه معاني »پايان و فرزانه مطلق جهان است.  که داراي آگاهي بي خدائي «:عَلِيمٍ »
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(« قرآن

در اين آيه مبارکه ميفرمايد: اي پيامبر! حقاّ که تو قرآن را از سوي حکيم دانا الله متعال 
ى غير مطميني نزول و دريافت قرآن عظيم الشأن، هيچ واسطه دريافت مي داري، و در

 جود ندارد.و
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اى است براى بيان قصه مفسر زمخشرى در تفسير اين آيه مبارکه مينويسد: اين آيه مقدمه
هاى جالبى که قرآن قصد مطرح کردن آنها را دارد. کارى هاى لطيف و ريزه ها و حکمت

 (.۳/۲۷۵)تفسير کشاف 
 گان گرامي!خوانند

عليه السلام در وادي مقدس به  ( مبحث قصه و داستان موسي17الي  7در آيات متبرکه )
 بحث گرفته ميشود.

إذِْ قاَلَ مُوسَى لِْهَْلِهِ إنِيِّ آنسَْتُ ناَرًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبرٍَ أوَْ آتِيكُمْ بشِِهَابٍ قَبَسٍ لَعلَهكُمْ 
 ﴾۷تصَْطَلوُنَ﴿

ديدم،  ]ياد کن[ هنگامي را که موسي به خانواده اش گفت: به راستي من آتشي را از دور 
اي برگرفته به شما مي رسانم تا به زودي خبري از آن براي شما مي آورم، يا از آن شعله

 (.۷خود را گرم کنيد.)

 داستان ازدواج حضرت موسي عليه السلَم در مداين:
( بار نام حضرت موسى 136قبل از همه بايد گفت که: در قرآن عظيم الشأن بصورت کل )

ى داستان بنى آيه درباره 900داستان او ذكر شده و حدود  سوره( 34عليه السلام و در)
 اسرائيل بصورت کل به اين مبحث پرداخته است.

نويسد: بعد از اينکه حضرت موسي عليه السلام سنگ  مي البداية والنهايةابن کثير در 
ر را سي دو دختر ي چاه نهاده شده شد به تنهاي برداشت، وگوسفندان آنبزرگي که بر دهانه

آب کرد، سنگ چاه را به تنهاي دوباره بر دهن چاه دوباره بست، درحاليكه بطور نورمال 
 کردند.ده نفر براي برداشتن و سر جاي خود گذاشتن سنگ تشريک مساعي مي

بعد از اينکه اين دو دختر به نزد پدر خود برگشتند از موسي و قدرت بدني او تعريف کردند 
نعاميبه او بدهد يکي از دختران را نزد او فرستاد او ا  ين نيکي و از او خواستند در مقابل ا

در کمال حشمت و ادب به نزد او آمد و گفت: پدرم تو را ميخواند و ميخواهد انعام بيرون 
کشيدن آب از چاه را به تو بدهد و بدين سبب مسئله را به صراحت در ميان نهاد تا باعث 

بعد از اينکه حضرت  باشد،مال حيا و ادب او مي ي کمشکوک گشتن او نشود. و اين نشانه
موسي عليه السلام به منزل تشريف آورد، داستان خويش را به حضرت شعيب عليه السلام 
به تفصيل بيان داشت: شعيب عليه السلام بعد از استماع داستان در خطاب به موسي عليه 

 اي.السلام گفت: نترس ازدست ظالمان نجات پيدا کرده
کي از دختران خود را )در مقابل چوپاني به مدت هشت سال و در روايتي ده سال( سپس ي

 به عقد او درآورد.
ابن کثير ميفرمايد: در مورد اين پير مرد اختلاف راي وجود دارد و قول مشهور اين است 
که او شعيب بوده است. حسن بصري)رض( بر اين قول تصريح کرده، مالک بن انس نيز 

دارد. شعيب بعد از نابودي قومش زمان زيادي زندگي بسربرد تا حضرت اين عقيده را 
موسي او را ديد و با دخترش ازدواج کرد. اما برخي عقيده دارند که اين پير مرد برادر 

 ي شعيب عليه السلام بوده است. اما رأي اول ارجح و اکثر مفسرين بر آن راي هستند.زاده
سال هم  10شعيب در مدين اقامت گزيد و به مدت حضرت موسي بعد از ازدواج با دختر 

مطابق قرار داد مصروف چوپاني شد. روايت شده از رسول الله صلي الله عليه وسلم سؤال 
کاملترين و بهترين »شد حضرت موسي عليه السلام کدام مهلت را به سر رساند؟ فرمود: 

و اين چوپاني  کرده،از اين حديث فهم مي شود که حضرت موسي ده سال چوپاني « آن دو
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ي همسرش )دختر شعيب( بوده است و اين امر هم که موسي چوپاني کرد در مقابل مهريه
عجيب به نظر نميرسد، چون سيد مخلوقات حضرت محمد صلي الله عليه وسلم نيز چوپاني 

 کرده است.
لي من هيچ پيغمبري نبوده که چوپاني نکند. گفتند: تو هم؟ گفت: ب»در حديث صحيح آمده: 

فلسفه چوپاني پيغمبران عادت « چرانديمدر مقابل چند غراط گله گوسفندان قريش را مي 
ي امور مردم نيز مي ي سياست و ادارهکردن بر تواضع و آرامش است و اين کار مقدمه

باشد چنانچه چوپان به چرانيدن و رعايت گله همت ميگمارد وآنها نيز به امور مردم همت 
ها و تعهد ايشان همت چنين از توجه و رعايت گوسفندان به رعايت انسانگمارند و اين 

 اند.گماشته

 بازگشت موسي عليه السلَم به مصر
 با او در کوه طور: وند متعالو تکلم خدا 

بعد از سپري کردن ده سال عمر در مدين، عليه السلام طوريکه گفته شد: حضرت موسي 
 ي خويش دوباره به مصر بازگردد.رفت با خانوادههواي وطن اش بر سر اش آمد و تصميم گ

حضرت موسى عليه السلام با همسر حامله اش از مَدْيَن به سوى مصر در حركت بود. 
شب و سرما و طوفان بيابان از يك سو و وضع حمل همسرش از سوى ديگر موسى عليه 

 السلام را به جستجو واداشت؛ آيات مورد بحث به اين ماجرا نظر دارد.
افروز را به هنگام بازگشت در يک شب تاريک و سرد راه را گم کرد هر چند سنگ آتش  

آورد، و طوري که گفتيم زد اثري نميکرد. تاريکي و سرما هر لحظه فشار مي بر چوب مي
متحير و سرگردان  عليه السلامهمسرش حامله و ايام وضع حملش نزديک بود، لذا موسي 

آسمان نگاه ميکرد شايد چيزي ببيند که او را از سرگرداني  نشست و بهايستاد و ميمي 
داد بلکه صدايي يا حرکتي بشنود. در اين شرايط ايستاد و گوش فرا مينجات دهد، مي

خود پنداشت که آتش است  گمانو  بحراني نوري از سوي کوه طور مشاهده کرد. به ظن

نهَا بقَِبَسٍ أوَ أجَِدُ عَلىَ إِذ رَءَا ناَرا فقَاَلَ لِْهَلِهِ ٱمكُثوُٓاْ إنِِّ » يٓ ءَانسَتُ ناَرا لهعلَِّيٓ ءَاتيِكُم مِّ
ي خود گفت: اندکي توقف کنيد وقتي آتش را ديد به خانواده. )[10]طه: «﴾10﴿ٱلنهارِ هُدى

اي برايتان بياورم يا اينکه در دور و بر آتش ام اميدوارم از آن آتش شعلهکه آتشي ديده
 م.(راهنمايي را بياب

چون به نزديکي کوه طور رسيد نور عظيمي )که از آسمان تا درخت بزرگي که آنجا بود 
و دهشت فرو رفت خطاب  تحََيرامتداد پيدا کرده بود( مشاهده کرد. موسي عليه السلام در 

ي مقدس وارد شود الله متعال را شنيد مبني بر اينکه بوت هاي خود را درآورد و به اين دره
گردد و خداوند در آينده با او سخن خواهد گفت و او را به ور نزديک ميتا به کوه ط

پيغمبري بر ميگزيند و به سوي فرعون روانه ميکند تا رسالت خدا را به گوش او 

كَ حَدِيثُ مُوسَىَٰٓ »برساند. ََٰ إِذ رَءَا ناَرا فقَاَلَ لِْهَلِهِ ٱمكُثوُٓاْ إِنِّيٓ ءَانسَتُ ناَرا  ﴾9﴿وَهَل أتَ
نهَا بقِبَسٍَ أوَ أجَِدُ عَلَى ٱلنهارِ هُدىلهعلَِّ  مُوسَىَٰٓ  ﴾10﴿يٓ ءَاتِيكُم مِّ هَا نوُدِيَ يََٰ ََٰ آ أتَ إِنيِّٓ  ﴾11﴿فلََمه

 ﴾13﴿وَأنَاَ ٱخترَتكَُ فٱَستمَِع لِمَا يوُحَىَٰٓ  ﴾12﴿أنَاَ۠ رَبُّكَ فٱَخلَع نعَلَيكَ إِنهكَ بٱِلوَادِ ٱلمُقَدهسِ طُوى
 ُ ةَ لِذِكرِيٓ إِنهنيِٓ أنَاَ ٱللّه لوََٰ ٓ أنَاَ۠ فٱَعبدُنِي وَأقَمِِ ٱلصه هَ إلَِه . )و آيا خبر [14 -9]طه: « ﴾14﴿ لََٓ إلََِٰ

 موسي به تو رسيده است.
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اش گفت: توقف کنيد، زيرا من آتشي ديدم، ( هنگامي که آتشي ديد، پس به خانواده10)
( پس چون 11راهنمايي بيابم.)اي براي شما بياورم يا بر آن آتش اميدوارم از آن آتش شعله

( يقيناً من پروردگار توام، پس 12به آن آتش نزديک شد، صدا کرده شد که اي موسي!.)
( و من تو را )به 13هايت را از پا بيرون آر، زيرا تو در وادي مقدس طوي هستي.)نعل

ستم، و ه« الله»البته من  14شود، گوش کن.)ام، پس به آنچه که وحي ميرسالتم( برگزيده
 معبودي بر حق جز من نيست، پس مرا عبادت کن و نماز را برايياد کردن من برپا کن.(

رسالت بخشيد و با او سخن راند و آيتي دال بر  عليه السلاماين چنين خداوند به موسي بلي 
ي او عصا و يد بيضا بود سپس به او دستور داد صدق نبوت به او ارزاني داشت معجزه

 .نزد فرعون رود
ور در يک درخت اند: چون موسي قصد اين آتش کرد آن را شعلهبعضي از مفسرين گفته

عوسج يافت. از تعجب بايستاد، خداوند بر او صدا برآورد که در خاک مقدس جلويي قرار 
ها را بخاطر احترام اين مکان مقدس از پا درآورد، ي تمشک( کفشدارد، لذا بايد )بوته

ت راست خود را بياندازد فوراً تبديل به اژدها شد. بعد دستور سپس دستور داد عصاي دس
)براي  .درخشيد داد دست خود را در بغل کند و آن را بيرون آورد که همانند آفتاب مي

پيغمبري و پيغمبران در قرآن »مطالعه بيشتر اين داستان آموزنده مراجعه فرمايد به کتاب: 
 .هجري( 1436شمسي، 1394تأليف شيخ علي صابوني)عقرب( « کريم

 اما آتش در قرآن:
آتش در بسياري از آيات قرآن عظيم الشأن به عنوان سمبول مجازات بدکاران بيان شده 
است. ولي علاوه بر اين، به آتش در موضوعات ديگري مورد اشاره قرار گرفته است که 

ابليس به آن  از آن جمله ميتوان؛ نقش آتش را در چهار موضوع متفاوت را ملاحظه نمايم:

قالَ ما مَنعََكَ ألََه تسَْجُدَ إِذْ أمََرْتكَُ قالَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَِي مِنْ نارٍ وَ » افتخار ميكرد.
سورۀ اعراف(. )خداوند به ابليس( فرمود: وقتى كه من )به سجده(  12)آيه  خَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ 

ع داشت؟ )شيطان( گفت: من از او بهترم، فرمانت دادم، چه چيز تورا از سجده كردن من
ل آفريدى.(.  مرا از آتش و او را از گ 

( ))امّا( به 2)سوره غاشيه آيه  «ناراً حامِيَةً  تصَْلى» مجازات بدکاران طوريکه ميفرمايد:
 آتشى سوزان درآيند(

سرد شدن آتش بر ابراهيم عليه السلَم وسالم ماندن از آن حضرت در آتش: طوريکه 

ً عَلى» مايد:ميفر ( )و 69 ۀنبياء آيأ)سوره « إِبْراهِيمَ  قلُْنا يا نارُ كُونِي برَْداً وَ سَلَما
سرانجام آتشى فراهم آورده و ابراهيم را به درون آن انداختند، امّا ما( گفتيم: اى آتش! بر 

 ابراهيم سرد و سلامت باش.(.
راغ آن رفت، ولى پيامبر موسى عليه السلام به سموسي و آتش در سرزمين مقدس طوي، 

إِذْ قاَلَ مُوسَى لِْهَْلِهِ إِنِّي آنسَْتُ ناَرًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بخَِبرٍَ أوَْ آتِيكُمْ بشِِهَابٍ قَبسٍَ » شد.
]ياد کن[ هنگامي را که موسي به خانواده اش گفت: به راستي من آتشي  «لعَلَهكُمْ تصَْطَلوُنَ 

ز آن براي شما مي آورم، يا از آن شعله اي برگرفته به را از دور ديدم، به زودي خبري ا
 / سورۀ نمل(. 7شما مي رسانم تا خود را گرم کنيد.( )آيۀ 

آتوُنيِ زُبرََ الْحَدِيدِ حَتهى » داستان ذوالقرنين که به وسيله آن فلزات را ذوب وسدسازى كرد.
دَفيَْنِ قالَ انْفخُُوا حَتهى إِذا  إِذا ساوى  «جَعلََهُ ناراً قالَ آتوُنِي أفُْرِغْ عَلَيْهِ قطِْراً بَيْنَ الصه
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هاي آهن را براي من بياوريد، تا آنکه وقتي به کار آغاز کرد( گفت: قطعهسوره کهف( ) 96)آيه 

بيند وکوه را برابر کرد، گفت: در آن بدميد، تا آنکه )آهن( را آتش گردانيد، گفت: مس گداخته شده برايم 
 بريزيم.(.مياوريد تا بر آن 

ِ رَبِّ الْعاَلمَِينَ﴿ ا جَاءَهَا نوُدِيَ أنَْ بوُرِكَ مَنْ فِي النهارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّه  ﴾۸فلَمَه
، صدا کرده شد: با برکت و خجسته گرديد آن که در آتش است، و )نيز( آن و چون به نزديك آن آمد

 (۸وردگار جهانيان.)که اطراف آن است، و الله پاک و منزه است، پر
 دهندهتکان  آمد، منظره آتش نزديکچون حضرت موسي عليه السلام به »کثير ميفرمايد: ابن 

 آتش با وجود فروزش که ور يافت شعله سبزي را در درختآتش  آن را ديد چرا که عظيمي
بالا  آسمان سويرا به لام سرشعليه الس موسي ءثناأ . در ايناست و خرم سبز و تازه همچنان

در آنجا نور مجرد « نار» در واقع . پساست رسيده آسمان اوج به آتش نور آنکرد، ديد که 
 «.است نور، آتش آن عليه السلام طوري فکر کرد که: موسي بود ولي

 كسي» .[19]الزمر: « ارِ مَن فيِ ٱلنه » مراد از: که است شده جبير نقلو سعيد بن  از حسن 
 باشد.مي، نور الله سبحان «است در آتش كه
منظور الله »فرمود:  اند کهکرده )رض( روايتعباساز ابن  حاتمابي و ابن  جرير طبريابن 

 خود وي «است در آتش كه كسي است مبارك». [8]النمل: « بوُرِكَ مَن فيِ ٱلنهارِ »متعال از 
بود،  متجلي العالمين نور رب درخت . زيرا در آناست با برکت من متعال ذات عنياست، ي

نيز » عليه اسلام است مراد: موسيکه «است» آتش «آن پيرامون که و کسي»«. آتش نه
 م بدانعليه السلا موسي که است ايدينيرخداد عظيم  سبب به برکت و اين «است يافته برکت
 معني قولي باشد. به مي وي به معجزه و دادن رسالت همانا تفويض و مفتخر شد، که مبارک

 «خدا پروردگار عالميان است و منزه»اند آتش آن پيرامونکه  اند فرشتگاني است: مبارک اين
. است و منظره صحنه آن عليه السلام از مشاهده موسي آوردنشگفت  بهمتضمن  عبارت اين

 برداشته حجاب اگر آن که پروردگار نور، يا نار است حجاب»...است:  آمدهشريف  در حديث
تفسير انوار )«. مي سوزاند است در منظر ديد وي چيز را که همه رويش شود، انوار جلال

 .(هروي القرآن: تأليف عبدالرؤف مخلص
د: آتش نبود بلکه نورى فروزان و پرفروغ بود. )تفسير ابن کثير ابن عباس)رض( ميفرماي

نوُدِي » موسى عليه السلام از شگفتى منظره درمانده بود که صداي او را ندا داد.(. ۲/۶۶۶
ا از جانب طور ندايى آمد و گفت: اى موسى! برکت « أنَْ بوُرِکَ مَنْ فِي الَنّٰارِ وَ مَنْ حَوْلهََٰ

که پيرامون آن قرار دارند، که عبارت  ست که در کنار اين آتش و آنو خير از آن افرادى ا
 بودند از فرشتگان.

ا» يعنى مقدس است. «بوُرِکَ » ابن عباس )رض  مي نويسد: عبارتند از  «وَ مَنْ حَوْلهََٰ
 ملائک.

آيد و پيش ابو حيان ميفرمايد: براى موسى مژده است و سبب مأنوس کردن او به شمار مى
ت براى مناجاتش، و شايسته است به آنان که در کنار آتش و نيز آنانکه در درآمدى اس

اطرافش قرار دارند تبريک گفته شود؛ زيرا امرى بس عظيم اتفاق افتاده است، و آن عبارت 
 (.۷/۵۶است از صحبت کردن خدا با موسى و بيدار کردن او. )البحر المحيط 

ُ الْعَزِ   ﴾۹يزُ الْحَكِيمُ ﴿ياَ مُوسَى إِنههُ أنَاَ اللَّه
 (۹اي موسي! يقيناً منم خداي تواناي شکست ناپذير و حکيم.)
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ا رَآهَا تهَْتزَُّ كَأنَههَا جَانٌّ وَلهى مُدْبِرًا وَلمَْ يعَُقِّبْ ياَ مُوسَى لََ تخََفْ  وَألَْقِ عَصَاكَ فلَمَه
 ﴾۱۰إِنِّي لََ يخََافُ لدََيه الْمُرْسَلوُنَ ﴿

کند، به عقب و چون آن را ديد که گويي ماري است که حرکت ميرا بينداز و عصايت 
اي موسي مترس که پيغمبران در حضور بازگشت و پشت خود را نظر نکرد. )فرموديم( 

 (۱۰ترسند.)من هرگز نمي

 جنبد. کند. ميحرکت مي «:تهَْتزَُّ »

 السير سفيد يا زرد رنگ. مار تندرو و سريع «:جَآنٌّ »

 «.ترجمه معاني قرآن)» به پشت سر نگاه نکرد، يعني برنگشت. «:لمْ يعُقَِّبْ »
واقعيت امر اينست كسى كه الله را حاضر و شاهد بداند و خود را در محضر او ببيند، از 
غير الله از کسي نمي ترسد. بعد از اينکه حضرت موسي عليه السلام به دستور پروردگار 

 به إذن پروردگار به مار تبديل شد.با عظمت عصا اي خويش را انداخت و عصاي اش 

و حضرت  .است شده مار سفيد تشبيه خود به حرکت و سبکي و عصا در چالاکي جان: مار سفيد است
جنبد، خوفناک شد و پا به  موسي ديد که عصا تبديل به ماري شده است که پيش رويش مي

 فرار نهاد و عصا را گذاشته به سوي آن باز نگشت.

يعنى برنگشت. و قتاده گفته است: يعنى پشت سر را نگاه  «لمَْ يعُقَِّبْ »رموده است: مجاهد ف
نکرد؛ چون کارى بس هولناک را ديد. يعنى ديد عصا به مارى جنبان تبديل شده است، پس 

 آنچه که مقتضاى طبيعت انسان است به او دست داد و شديداً ترسيد.

ا مُوسىَٰ لََٰ تخََفْ » در داد و فرمود: در اين وقت است که الله متعال به وي ندا اي »« يَٰ
زيرا بر پيامبران ترسي نيست تو پيامبر ما هستي و  ؛آن از مار و آسيب «! نترسموسي

 ام از غير من نمي ترسند.پيامبران من که آن ها را براى نبوت برگزيده
بوت از عذاب ابن جوزى گفته است: او را آگاه کرده است که خدا هر کس را به سبب ن

 (.۶/۱۵۶ايمن بدارد نبايد از مار بترسد.)زاد المسير 

 ﴾۱۱﴿ إِلَه مَنْ ظَلَمَ ثمُه بدَهلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فإَِنِّي غَفوُرٌ رَحِيمٌ 
مگر کسي که ستم کند ]که او بايد بترسد[؛ ولي زماني که پس از بدي نيکي را ]که ايمان و 

پس )بداند مايد ]از عذاب من در امان است و نبايد بترسد[؛ کار شايسته است[ جايگزين آن ن

 (۱۱غفور و رحيمم.)که( يقيناً من 
در اين هيچ جاي شکي نيست که: الخائن خائف. كسى كه ظلم كند بايد بترسد، مگر آن كه 

ازگشته و به بارگاه وي باعظمت خويش ب سپس به سوي پروردگار گناهش را جبران كند
بخشد، زيرا اش را مي تعالي گناهان و خطاهاي گذشته  گمان حق بي توبه کار شده است،

 بخشنده است.الله متعال ذات 
ى بس عظيم براى بشر است؛ زيرا انسانى که ابن کثير ميفرمايد: اين آيه متضمن مژده

مرتکب عمل زشت و ناپسند بشود، سپس برگردد و کاملاً از بدى دورى جويد وتوبه کند 
ً الله متعال او را ميبخشد و توبه وپشيمان شود، پذيرد، که فرموده است:  اش را مىحتما

الِحاً ثمُه اِهْتدَىَٰ » ابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَٰ  (.۲/۶۶۷)مختصر ابن کثير « وَإِنِّي لغَفَّٰارٌ لِمَنْ تَٰ
چنانکه است قبطي آن تن عليه السلام درکش کار موسيبهکنايي اياشارهسخن اين گويي »ميفرمايد: امام نسفي 

بر  بيامرز و خدا همبر من  پسکردم برخود ستم  خود گفت: )پروردگارا! منعليه السلام  موسي

 «.16قصص/»آمرزيد( وي
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وَأدَْخِلْ يدََكَ فيِ جَيْبكَِ تخَْرُجْ بيَْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تسِْعِ آياَتٍ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ 
 ﴾۱۲نههُمْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِقِينَ ﴿إِ 

و دستت را در گريبانت کن تا بدون هيچ عيبي، سفيد و درخشان بيرون آيد، ]با اين دو 
زيرا آنان قوم فاسق معجزه که در ضمن[ نه معجزه است به سوي فرعون و قومش ]برو[ 

 (۱۲اند.)
السلام اعطا گرديد، همانا  يکي از معجزات ديگري که به قدرت الله تعالي به موسي عليه

اي موسي دستت  معجزه يد بيضا مي باشد: طوريکه به حضرت موسي عليه السلام گفته شد:
را در گريبان خود کن، هنگامي که خارج ميشود درخشان است بي آنکه زيانبار باشد، يعني 

و درخشان که مبتلا به مرض يا برص و پيسى باشد مانند برق، روشن و سفيد اينکه بدون اين
 و پرفروغ ميگردد.
يکي از پر معجزه ترين پيامبران الله تعالي در بين موسي عليهم السلام بايد ياد آور شد که: 

پيامبران الهي مي باشد، قوم بني اسرائيل نيز از نظر تفکر و رفتار مغلق و پيچيده ترين 
ي از اقوام استثنايي اقوام و به عبارتي از نظر انجماد فکري و لجاجت بر تفکرات خود، يک

در تاريخ بشري مي باشد. اين قوم با کج انديشي هاي خود عملاً حاضر به پذيرش حق 
نبودند و کراراً از پيامبران درخواست معجزات گوناگون برابر سليقه شخصي و اراده هوس 
آلود و بي هدف خويش مي کردند. حتي برخي خواستار عملياتي مي شدند که عقلاً تحقق 

ممکن بود. در حاليکه صدور معجزات هم به اراده خداوند و بر حسب ضرورت و آن نا
 مقتضيات وضع موجود تحقق مي يابد و نه وسيله سرگرمي و هوسراني افراد بي منطق.

حضرت موسي عليه السلام اعطا شده بود. در  به که است ايمعجزه از نه عصا و يد بيضا، دو معجزه

ى خداوند به اراده ست که اولين معجزه حضرت موسي عليه السلام است که،ضمن قابل ياد دهاني ا
متعال عصاي بي جان را، جان بخشيد. دوم، به فرمان الله متعال دستش به يک پارچه نور 
تابناک تبديل گرديد. موسي عليه السلام با اين دو نشانه و نشانه هاي متعدد و فراوان ديگر 

 [۱1۰]اسراء/نزد فرعون و فرعونيان رفت. 
طوفان، ملخ، شپش، بقه، خون،  دريا، فرستادن شدن حضرت موسي عبارتند از: شکافته معجزات بقيه

 .فرعونيان در کشتزارهاي و کاستي قحطي

گانه، معجزاتى است كه موسى عليه السلام در برابر فرعون آورده  هدف از معجزات نه
توان دو اى را مى است؛ ضمناً هر معجزهوگرنه حضرت موسى معجزات بيشترى داشته 

آورد، بطور مثال اژدها شدن عصا يك معجزه است و برگشتن اژدهار به معجزه به حساب 
اى ديگر، لكن قرآن پاک آنرا يک معجزه بشمار آورده؛ بصورت کلمه عصا، معجزه
 گانه موسى عليه السلام عبارت اند از:معجزات نه

 .)درخشيدن دست(« يد بيضاء» - 1
 اژدهار شدن عصا. - 2
 طوفان كوبنده براى دشمنان. - 3
 ها و درختان(.)تسلطّ ملخ بر زراعت« جَراد  » - 4
 كرد(.)نوعى آفت نباتى كه غلات را نابود مى« قمل» - 5
 )هجوم بقه ها ا از رود نيل به زندگى مردم(.« ضفادع» - 6
 )ابتلاى عمومى به خون دماغ؛ يابه رنگ خون درآمدن آب رود نيل(.« دم» - 7
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فادِعَ وَ الدهمَ آياتٍ مُفَصهلَتٍ فاَسْتكَْبرَُوا فأَرَْ » لَ وَ الضه سَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقمُه
ً مُجْرِمِينَ  پس ما بر آنها طوفان و )هجوم( ملخ و سوره اعراف( ) 133)آيه  «وَ كانوُا قوَْما

( جدا جدا، فرستاديم. امابازتكبر ورزيدند ها و خون )روان( را بصورت آيات )وعلاماتشپش و کوربقه
 وقوم مجرم بودند.(

مْ » قحطى و خشكسالى. - 8 نَ الثَّمَرَات  لعََلَّه  ن ينَ وَنَقْص  م  وَلَقَدْ أخََذْنَا آلَ ف رْعَوْنَ ب السّ 
ونَ   «﴾130﴿يَذَّكَّر 

سوي الله برگردند(. شايد به ها گرفتار کرديم تا پند گيرند. )و)و ما فرعونيان را با قحط سالي و کمبود ميوه

 (130 )سوره اعراف:

وَ إِذْ فرََقْنا بكُِمُ الْبحَْرَ فأَنَْجَيْناكُمْ وَ أغَْرَقْنا آلَ فرِْعَوْنَ وَ أنَْتمُْ » شكافته شدن دريا. - 9
( )و يادآور شويد وقتي که دريا را برايتان شگافتيم و آل 50)سوره بقره،  «تنَْظُرُونَ 

 کرديد.(و شما نظر مي فرعون را غرق کرديم

 همچنان ساير معجزات موسى عليه السلَم عبارتند از:
 :فوران دوازده چشمه از سنگ

وَإِذِ اسْتسَْقَى مُوسَى لِقوَْمِهِ فقَلُْناَ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فاَنْفجََرَتْ مِنْهُ اثنْتَاَ عَشْرَةَ »
ِ وَلََ تعَْثوَْا فيِ الْْرَْضِ عَيْناً قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبهَُمْ   كُلوُا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللَّه

وچون موسي براي قومش آب خواست، پس ما گفتيم: با عصايت به )« 60بقره، » «﴾60﴿مُفْسِدِينَ 

دانست. بخوريد و  آن سنگ بزن، پس از آن دوازده چشمه روان شد که هر قبيله جاي آب خود را مي
 الله، و همچون تباهکاران در زمين فساد و تباهي نکنيد.(  بنوشيد از روزي

 :نزول مَنّ وسَلوى

مَا وَظَلهلْناَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَْزَلْناَ عَلَيْكُمُ الْمَنه وَالسهلْوَى كُلوُا مِنْ طَيبِّاَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَ »
و ابر را بر شما سايه بان ).« 57سورۀ بقره، »«﴾57﴿ظَلَمُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ 

ايم، بخوريد، هاي پاکيزه که به شما روزي دادهنازل کرديم، از نعمت« سلوا»و « من»کرديم و برايتان 
 .کردند.(و بر ما ظلم نکردند بلکه آنها بر خود ظلم مي

اه بودند، وقتي اين قابل تذکر است که: فرعون و پيروانش، مردمي تباه کار، بدبخت و گمر
آيات روشن را ديدند، نه تنها نگرويدند و تسليم نشدند؛ بلکه آن را سحر و افسون مسمي 
نموده وآنرا تکذيب کردند؛ اما در واقع به حق بودن آن يقين داشتند و بر خود ظلم کردند و 

ي يشهي سران کفر پ[، همان گونه که شيوه46از پيروي حق تکبر ورزيدند. ]مؤمنون آيه 
 قريش و ديگر مستکبران است.

پند که در اين آيه مبارکه که: اي پيامبر خاتم و اي مردم! بينيد که فرجام فرعون و اطرافيانش 
 چه شد؟

ا جَاءَتهُْمْ آياَتنُاَ مُبْصِرَةً قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴿  ﴾۱۳فلَمَه
ح  (۱۳ري است آشکار! )هنگامي که معجزات روشن ما به سويشان آمد، گفتند: اين س 

زمانيکه حضرت موسي عليه السام، معجزاتي که دلالتي روشن و حجتي آشکار به همراه 
داشتند به طوري که هرکس آنها را ميديد، حق را آفتابي مشاهده ميکرد  فرعون و قومش 

کس در ماهيت آنها شک آنها را انکار نموده و گفتند: اين معجزات جادواست آشکار که هيچ
 شان دروغ و بهتاني بيش نبود.دهد. و البته اين سخنرديدي به خود راه نمي و ت

ا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴿  ﴾۱۴وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتيَْقنَتَهَْا أنَْفسُُهُمْ ظُلْمًا وَعُلوًُّ
 وي ظلم و تکبر انکار از رو آنها را درحاليکه باطنشان به الهي بودن آن معجزات يقين داشت، 
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 (۱۴)کردند. پس بنگر که عاقبت فسادکاران چطور شد؟ 

 آن ميدانستند که طور قطع وچه ظلمى بدتر از ظلم انسانى است. فرعون وقوم ظالم اش به
که توسط موسي عليه السلام ارايه وپيشکش شد از جانب الله تعالي است ولي با آن هم آنرا  معجزات

 دآن انکار ورزيدند.سحر ناميده و ب

اقِبَةُ الَْمُفْسِدِينَ » انَ عَٰ  شانشوم  فرجام يعني: در ايناى شنونده! «بنگر پس» :«فاَنْظُرْ کَيْفَ کَٰ

 .است گيرندگان و عبرت پندآموزان براي فرجام، عبرتگاهي زيرا اين بينديش

محمد و اى منکران دين  کنندگانابن کثير گفته است: مفهوم خطاب چنين است: اى تکذيب 
آيد؛ چون محمدصلىّ او! برحذر باشيد، همان بلا که به سر آنها آمد، قطعاً به سرشما نيزمى

 تر و بزرگتر ازموسى ميباشد.الله عليه وسلمّ شريف

 (.۲/۶۶۷و دليلش قويتر از دليل موسى عليه السّلام ميباشد. )مختصر ابن کثير 
 گان گرامي!خوانند

ي داود وسليمان و نعمتهاي بزرگ الله متعال، ( دربارۀ داستان وقصه19لي ا 15در آيات )
 بحث بعمل آمده است.

لَناَ عَلىَ كَثِيرٍ مِنْ عِباَدِهِ  ِ الهذِي فَضه وَلَقدَْ آتيَْناَ دَاوُودَ وَسُليَْمَانَ عِلْمًا وَقاَلََ الْحَمْدُ لِلّه
 ﴾۱۵الْمُؤْمِنِينَ﴿

ان علم ودانش عطا كرديم و آن دو گفتند ستايش خدايى را كه و به راستى به داوود و سليم
 (۱۵ما را بر بسيارى از بندگان با ايمانش برترى داده است.)

« ً  دانش عظيم و فراوان. تنکير براي تعظيم است. «:عِلْما

لْناَ...» هاي مهمّ الهي که دانش است، معيار برتري دانسته  در اين آيه، يکي از نعمت «:فَضه
بينيم است. چرا که هر قدرتي و هر ارزشي از علم سرچشمه ميگيرد. در آيات بالا مي  شده

که نعمت مايه غرور فرعون و فرعونيان و قوم عاد گشته است، ولي اين آيه ميرساند که 
ترجمه معاني )» شان افزوده است.مؤمنان  چون سليمان و داود، نعمت بر شکر و طاعت

 « قرآن
ت که: اين آيه برهاني است آشکار بر فضل و شرف علم و علو مقام و در بدايت بايد گف

 منزلت حاملان و سرسپرده گان آن.
علم، زمانى داراي ارزش مي باشد که: در تصرف و اختيار اشخاص صالح قرار گيرد. و 

 ما نبايد در هيچ مقامى خود را برتر از همگان بحساب اريم.
بود از دانستن زبان حيوانات و پرندگان و غيره که امام طبرى گفته است: آن دانش عبارت 

 (.۱۹/۸۷باشد. )طبرى دانستن آن مخصوص خدا مى 

 عطا شده الهي به پيامبران:اِ علوم 
الله تعالي علوم خاصّى را به اشخاص خاصّى عنايت فرموده است: که ببرخي آن قرآن 

 عظيم الشأن چنين اشاره بعمل آورده است:

وَ عَلهمَ آدَمَ الْْسَْماءَ كُلهها ثمُه عَرَضَهُمْ عَلىَ » ى أشياء.وم همهآدم عليه السلام: عل - 1
)و الله به آدم همه نامها را  «الْمَلَئكَِةِ فقَالَ أنَْبئِوُنِي بأِسَْماءِ هؤُلَءِ إِنْ كُنْتمُْ صادِقيِنَ 
بر هاي اين اشيا را به من خ آموخت، باز آن را بر فرشتگان عرضه کرد و گفت: نام

 (.31دهيد اگر صادق ايد. )سورۀ بقره، آيۀ 
ملاحظه ميداريم که: فرشتگان عبادت بيشترى داشتند و آدم، علم بيشترى داشت. و چه 

 زيبا است که؛ رابطه مقام خلافت با علم، بيشتر از عبادت است.
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خضر عليه السلام، علوم باطنى وتأويل. )تا موسى شاگردش شود( قرآن عظيم الشأن  - 2

هبعِكَُ عَلى قالَ لَهُ مُوسى» ( ميفرمايد:66ف، در )كه ا عُلِمّْتَ  هَلْ أتَ أنَْ تعُلَِمَّنِ مِمه
)موسي به او )خضر( گفت: آيا از تو پيروي کنم به اين شرط که از رشد و  «رُشْداً 

 هدايتي که به تو آموخته شده به من بياموزي؟(.

قاَلَ لََ يأَتِْيكُمَا طَعاَمٌ ترُْزَقاَنِهِ « »رَبِيّ عَلهمَنِي»يوسف عليه السلام، علم تعبير خواب.  - 3
ا عَلهمَنِي رَبِّي إنِيِّ ترََكْتُ مِلهةَ قوَْ  مٍ لََ إلَِه نَبهأتْكُُمَا بِتأَوِْيلِهِ قَبْلَ أنَْ يأَتِْيكَُمَا ذَلِكُمَا مِمه

ِ وَهُمْ باِلْْخِرَةِ هُمْ كَافرُِونَ  ( )يوسف گفت: پيش از 37 )يوسف، «﴾37﴿يؤُْمِنوُنَ باِللّه
آنکه غذاي تان به شما برسد، شما را از تعبير خوابتان آگاه خواهم ساخت، اين )تعبير 

گويم از چيزهايي است که پروردگارم به من آموخته است. همانا خواب( که به شما مي
 (.ام.آورند و منکر آخرت نيز هستند، ترک کردهمن آيين قومي را که به الله ايمان نمي

( ميفرمايد: 80سازى.طوريکه در)سورۀأنبياءآيۀ  داؤود عليه السلام، علم زره - 4

)و به داود  «وَعَلهمْناهُ صَنْعَةَ لَبوُسٍ لكَُمْ لِتحُْصِنكَُمْ مِنْ بأَسِْكُمْ فهََلْ أنَْتمُْ شاكِرُونَ »
تان حفظ کند. پس آيا شکر گزار ساختن زره را آموختيم تا شما را از )آسيب( جنگ

 هستيد؟(

عُلِّمْناَ مَنْطِقَ الطهيْرِ »سليمان عليه السلام، علم زبان پرندگان. طوريکه ميفرمايد:  - 5
( )به ما زبان 16)سوره نمل  «وَأوُتيِناَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنه هَذَا لهَُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ 

 ً اين فضيلت  پرندگان آموخته شده است، و از همۀ چيزها به ما داده شده است. يقينا
 آشکار است(

 آورد.معاون سليمان، علمى كه با آن تخت سلطنتى را از كشورى به كشور ديگر مى - 6
 .(40)نمل،  «قالَ الهذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ »

َ قَدْ بعَثََ لكَُمْ طَالوُتَ مَلِكًا قاَلوُا» طالوت، علوم نظامى. - 7 أنَهى  وَقاَلَ لهَُمْ نَبِيُّهُمْ إِنه اللَّه
 َ يكَُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْناَ وَنحَْنُ أحََقُّ باِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلمَْ يؤُْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قاَلَ إِنه اللَّه
 ُ ُ يؤُْتِي مُلْكَهُ مَنْ يشََاءُ وَاللَّه اصْطَفاَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّه

شان به آنها گفت که البته الله طالوت را .( )و پيغمبر247)بقره،  «﴾247﴿عَلِيمٌ  وَاسِعٌ 
پادشاه شما فرستاده است، گفتند: چگونه او پادشاه ما باشد در حاليکه ما نسبت به او 
سزاوار فرمانروايي هستيم و به او مال فراوان داده نشده است؟ )پيغمبرشان( گفت: 

رگزيده و در جسم و دانش بر شما برتري بخشيده است و الله همانا الله او را بر شما ب
 ملک سلطنت خود را به هر کسي بخواهد ميدهد، و الله گشايشگر داناست.(.

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ ياَ أيَُّهَا النهاسُ عُلِّمْناَ مَنْطِقَ الطهيْرِ وَأوُتيِناَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ 
 ﴾۱۶وَ الْفضَْلُ الْمُبِينُ ﴿إنِه هَذَا لَهُ 

و سليمان )در علم و نبوت( وارث داود گرديد، و گفت: اي مردم! به ما زبان پرندگان 
ً اين فضيلت آشکار است.  آموخته شده است، و از همۀ چيزها به ما داده شده است. يقينا

(۱۶) 
طق ن  اشاره به  سخن. گفتار. مصدر ميمي و به معني نطق است. اين آيۀ مبارکه «:مَنطِق»

پرندگان دارد وآيات ديگرنيز مؤيد اين مطلب است که حيوانات و از جمله پرندگان با 
ترجمه (. )»22و  18/، نمل 38/  نعامأيکديگر سخن ميگويند )ملاحظه شود سوره هاي: 

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(« معاني قرآن
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و سرمايه  مال نه ،و نبوت( وارث داود گرديد و سليمان )در علم: «وَوَرِثَ سُليَْمَانُ دَاوُودَ »
 کهگذارند و مالينمي ارثرا به  انبياء مالي»است:  آمده شريف در حديث کهرا زيرا چنان
 «.است جا ماند، صدقهبه  بعد از ايشان

ث ود عليه السلام نوزده پسر داشت، در بين آنها سليمان وارؤامام قرطبى ميفرمايد که: دا
شدند. بود، تمام فرزندان در آن برابر مىنبوت وپادشاهى او شد. و اگر وراثت مال مى 

 (.۱۳/۱۶۴)تفسير قرطبى 
است( در نعمت هاي اعطا شده  پرندگان گفتنالطير: )سخن در مورد اينکه چرا نعمت منطق

 به سليمان عليه السلام نسبت به ساير نعمت ها در اول تذکر داد.
ه: اين نعمت مخصوص حضرت سليمان عليه السلام که الله تعالي موهبت نموده بايد گفت ک

ين مطلب را به طريق سپاسگزارى وستايش به . البته انيست مشارکتي غير آنرا در آن که:
 بينى و نخوت و مباهات.طريق خود بزرگ  زبان آورد؛ نه به

عليه السلام طوري ميفهميد، مثل اينکه  را سليمان پرندگان گفتنسخن وري است که:آقابل ياد 
 نطق يک ديگر را مي دانستند.

از عليه السلام  عابدتر و سليمان ود عليه السلام نسبت به سليمانؤميفرمايند که: دا مفسران
بيشتر وسيع  از پدرشعليه السلام  سليمان و دولت جهت، ملک همين او شکرگزارتر بود به
 هم بود، باد و شياطين شده دادهعليه السلام  ودؤدا پدرش به که بر آنچه تر شد، زيرا افزون

تفسير انوار شد. ) ارزاني وي نيز به پرندگان زبان شدند و فهم درآورده تسخير وي به
 .القرآن(

 مطالعه گنندگان  گرامي!
ين نعمت هاست واقعيت نعمت علم ]همراه عمل[ از بزرگترين، ارزنده ترين و بلند مرتبه تر

ايسنت: هر کسيکه از علم و دانش بيشتري برخوردار گشت، فضيلت فراواني کسب کرده 
 [.۱۱است. ]مجادله/

طوريكه به سليمان عليه السلام پس از مرگ پدرش نبوت و فرمانروايي مردم رسيد، نه 
وي تقسيم ميشد اموال و دارايي؛ چون اگر اموال و دارايي ميبود، ميان پسرانش به طور مسا

 ي اموالش به يک پسر نمي رسيد.و همه
نعمت علم بابرکت و امثال آن، موجب سپاسگزاري از مقام منعم است؛ آن گونه که داود و 

 سليمان خداي بزرگوار را سپاس و ثنا مي گفتند.
 برخي از نعمت هايي که الله متعال به سليمان عليه السلام عطا کرده بود:

ن پرندگان، برخورداري از خير و برکت فراوان، مسخر کردن جن و همانا آموختن زبا
انس و پرندگان، فهميدن زبان آن مورچه در وادي نمل و هم چنين پرندگان و حيوانات 

 ديگر.
اين «يا أيها الناس!»وقتي پروردگار با عظمت، اين نعمتها را به سليمان داد، او به خطاب 

علام نمود، تا دعوتش توأم با معجزه باشد و پيامبري نعمتهاي بارزش و والا را به مردم ا
 او را بدون شک و دودلي تصديق کنند.

سليمان عليه السلام از بارگاه الله  خواست تا در شکرگزاري و ثناگويي او يار و مددکارش 
 باشد و بتواند راه نيکوکاري و پرهيزگاري را در پيش گيرد و پيروز شود.

نْسِ وَالطهيْرِ فَهُمْ يوُزَعُونَ ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ   ﴾۱۷جُنوُدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالِْْ
 هاي منظم( توقف  پس )در صفلشكريان سليمان ازجن وانس و پرندگان نزد او جمع شدند، 
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 (۱۷.)داده شدند
بعد از اينکه رژه بسيار بزرگ، لشکريان و سربازان سليمان عليه السلام اعم از جن و انس 

شناخت، در روز اي جاي و ماموريت خود را مي در حاليکه هر صنف و دسته و پرندگان
عليه السلام بسيار  سليمان سپاه ميکند بر اينکهتعبير دلالت اين جشني که داشتند جمع آوري شدند. 

و درپيشاپيش اين لشکر بزرگ، شخصاً خود حضرت سليمان عليه السلام  بود و منظمعظيم 
 کرد. ى فراوان حرکت مىبا ابهت و عظمت

اى مأمورى قرار داشت که ى شاهان بر هر دستهابن عباس)رض( گفته است: همچون رژه
 (.۱۹/۸۸آنها را نظم دهد و اجازه ندهد در مسير جلو بزنند. )طبرى 

دليل بر اين است که بايد در ميان لشکر مسلمانان،  «فَهُمْ يوُزَعُونَ » يبايد گفت: درجمله

-متعدد با تجربه و کاردان و مخلص وجود داشته باشند، تا هيچ گونه ستم وبيداديفرماندهان 
 رخ ندهد. -نه درميان خود لشکر ونه درخارج از آن 

 حَتهى إذَِا أتَوَْا عَلىَ وَادِ النهمْلِ قاَلتَْ نمَْلةٌَ ياَ أيَُّهَا النهمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنَكُمْ لََ يحَْطِمَنهكُمْ 
 ﴾۱۸﴿ نُ وَجُنوُدُهُ وَهُمْ لََ يشَْعرُُونَ سُلَيْمَا

هاي مورچه اي گفت: اي مورچگان! به لانه ]پس حرکت کردند[ تا به وادي مورچگان رسيدند.

 (۱۸خود در آييد تا سليمان و لشکريانش ناديده و نادانسته شما را پايمال نکنند.)

ورچگان، سيستم رهبري ماز فحواي آيه مبارکه به يک واقعيت پي مي بريم که: درميان 
اي اوامر رهبري رسانى يا کشف وجود داشته وهمهمنظمي ازجمله قومانداني، گروه اطلاع 

 ميباشد. ءبادقت ونظم خاصي صادر و مجري اجرا

مبارکه درمييابيم که: حيوانات هم داراي شعور بوده، مصالح و  ۀقابل تذکر که دراين آي
ناسند، و در وخت خطر سيستم اطلاع رساني شمفاسد و ضررهاي زندگي خويش را مى 

 ۀنظار به يک ديگر صادر مي نمايند، و بصورت کل گفته ميتوانيم که: غريزأوهشدار و
 دفع ضرر احتمالى، در حيوانات نيز وجود دارد.

زمانيکه سليمان عليه السلام با لشکر وسپاهيانش خويش به وادي مورچگان رسيدند، مورچه 
هاى خود برگرديد و نند عقلا مورد خطاب قرار داد؛ گفتند به خانهها به رفقاي خويش ما

انُ وَجُنوُدُهُ »هايتان شويد. تا داخل خانه تاسليمان ولشکريانش شمارا « لََٰ يحَْطِمَنهکُمْ سُلَيْمَٰ

درحاليکه وجود شما راحس نميکنند. البته آنها « وَ هُمْ لََٰ يشَْعرُُونَ »زير پاپايمال نکنند. 

ي شمارا ندارند ولي ممکن است ناديده و ندانسته از اينکه شما در اينجا وجود قصد نابود
 داريد، چنان کنند.

سليمان پيامبرى کوبند چرا که  نمي ولي اگر لشکر سليمان از وجود شما باخبر باشند، شمارا درهم
به مقصدش ى آن را شنيد و سليمان گفته پايبندند.و عدل حق  معيار هاي و به است مهربان

 برد.پى
از زبان مورچه، نشان لحن « وهم لايشعرون»همچنان مفسران مي نويسند که: جمله ي 

ي نيکو(، بيان عدالت و رأفت، دينداري و فضل سليمان و اعتذار )پوزش خواهي به شيوه
فضل سپاه اوست که هيچ گاه از روي قصد وعمد به مورچه اي يا امثال آن آزار نرسانيده 

 اند.
ا أيَهَا الَنهمْلُ ادُْخُلوُا » ىاند: آيهگفته ءل ياد آوري است که: بعضى از علماقاب التَْ نَمْلَةٌ يَٰ قَٰ

اکِنَکُمْ... آگاه « ايها»داد و با  ءندا« يا»از جمله عجايب قرآن است؛ چون به لفظ « مَسَٰ
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ين کرد. و تعي« مساکنکم»دستور داد. و با « ادخلوا»معين کرد. و با « النمل»نمود. و با 
عام آورد. « جنوده»تخصيص کرد. و با « سليمان»برحذر داشت. و با « لا يحطمنکم»با 

ى باهوشى بود! )تفصيل موضوع معذرت آورد. پس چه مورچه« و هم لا يشعرون»و با 
 تأليف محمد علي صابوني( مطالعه فرمايد. :تفسير صفوة التفاسيررا ميتوان در )

 قَوْلِهَا وَقاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الهتيِ أنَْعمَْتَ عَلَيه وَعَلىَ فَتبَسَهمَ ضَاحِكًا مِنْ 
الِحِينَ﴿  ﴾۱۹وَالِدَيه وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِباَدِكَ الصه

وردگارا! شكر نعمتهائي را كه )سليمان( از گفته مورچه تبسمي كرد و خنديد و گفت: اي پر
اي به من الهام فرما و توفيق مرحمت كن تا عمل  بر من و پدر و مادرم ارزاني داشته

صالحي كه موجب رضاي تو گردد انجام دهم و مرا در زمره بندگان صالحت داخل نما. 
(۱۹) 

 تبسم: لبخند. خنده خفيف را ميگويند.:«فَتبَسَهمَ »

نبساط وجه است به طورى كه دندانها ا  اقرب الموارد آمده: ضحك ضاحكا: در  :«ضَاحِكًا»

صدا باشد تبسم است و اگر صدايش از دور شنيده شود قه  از سرور ظاهر شود، اگر بى
 قهه است و گر نه ضحك گويند. البته هدف از آن در آيه مبارکه ظاهرا تعجب است.

به لشکريان خويش هدايت به توجه  سخنان مورچه را شنيد و فهميد وسليمان عليه السلام 
از اينکه مورچه از او و سربازانش به حال مورچگان صادر فرمود وسليمان عليه السلام 

 «وَهُمْ لََٰ يشْعرُُونَ » ى مورچه:ى سرور و شادى را سرداد؛ زيرا گفتهتمجيد کرد، خنده
رساندن به بيانگر آن است که سليمان و لشکريانش اهل تقوا و پرهيزگارى و صدمه ن

اش گرفته بود، ، تبسّم است نه قهقهه. سليمان در حاليكه خندهءنبياأى خنده حيوانات هستند.
 تبسّم كرد.

 ها به عدالت مااميدوار باشند.زمانى بايد شاد وخندان باشيم كه حتىّ مورچه
 مطالعه گنندگان گرامي!

 اي به شمار آيد.معجزهاي زبان داد، تا براي سليمان سان به مورچه خداوند، بدين 
ي مخصوصي به وديعه گذاشته تا او را به همچنان الله متعال در نهاد هر جان داري غريزه

سوي چيزهاي سودمند هدايت کند و از چيزهاي زيانبار باز دارد. به راستي در نهاد و 
ي دل هغرايز حيوانات، شگفتيها و الهامات غريبي مستور است که اگر انسان آنها را با ديد

 هدايت مي کند. -که همه ي نيکيها از اوست  -بنگرد، او را به سوي ايمان به آفريدگار 
وقتي فرعون به موسي و هارون برادرش گفت: پروردگار شما کيست؟ در جواب گفتند: 
پروردگار ما کسي است که هر چيزي را آفرينشي شايسته و در خور او عطا کرد و سپس 

 [.۵۰و  ۴۹هدايتش فرمود. ]طه/
ها  همچنان بايد يادآور شود که ازفحواي آيات متذکره چنان استفاده بعمل ميآيد که مورچه

زندگي دست جمعي وگروهي داشتند، و از جمله خصوصيت خاص اين مخلوق الهي اينست 
که اين مخلوق بينهايت بيدار و برحذر ومحتاط در برابر حوادث و رويداد هاهستند. از نظم 

و هوشياري، حافظه ي قوي و توانا، عشق و علاقه به کار، دوري از کاستي دقيق، زيرکي 
 و کاهلي، پايداري، تلاش و کوشش خستگي ناپذير و اميدواري و نستوهي برخوردارند.

همچنان قابل دقت وتوجه است که مورچه ها در ميان ساير مخلوقات بعد از انسان، مخلوقات 
 ه خاک مي سپارند.هستند که مرده هاي خويش را مدفون وب
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 کند؟کنند، سبز نميها جمع ميهاي را که مورچهچرا زمين دانه 
هاي  ها و يا تخمها دانه  که مورچهدانشمندان، طي تحقيقاتي به اين نتيجه رسيده اند: زماني

ي خود به آن نياز دارند و آن را گرد گندم و جو برنج و برخي ديگر را که براي تغذيه
ها را گدام کنند، ابتدا هر کدام ير زمين نگهداري ميكنند؛ اما قبل از اينکه آنآورده، در ز

هاي حبوبات از ميان دو نيم شوند، در هر قدر کنند. زيرا اگر دانهها را دو توته ميآن دانه
 شوند.زمين خوب و حاصل خيزهم که بذر گردند، سبز نمي 

شنيز را با آنکه خيلي کوچک هم است، اما تعجب آور اين است، که چرا مورچه ها تخم گ
چهار تقسيم ميکنند، و بعد ذخيره مينمايند؛ اين رمز را بعد از تحقيقات دريافتند، که تخم 
گشنيز، اگر دوتوته هم شود، بازهم سبز ميشود، اما اگر چهار توته گردند؛ ديگر هرگز 

 امکان روييدن و سبز شدنش نيست.
که دانه ها را بايد اين گونه جمع و پروسس و نگهداري ها که فهماند خداوند به مورچه 

 کنند؟ آيا همين براي شناخت پروردگار کافي نيست؟

 با وجود عمل صالح دخول جنت بدون فضل الهي ممکن نيست:
الِحِينَ » مبارکه خوانديم که حضرت  ۀنمل( در آي 19)« وَأدَْخِلْنِي برَِحْمَتكَِ فِي عِباَدِكَ الصه

اي که موجب تعالي خواست تا وي را به انجام اعمال شايستهحق  لسلام ازسليمان عليه ا
رضايش گردد توفيقش بخشد و به رحمتي ازجانب خود اورا همراه ابرار درسراي قراربه 

 جوار خودکه عزيز وغفّار است داخل گرداند.
 با وجود عمل صالح ومقبول، دخول جنت با فضل وکرم الله متعال مي باشد، آن حضرت
صلي الله عليه وسلم فرمود هيچ کس با اتکاي عمل خويش وارد بهشت نمي شود، صحابه 
عرض کردند: يا رسول الله شما هم؟! بلي من هم، ولي رحمت وفضل الله تعالي مرا احاطه 

 کرده است. )تفسير روح المعاني(.
کنند حضرت سليمان عليه السلام، در اين کلمات براي دخول جنت به فضل رب، دعا مي 

 تا مستحق جنت بشوم.که خدايا به من هم آن فضيلت را اعطا کن  يعني
 گان گرامي!خوانند

 به بيان گرفته شده است.ه ده د ( مبحث داستان 28الي  20در آيات متبرکۀ )

 ﴾۲۰وَتفََقهدَ الطهيْرَ فَقاَلَ مَا لِيَ لََ أرََى الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغاَئِبِينَ﴿
مان[ جوياي پرندگان شد ]و هدهد را در ميان پرندگان بارگاهش نيافت[ پس گفت: و ]سلي

 (۲۰بينم، يا اينکه اواز غايبان است؟) چرا هدهد را نمي
ذكر شد كه حضرت سليمان عليه السلام گفت: زبان پرندگان را ميدانيم، از  16ى در آيه

ونه بوده است. زيرا آن حضرت اين آيه معلوم ميشود كه دانستن زبان پرندگان از باب نم
 دانست.كلام و گفتگوى مورچه را هم مى

مفسران درتفاسير خويش مينويسند:زمانيکه سليمان عليه السلام بالشکر خويش عازم سفر 
 ميشد، پرندگان دربالاى سرش با بال هاى خود سايه فراهم ميکردند.

 د درچه بود؟هُ دهُ تخصص 
حضرت سليمان متوجه مي شود که او غايب است هم بودن و تخصص هدهد درچه بود که 

 ورد.آو در اين لحظه از سفر خويش از موجوديت هدهد سوال به عمل مي 
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ل شد که چرا حضرت سليمان عليه السلام در اعباس)رض( سؤاز حضرت عبد الله بن 
 .ورد، علت آن چه بودآجمله همه برندگان تنها تفتيش از هدهد را به عمل 

ى ينکه لشکر سليمان عليه السلام در سفر خويش از درّهافرمود: بعد از حضرت ابن عباس 
مورچگان گذشتند و لشکر شان به سرزمين دشت و بيابانى رسيدند، تشنگى بر لشکريانش 
ً قرار بر اين بود هدهد آنها را به سوى آب  مستولى شد و درخواست آب کردند. ضمنا

 راهنمايى کند.
تخصص را عنايت نموه است، که امور درون زمين و چشمه خداوند متعال به هدهد اين 

هاي جاري داخل زمين را مي بيند، وهدف حضرت سليمان عليه السلام، اين بود که از 
هدهد سؤال کند که در اين ميدان، آب در چه عمقي وجود دارد، واز کندن کدام قسمت زمين 

ر مي داد زمين را بکنند وآب آب بيرون مي آيد، وپس از نشان دادن هدهد به جن ها دستو
بيرون بياورند، آنها فوراً زمين را مي کندند وآب بيرون مي آوردند، هدهد با وجودي که 
نظر تيز و بصيرت دارد در دام صياد مي افتد وشکار مي شود حضرت ابن عباس در 

قف يا وقاف کيف يري الهدهدباطن الارض وهو لايري الفتح حين يقع »خصوص ميفرمايد: 
)تفسير قرطبي( يعني اي هوشياران بدانيد که هدهد امور داخل زمين را مي بيند ولي « يهف

 دام پهن وهموار شده روي زمين، به نظرش نمي رسد ودر آن گرفتار مي شود.
با مقصد که، آنچه خداوند متعال مصيبت يا راحتي براي کسي مقدر نموده تقدير الهي نافذ 

ه فهم وبصيرت يازور وزر خويش نميتواند ازآن رهايي شده آن خواهدرسيد، وهيچ کسي ب
 يابد. )تفسير معارف القرآن مفتي شفيع عثماني(

وقتى ميگفت: اينجا آب است شياطين پراکنده گشته و چشمه مي جوشيد. در آن روز حضرت 
سليمان عليه السلام هدهد را خواست ولي هدهد حضور نداشت. لذا گفت: چرا هدهد را نمى 

ائِبِينَ »بينم؟  انَ مِنَ الَْغَٰ منقطعه به معنى )بل( است. يعنى: بلکه غايب است و ( ام)« أمَْ کَٰ

 تفسير صفوة التفاسير: محمد علي صابوني(.). ى من رفته استبدون اجازه

بَنههُ عَذَاباً شَدِيدًا أوَْ لَْذَْبَحَنههُ أوَْ ليَأَتِْينَيِّ بسُِلْطَانٍ مُبِينٍ﴿  ﴾۲۱لَْعَُذِّ
 يا ]براي عبرت ديگر پرندگان[ او را سر مي برم،او را به عذاب سخت سزا خواهم داد، حتماً 

 (۲۱)که چرا غايب بود(.)دليل روشني )براي غيبتش( براي من بياورد.يا )بايد( 

 دليل و حجّت. «:سُلْطَانٍ »

 گر حقاّنيت و عذر تقصير.روشن. بيان «:مُبيِنٍ »
هدهد متيقن شد، او را به عذاب سخت و يا هم زنداني بعد از اينکه حضرت سليمان از غياب 

برم و يا اين که بايد برايم دليل واضح  کنم و يا سرش را مىشدن ويا اينکه پرش را مى
خويش  او را از خدمتبود که  اينديگر: هدف وي  قوليوروشن بياورد وعذرش رابيان کند. و به 

 آنها رواياتهمه  نظر ميرسد، ريشه به که استشده  نقل بارهين نيز در اديگري  دارد. اقوالباز مي 
 است. نکردهرا مشخص  عذاباين نوع  کريم هر حال، قرآن. به استکتاب  اهل

 ﴾۲۲فمََكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقاَلَ أحََطْتُ بمَِا لَمْ تحُِطْ بهِِ وَجِئتْكَُ مِنْ سَبإٍَ بِنَبإٍَ يقَِينٍ﴿
]اي سليمان![ من به چيزي آگاهي يافته ام که تو )که هدهد برگشت( و گفت: دان طول نكشيد چن

 (۲۲به آن آگاهي نيافته اي، و ]من[ از ]سرزمين[ سبا خبري مهم و يقيني برايت آورده ام.)
، تملقّ چاپلوسي وترس وخوف وجود ءنبياأدر حكومت در آيۀ مبارکه ملاحظه ميشود که: 

منطق واستدلال، حتىّ سليمان عليه السلام در ملاحظه شد که با موجوديت ندارد، در ضمن 
 شود.برابر هدهد تسليم مى 
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 بود. آن ملکه بلقيس که است در يمنشهري  نام: «سبأ»

 .است و درخور اهميت مهم خبري :«بأن»

 ﴾۲۳وَلهََا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَْلِكُهُمْ وَأوُتِيتَْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ 
به راستي من زني را يافتم که برآنان حکومت ميکند، و از هر چيزي ]که از وسايل ولوازم 

 (۲۳حکومت وقدرت است[ به او داده اند و تختي بزرگ دارد.)

إِنِّي وَجَدْتُ اِمْرَأةًَ » بعد از اينکه هدهد به حضور سليمان عليه السلام حاضر شد؛ گفت:
بود  دختر شرحبيلاو بلقيس حکومت مي کند، « سبأ»بر مردم  که را يافتم زني من»«کُهُمْ تمَْلِ 

 رسيد.وي  به و بعد از پدر پادشاهي نداشت فرزندي جز وي پدرش که
 در نزد برخي است و همچنين است بوده معمولي قدما عرف در ميان زنان پادشاهي قابل تذکر است که

 معاصر. مسلميناز 
محترم! در حديث حضرت ابن عباس روايت است، بعد از اينکه خبري مردم فارس به گان خوانند

حضرت محمد صلي الله عليه وسلم بيان کرند وگفتند: که مردم فارس زني را از دختر کسرا را بحيث 

امر  توليت كه هرگز قومي«. »امرأة ولوا امرهم قوميفلح  لن»پادشاه خويش تعيين نموده اند فرمود: 
 .«شونداند، رستگار نمي سپردهزني  را به )فرمانروايي( خويش

ولى مي بينيم که  «تمَْلِكُهُمْ »زن ميتواند حكومت كند؛  دراين هچ جاي شکي نيست که:
درحكومت زن برجامعه، حتىّ براى يك پرنده هم عجيب بنظر ميرسد طوريکه ميگويد: 

به راستي من زني را يافتم که بر آنان  «وَجَدْتهُا وَ قوَْمَها -دْتُ امْرَأةًَ وَجَ » کويد فراست.
حكومت حضرت سليمان، يک حکومت جهان آغاز حکومت ميکند. قابل تذکر است که 

 شمول نبود.

ا عَرْشٌ عَظِيمٌ » هدهد به حضور سليمان عليه السلام به صحبت خويش ادامه داد گفت: « وَلهََٰ
ار بزرگ دارد که برخي مفسران ميگويند تخت اش از مرواريد و ياقوت تختى پادشاهي بسي
 تزئين شده است.

هاى آن از گوهر، و با مرواريد تزئين  ولي قتاده ميفرمايد که: تخت بلقيس از طلا بود. پايه
 شده بود.

از ابن عباس)رض( در يک روايت آمده است که عرش بلقيس به طول چهل در هشتاد 
( و در )دست: معيار متري و اندازه درآن زمان بوداعش هم سي دست دست بود، وارتف
ريد ويا قوت احمر وزبر جد سبز به کار برده بودند، وپايه هايش اآن مروساختن وتزئين آن 

داخل  ياز مرواريد وجواهرات بودند، ودر پرده هاي ابريشم وحرير در هفت اتاق قفل شده
 .قران مفتي محمد شفيع عثماني()تفسير معارف الدر داخل محفوظ بود. 

امام طبرى در تفسير خويش مينويسد: منظور از عظيم در اينجا عظمت قدر و منزلت است 
يعنى « عَرْشٌ عَظِيمٌ »نه بزرگى حجم و وسعت، بر اين مبنا ابن عباس)رض( گفته است: 

 (.۱۹/۹۲هايش از مرواريد و گوهر بود. )طبرى تختى زيبا که از طلا ساخته شده و پايه
عظيم، استوار و بلند در قصري  بزرگتخت آن »کند:   مينقل ريخ أت کثير از علماي ابن

 در طرف طاقوسيصدوشصت شرقي  در طرف طاقسيصدوشصت بود که شده قرار داده 
بر آن طاق  آفتاب هر روز از يکبودکه شده ء بناطوري آن و ساختمان  خود داشتغربي 
«. کردند ميآفتاب سجده براي  و شامميکرد وآنها صبح  غروبآن مقابل  و از طاقطلوع 

 تفسير انوار القرآن(.)
 خويش مي افزايد: گزارش هدهد در ادامه
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ِ وَزَيهنَ لَهُمُ الشهيْطَانُ أعَْمَالَهُمْ   وَجَدْتهَُا وَقَوْمَهَا يسَْجُدُونَ لِلشهمْسِ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۲۴فَصَدههُمْ عَنِ السهبِيلِ فهَُمْ لََ يهَْتدَُونَ﴿

و شيطان اعمالشان را در نظرشان کنند، او و قومش را چنين يافتم که به جاي الله به آفتاب سجده مي
 (۲۴هدايت نخواهند شد.)و آنان را از راه )حق( بازداشته است. لذا آنها  زينت داده،

در ادامه صحبت خويش، بعرض ميرساند: من ملکه هدهد حضور سليمان عليه السلام 
و رعيتش را چنان يافتم که افتاب پرست هستند، آفتاب را پرستش کرده وعبادت الله « سبأ»

 اند.يگانه و يکتا را رها کرده

آفتاب و  يعني: پرستشرا؛  شاناعمال  شيطاندر ضمن هدهد بحضور سليمان ميرساند که: 

 يعني: شيطان» استبازداشته را از راه و آنان  است آراسته شان براي» راکفري  ساير اعمال

الله متعال است، باز داشته يگانگي به همانا ايمان که حق روشن ها، از راه آراستن اين سبب را به آنان 
 .است

ته و وي را به اند تا به وي ايمان آورده، طاعت را برايش خالص ساخلذا توفيق آن نيافته 
عبوديت يگانه قرار دهند و پس گويي هدهد از دو چيز بر مردم سبأ معترض بود: يکي 

 شرک به خداي متعال، و ديگري حکومت زني براي شان.
 سپس هدهد با تعجب گفت:

ِ الهذِي يخُْرِجُ الْخَبْءَ فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَيعَْلَمُ مَا  تخُْفوُنَ وَمَا ألََه يسَْجُدُوا لِلّه
 ﴾۲۵تعُْلِنوُنَ﴿

براي پروردگاري که نهان ]و شيطان آنان را اين گونه فريب داده[ تا براي خدا سجده نکنند، 

مي کنيد، مي داريد و آنچه را آشکار کند و آنچه را پنهان ميها و زمين آشکار ميرا در آسمان
 (۲۵داند.)

هاى مردم اين بطور دايمي از تزيين بدى ميبينم که پروگرام ونقشه اساسي و کاري شيطان
است كه آنان براى خدا سجده نكنند. و به ياد داشته باشيد کسيکه در برابر خدا سجده نكند، 

 حيوان هم از او انتقاد ميكند. زيرا سجده، مظهر خداپرستى است.
 باشد.مي  واجبدر آن  و سجدۀ تلاوت است تلاوت ۀسجد آيه، محل اين که بايد دانست نوت:

ُ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿  ﴾۲۶اللَّه
الله آن ذاتي است که هيچ معبود بر حق به جز او نيست و او پروردگار عرش بزرگ 

 (۲۶است.)

به وحدانيت الله يگانه و  هدهد، دعوتگر خير و عبادت از آيۀ مبارکه معلوم ميشود که:
 که شايسته عبوديت باشد غير از او موجود نيست. هيچ الهياينکه 
که آنرا ابن عباس )رض( روايت  الله صلي الله عليه وسلم در حديث رسول جهت بدين

الدواب:  من أربع قتل )ص( عنالنبي نهي»فرموده است: هدهد نهي ازکشتن فرموده است:
الله صلي الله  رسول»اود وابن حبان رواه احمد، ابو د«.والهدهد والصرد النملة والنحلة

كردند: مورچه، زنبور عسل، هدهد و شير  نهي چهارچيز از جانداران عليه وسلم ازكشتن
 )كله خورك(. »گنجشك

 با ذکرهمين آيۀ مبارکه: سخنان هدهد به حضور حضرت سليمان هم به پايان ميرسد.

 ﴾۲۷كَاذِبِينَ﴿قاَلَ سَننَْظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْ 
 اي يا از خواهيم ديد که آيا راست گفته]درباره ادعايت[ )سليمان به هدهد( گفت: به زودي 
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 (۲۷اي.)گويان بودهدروغ

 خواهيم ديد. مراد از ديدن دراينجا بررسي و تحقيق است. «:سَننَظُرُ »
عا کرد خبر حضرت سليمان بعد از اينکه گزارش تفصيلي هدهد را استماع نمود، هدهد ادّ 

در را که حضور شما بعرض رسانيم يقيني است ولي سليمان عليه السلام براي هدهد گفت: 
به زودى خواهيم ديد كه آيا )در گزارشات( خويش راست ى سخنانت تحقيق ميکنيم تاباره

 سليمان از روي تفاول، راستگويي را مقدّم ساخت.گفتى يا از دروغگويانى؟
با يك راستگويى در جمله صادقين قرار نميگيريم، ولى با يك  ند:چه زيبا است که گفته ا

دروغ جزو دروغگويان بحساب خواهيم آمد.در ايه هيچ جاي شکي نيست که: در قضاياي 
اساسي وعمده زود باورى ممنوع است؛ ولي ردّ كردن حرف ديگران نيز بدون دليل نيز 

 ممنوع مي باشد.
درمورد مسايل مهم، نبايد به يك گزارش اعتماد  زاند که:فحواي اين آيۀ مبارکه به ما مي آمو

کنيم، تحقيق كردن، در امور حياتي بخصوص هنگام شك ضرورت به تحقيق و ء واکتفا
ل و وبر زمامدار و مسؤ که است بر آن دليل آيه در اين همچنينبررسى لازم ديده ميشود. 
 ا هم درنظر داشته باشند. در حديثر خويش تا عذر رعيت است رهبر يک جامعه واجب

 وأرسل الكتب أنزلذلك  أجل الله، من العذر من إليه أحد أحب ليس»است:  آمده شريف
 «.الرسل

او كتاب  بود كه جهت همين به تر نيستداشته  مانند الله متعال دوست كس عذر نزد هيچ»
 .«را فرستاد كرد و پيامبران ها را نازل

ابن جوزى ميفرمايد: حضرت سليمان از خبر که از هدهد پرسيد مشکوک بود که گمان 
 ءاى نوشت و آن را مهر و امضانميکرد غير از خودش سلطانى وجود داشته باشد، بناءً نامه

 کرد و به هدهد داد و گفت:

 ﴾۲۸ظُرْ مَاذَا يَرْجِعوُنَ﴿اذْهَبْ بِكِتاَبِي هَذَا فأَلَْقِهْ إلَِيْهِمْ ثمُه توََله عَنْهُمْ فاَنْ 
سپس به دور از ديدگان آنان خود را کناري بگير  بينداز،اين نامه مرا ببر و به سوي آنان 

 (۲۸و بنگر چه عکس العملي نشان مي دهند؟)
قبل از همه بايد گفت که؛ براى رسيدن به اهداف الهى، نامه نوشتن مرد به زن مانعى 

ى ها و روحيهّاد و امر به معروف، شناسايى حالتشرعي ندارد. شرط توفيق در ارش
ديگران است. در ضمن قابل ياد آوري است که: در زمينه مسايل عقيدتى، بعد از شنيدن 

 العمل فورى جدي و غيرت دينى از خود نشان داد.هاى تلخ، بايد عكس گزارش 
نامه خويش را اى نوشت حضرت سليمان عليه السلام بعد از استماع گزارش هدهد، نامه

ا فأَلَْقِهْ إلَِيهِمْ » مهر و مزين به امضا نمود و تسليم هدهد نموده گفت: ذَٰ ابيِ هَٰ  «اِذْهَبْ بکِِتَٰ
ى سبا و لشکريانش برسان. و منتظر باش که چه عکس اين نامه را بگير و آن را به ملکه

 العمل نشان مي دهد.
س و قومش رفت. بالاى سر بلقيس به مفسران مي نويسند: هدهد نامه را برداشت و نزد بلقي

 پرواز درآمد، آنگاه نامه را به دامنش انداخت. )تفسير صفوات التفاسير علي صابوني( 
 گان گرامي!خوانند

ي بلقيس با سران و مسؤلين مملکت و تصميم در ( موضوع مشاوره37الي  29در آيات )
 باره جواب نامه سليمان، مورد بحث قرار گرفته است.
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 ﴾۲۹تْ ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ إنِيِّ ألُْقِيَ إلِيَه كِتاَبٌ كَرِيمٌ﴿قاَلَ 
]ملکه سبا پس از آگاهي از مضمون نامه[ گفت: اي سران و اشراف! همانا نامه اي نيکو 

 (۲۹و با ارزشي به سوي من انداخته شده است.)
 در اين هيچ جاي شکي نيست که داشتن سواد براي يک زن يک ارزش است.

 ه بلقيس زن، تيزهوش و داراى قدرت شناخت عالي وزن با سوادي بود.ملک

مسمي نموده وسران دولت و  «كِتابٌ كَرِيمٌ »بعد از اينکه از محتواي نامه مطلع شد، آنرا 
ها به وي گوش فرا داده بودند چنين گفت: اي اشراف قومش را گرد آورد و درحاليکه آن

ي گرانبها دارد از سوي پادشاهي بزرگ و مقتدر اي ارجمند که مضمونسران کشور! نامه
 براي من موصلت نموده است.

 خواند؟« كِتابٌ كَرِيمٌ »چرا ملکه بلقيس نامه سليمان را 
خواند ميتوان دلايل ذيل  «كِتابٌ كَرِيمٌ »در مورد اينکه ملکه سبأ نامه حضرت سليمان را 

 را در مورد ارايه داشت:

حِيمِ »ىى مباركهبه خاطر که آغاز نامه به جمله - 1 حْمنِ الره ِ الره  .بود. «بسِْمِ اللَّه

 كرامة» نامه مزين به مهرحضرت سليمان بود. طوريکه درحديث شريف آمده است: - 2
 رسول جهت . از اين«است آن نامه، درمهر كردن وبزرگي كرامت» .«ختمه الكتاب

بودند:  کرده نقش چنين آن و بر نگين خود مهر )ختم( ساخته برايالله صلي الله عليه وسلم 

 «.الله الاالله محمد رسوللااله»

 نيکو بود. و کلامي پيام دربرگيرندهعليه السلام  حضرت سليماننامه  - 3

ى اين موارد دليل مقام حضرت سليمان عليه السلام؛ و يا هم شايد هم به خاطر همهبه  - 4
 فوق الذکر باشد.

حِيمِ ﴿إِنههُ مِنْ سُلَيْمَ  حْمَنِ الره ِ الره  ﴾۳۰انَ وَإِنههُ بسِْمِ اللَّه
 (۳۰يقيناً اين نامه از سوي سليمان است و سرآغازش به نام خداي رحمان و رحيم است.)

طوريکه ياد آور شديم: ملکه بلقيس نامه را باز کرد وگفت که: اين نامه از جانب سليمان 
حِيمِ »نامه به  آمده است. و )محتواي آن( اين است: سر آغاز نِ الَره حْمَٰ ِ الَره شروع  «بسِْمِ اَللَّّٰ

شده سرآغازى شريف و درخشان و جالب است و در آن پروردگارى با عظمت و سپس 
 دعوت به توحيد و يگانگى خدا و تسليم به امر و فرمانش آمده است.

 ﴾۳۱ألََه تعَْلوُا عَلَيه وَأتْوُنيِ مُسْلِمِينَ﴿
توصيه من اين است برتري جوئي نسبت به من نكنيد ت که اي اهل سبا!( )مضمون نامه اين اس

 (۳۱و به سوي من آئيد در حالي كه تسليم حق هستيد.)
بر من تکبر و برتري نورزيد وفروتن به عبادت براي متن و محتواي نامه همين بود که: 

 الله متعال و در حاليکه به يگانگي وي مقرهستيد، نزد من آييد.
)رض( گفته است: يعنى موحد و يکتا پرست باشيد. سفيان ثوري گفته است: يعنى ابن عباس

 تأليف محمد علي صابوني( :تفسير صفوة التفاسيرمطيعانه بياييد. )

الله  بسم)عليه السلام  از حضرت سليمان قبلکس  مفسران در تفاسير خويش مينويسند: هيچ
در ابتداي ( که الرحيمالله الرحمن بسم ) که ميشويم . يادآوراست( را ننوشته الرحيم الرحمن
 نازل از قرآناي سورهبار در ميان  يکاست، همين آمده « برائة» ها بجز سورهسوره همه 
 .استشده 
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 و آنيابيم را در ميحکومت  از آدابعليه السلام، ادبي  سليماننامه مضمون از شناخت 
 .استمطلب با توضيح نامه همراه خارجي  ار در مراسلاتاختصرعايت 

 ﴾۳۲قاَلتَْ ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ أفَْتوُنِي فِي أمَْرِي مَا كُنْتُ قاَطِعةًَ أمَْرًا حَتهى تشَْهَدُونِ﴿
مهمي را  )بلقيس( گفت: اي سران واشراف قوم! در کارم به من نظر دهيد، من هيچ کاري

 (۳۲ام.) ام ندادهبدون حضور شما انج

ةٍ وَأوُلوُ بأَسٍْ شَدِيدٍ وَالْْمَْرُ إلَِيْكِ فاَنْظُرِي مَاذَا تأَمُْرِينَ﴿  ﴾۳۳قاَلوُا نحَْنُ أوُلوُ قوُه
ولي تصميم نهائي با تو است  گفتند: ماداراي قوت و شوکت هستيم و ما صاحبان کار زار سختيم.

 (۳۳دهي؟) ببين چه فرمان مي
تو ميداني که ما در قوت  مايندگان قوم در جواب ملکه بلقيس گفتند:سران، وبزرگان و ن

ها، دلاور و جنگي وتجهيزات نظامي، داراي نيرومندي و در نبردها و پايداري در معرکه

وَالَْْمَْرُ » استوار هستيم ولي با اين حال اختيار کار با تو و تصميم نهايي از آن تو است.
ا تَ  ا ذَٰ )رهبران وسران قوم( گفتند: با در نظر داشت اينکه ما نيرومند  «أمُْرإلَِيکِ فاَنْظُرِي مَٰ

هستيم، بناءً نبايد در برابر يك نامه از موضع ضعيف برخورد كنيم. ولي با آنهم تصميم 
و قوم و نظر خود شما است. از دادن اين جواب توسط سران ومسولين حکومت  رأي به موکولنهايي 

 ان را نسبت به ملکه بلقيس نشان مي دهد.به بلقيس اطاعت کامل آن
همچنان از ظاهر امر اين مباحثات ميتوان چنين نتجه گيري را بدست آورد که: بلقيس به 
امرو فهم مشوره باور و اهتمام خاص داشت واز استبداد و تصميم انفرادي بيزار بوده، 

ره مي پردازد ودر بنابر همين اصل بود که با سران ومسولين ملکي ونظامي خويش به مشو
ضمن به لشکريان کشور مشاوره ميکند که جواب نامه را چگونه تهيه وتحرير کند. همان 
است که سران و مستشاران و بزرگان قوم نيز گفتند: ما ملتي توانا و نيرومند و دليريم و 
در رزم آوري و جنگجويي مهارت تمام وخاصي داريم؛ اما اختيار به دست توست و همگي 

 دستور وهدايت شما هستيم. پيرو
امام قرطبي درتفسير خويش دراين مورد مينويسد: در مورد مشاوره با قوم خود در هر 
مورد، حسن ادب و نزاکت را اتخاذکرده است. پس اشراف قوم طوري با او برخورد کرده 

سپس اند که اوراخوشنود گردانند و نيرو و قدرت خود را اعلام و در اختيار او قرار دهند، 
ى آنها اند. و اين گفت و شنودى نيکو از جانب همهگيرى را به خود او واگذار کردهتصميم

 (.۱۳/۱۹۴بود. )تفسير قرطبى 
حسن بصرى در اين مورد مينويسد: امور خود را به زنى کافر واگذار کرده بودند، وقتى 

وشيار تر و آگاهتر آنها نظر خود را به او گفتند: معلوم شد که او در نظر ورأى از همه ه
 .(۲/۶۷۱است. )تفسير ابن کثير 

ةَ أهَْلِهَا أذَِلهةً وَكَذَلِكَ  قاَلتَْ إنِه الْمُلوُكَ إذِاَ دَخَلوُا قرَْيةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعلَوُا أعَِزه
 ﴾۳۴يَفْعلَوُنَ﴿

کنند، و : چون پادشاهان )فاتحانه( در شهري داخل شوند )پس( آن را ويران و برباد ميبلقيس گفت

 (۳۴.)کنندترين مردمانش را خوارترين ميگردانند، و اينگونه عمل ميعزيز
بلقيس از يک طرف که از شكست اقتدارش توسط سپاه سليمان در تشويش بود در ملکه 

جانب ديگر؛ علاقه جدي داشت که دست به عمل نزند که کشور خويش را به ويراني به 
 بود که در خطاب به سرآن و زعماي اقوام گفت:کشاند، با در نظر داشت همين عوامل 
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ا» ا دَخَلوُا قرَْيةً أفَْسَدُوهَٰ التَْ إِنه الَْمُلوُکَ إِذَٰ با زور عادت پادشاهان براين است، زمانيکه « قَٰ

 ميکشند و جمع تباهي رابه آن اموال «وخراب ميسازند را ويران شهري داخل، آن به» و غلبه

 «ها ميگردانند را خوارترين مردمانشهاي  و عزيز ترين»سازند  مي دهنگرا پرا آن اهالي
 براي ميکنند تا فرمانروايي جهت کار را بدان ميکشانند و اينو دوني  حقارت را به آن يعني: اشراف

 پابرجا گردد. دممر آنها در دلهاي و هيبت محکم سرزمين آنها در آن پاي شود، جايآنها پايدار و مسلم 

ملکه، زني با تجربه و اهل انديشه بود، بعد از اينکه تمايل سران قوم وروحيه سران را به 
 صلح و آشتى احساس نمود گفت:

 ﴾۳۵وَإِنيِّ مُرْسِلةٌَ إلَِيْهِمْ بهَِدِيهةٍ فَناَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلوُنَ﴿
با چه جواب باز شم به راه اينكه فرستادگان اى به سوى آنان هستم و چو من فرستنده هديه

 (۳۵ميگردند.)
اي گرانبها من به سليمان و قومش هديهملکه بلقيس در خطاب به سران قوم اضافه کرد: 

 وبسيار با ارزش ميفرستم تا اين هديه دوستي ايشان را جلب و آزارشان را از ما دفع نمايد.
بَصْري ميفرمايد: هم در اسلام وهم در الدوسي مفسر أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة 

تفسير صفوة کفر وشرک بسيار عاقل بود وميدانست هديه دل مردم را راضي ميسازد. )
 التفاسير(.

و ابن عباس)رض( گفته است: بلقيس به اطرافيانش گفت: اگر هديه را قبول کرد معلوم 
اگر هديه را قبول نکرد، پيامبر  ميشود پادشاه است و دنيا را ميجويد پس با او بجنگيد، و

 (.۲/۶۷۱است و راستگو و از او پيروى کنيد. )مختصر 

 و بخشش الهي ما فوق همه ارزش هاي مادي است: ءعطا
بها( برسليمان عليه السلام چه تأثيري گذاشت؟ ملاحظه ميکنيم که: فرستادن اين هديه )گران

 کار و مالو حاکمان دنيا پادشاهي طمعاگر سليمان عليه السلام همانند يکي از پادشاهان 
دار قدرت بود، بدون شک از ديدن اين هدايا گرانبها بي نهايت شادمان اندوز و دوست 

وخوشحال ميگشت. اما او از شخصيت هاي ديگري بود. نزد او ماديات هيچ ارزشي نداشت 
 توجه بود.بنابر همين منطق بودکه: به طلا و جواهرات ملکه سبأ بي

ي سبأ حامل ارسال پيام عدل و حق ونيکي و ايمان بود. به محض اينکه فرستادگان ملکهاو 
المقدس رسيدند، با خوشحالي و غرور به نزد سليمان عليه السلام با هداي ايشان به بيت 

 آمدند تا آن را به او تقديم نمايند.
عليه السلام  سليماناز طلا را به  ظرفيبلقيس که است آن  صحيح»کثير در اين مورد مينويسد:  ابن

ميتوان آن زيرا از خلال  استممتازي هديه، فکر سياسي فکر ارسال که  نيستشکي «. فرستادهديه 
در در زياتر از موارد؛ هديه که گونه و اندازه نمود، همان ارزيابي درستي جانب مقابل را به  موقعيت
ب مقابل مفيد ومؤثر واقع ميگردد، بخصوص اگر جانب مقابل خصوصيات دنيا جان هايتصميم تعديل 

پرستي ومادي پرستي راداشته باشد. اما شخصيت حضرت سليمان از اين علاقمندي مادي بي نهايت بالا 

هاي قرآني، استاد محمد علي قطب، )عقرب( قصه  بود. )براي تفصيل موضوع ميتوان به رساله:
 ري( مراجعه فرمايد.هج 1436شمسي،  1394

ا آتاَكُمْ بَلْ أنَْتمُْ بهَِدِيه  ُ خَيْرٌ مِمه ا جَاءَ سُلَيْمَانَ قاَلَ أتَمُِدُّوننَِ بمَِالٍ فمََا آتاَنِيَ اللَّه تِكُمْ فلَمَه
 ﴾۳۶تفَْرَحُونَ﴿

آيا مرا با مالي ]اندک )سليمان به او( گفت: هنگامي که ]فرستاده ملکه سبا[ نزد سليمان آمد، 
مدد ميکنيد؟ پس بدانيد آنچه الله به من عطا کرده است، بهتر است از آنچه به شما داده است،  ناچيز[و 
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]هديه شما براي من شادي آور نيست[، بلكه شما هستيد كه به هدايايتان خوشحال و خورسند 
 (۳۶شويد.)مي 

ي باطل با حق رشوه اي بيش نبود، معامله -ي بلقيس در واقعقابل يادآوري است که: هديه
بود که شايد سليمان سکوت کند واز حق و دعوت به سوي اسلام صرف نظرکند و از 

 موضعگيري که درنامه عنوان کرده بود، تجديد نظر نمايد.
 يا اين که ميتوانيم بگوييم: هديه ي ملکه ي سبا دو منظور در بر داشته است: 

از او مي پذيرد و از موضع گيري خود : اگر سليمان پادشاه باشد، آنرا به عنوان رشوه لفأ
 کنار مي رود.

ب: خير! چون سليمان پيامبر خداست و مي داند منظور ملکه در ارسال هديه رشوه بوده 
است، بنابر اين بر سر دعوت خود پايدار مي ماند وسرانجام اين آزمون به سود دعوت 

 سليمان تمام شد و ملکه و پيروانش اسلام را پذيرفتند.

 بلقيس از جانب حضرت سليمان: ۀکردن هدي مسترد
ي هئيت ملکه بلقيس( به پيش سليمان عليه السلام رسيد )و هديه )رئيس و گويندهزمانيکه 

را حضور سليمان تقديم داشت، سليمان شاکرانه گفت: ميخواهيد مرا از لحاظ دارايي و 
ن عطا فرموده است، بسي اموال کمک کنيد )و با آن فريبم دهيد؟!( چيزهايي را که خدا به م

ايد. )و من ضرورتي به اين اموال ارزشمند و بهتر از چيزهايي است که شما برايم آورده
ي خود شادمان و ندارم( بلکه اين شماييد که )نيازمند دارايي و اموال هستيد و( به هديه

زندگي و خوشحال هستيد )زيرا شما تنها به بودن اين دنيا معتقد هستيد و سخت به وسايل 
ايد ولي ما بدين جهان و آن جهان باور داريم و اين جا را پس براي رسيدن رفاه آن دل بسته

هاي قرآني، استاد محمد علي  )مراجعه شود به: رساله قصه« دانيم(به سعادت آنجا مي 
 هجري(. 1436شمسي، 1394قطب، )عقرب( 

بود. در  رشوه هديه، در واقع آن بود که اين ذيرفترا نپ هديهعليه السلام  حضرت سليمان که اين دليل

پذيرفتند. را نمي  پذيرفتند اما صدقهرا مي  هديه ايشان که است الله صلي الله عليه وسلم آمده رسول سيرت

 هروي( تفسير انوار القرآن: عبدالرؤف مخلص)

قدرت سخن بگويد و از حقّ دفاع واقعيت امر اينست: كسى كه از مادّيات بگذرد، ميتواند با 
كند. حضرت سليمان عليه السلام هداياي ملکه سبأ را نپذيرفت و به رئيس هئت ارسالي 

 ملکه سبأ گفت:

ارْجِعْ إلِيَْهِمْ فلََنأَتْيَِنههُمْ بِجُنوُدٍ لََ قبَِلَ لهَُمْ بِهَا وَلَنخُْرِجَنههُمْ مِنْهَا أذَِلهةً وَهُمْ 
 ﴾۳۷صَاغِرُونَ﴿

شان خواهيم آمد که آنان سوي آنان باز گرد، ما حتماً با لشکري به سوي يمان به فرستاده گفت:( به)سل

، و ايشان را از آنجا با حالت خوار و زبون بيرون خواهيم قدرت رويارويي با آن را ندارند

 (۳۷کرد.)
دس از آيه مبارکه به زيباي خاصي معلوم ميگردد که: شخصيت الهي هيچ وقت اهداف مق

كنند، آنان، تيزبين وهوشيار و قاطع اند. خويش را با پول و مادي معوضه و معامله نمى
 بينند.هاى فاسد را در پشت هدايا مىحضرت سليمان طوريکه ياد آور شديم انگيزه

سبأ ميفرمايد: نزد ملکه و قومش بازگرد. قسم به الله  ات اعزامي ملکهئبناءً سليمان به هي
ن لشکري بر آنان حمله ور خواهم شد که توان مقاومت و رويارويي با آن متعال که با چنا

اغِرُونَ » را ندارند. ا أذَِلهةً وَ هُمْ صَٰ خداي سبحان را  اگر مسلمان نشوند «وَ لَنخُْرِجَنههُمْ مِنْهَٰ
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آنها را خوار و خفيف از آن )شهر و  به يگانگي نپرستند و شرک به وي را فرو نگذارند.
بيرون خواهيم کرد. ابن عباس)رض( ميفرمايد: بعد از اينکه هئيت اعزامي بلقيس ديار سبأ( 

بعد از ملاقات با حضرت سليمان دوباره به کشور خويش مراجعت نمودند، و جريان سفر 
و بخصوص ملاقات خويش را به ملکه بلقيس به گزارش گرفتند، ملکه بلقيس گفت: درست 

ما قدرت مقابله با او را نداريم. باز هئيت ديگريرا نزد فهميدم که اين مرد پادشاه نيست، و 
آييم تا ببينيم قدرت و نظر تو سليمان فرستاد و گفت: ما با بزرگان قوم خود نزد تو مى

چيست و دينى که مردم را به سويش ميخوانى چيست؟ و در نتيجه با دوازده هزار لشکر 
 (.۳/۴۹۳ه زادى شيخ خويش به نزد سليمان حرکت کرد. )حاشيه

 گان گرامي!خوانند
( موضوع ديدار ملکه بلقيس با سليمان و مسلمان شدن او و سران 44الي  38در آيات )

 مملکت سبا مورد بحث قرار گرفته است.

 ﴾۳۸﴿ قاَلَ ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ أيَُّكُمْ يأَتِْينيِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أنَْ يأَتْوُنيِ مُسْلِمِينَ 
تخت او را پيش از آنکه همگي به حالت تسليم نزد بزرگان! کدام يک از شما  )سليمان( گفت: اي

 (۳۸من آيند، برايم مي آورد؟)

 تخت ملکه بلقيس: 
سليمان عليه السلام خواست که بزرگان مملکت سبأ و بلقيس و مشاورانش را خوار گرداند 

تر باشد، بسيار بزرگ و بادلايل حسي آنان را قانع کند که نيرويي که ازجانب خداوند متعال
اي از اطرافيانش اند. پس به عدهو بالاتر از  قدرتي است که آنان بيهوده به آن مغرور گشته

گفت: اي بزرگان! کدام يک از شما ميتوانيد تخت او راه پيش من حاضر آورد، قبل از آنکه 
دعوت مارا نزد من بيايند وتسليم شوند )تابدين وسيله باقدرت شگرفي روياروي گردند و

 «.بپذيرند(
لشکر  فرستادن را بدون بلقيس سليمان عليه السلام مي خواست تا تخت برخي از مفسران مي نويسند:

 خويش بر نبوت را برهاني بنماياند و آن از نزد الله متعال است را که خويش قدرت وي بياورد تا به و سپاهي
 قرار دهد.

مينويسد: سليمان عليه السلام ميخواست بعضى از عجايب را به امام بيضاوى دراين مورد 
ً او نشان بدهد که خدا اختصاص به او عطا کرده وبرقدرت فراوان وصدق نبوتش دلالت  ا

داشت. و نيز با ناشناخته کردن تخت او ذهن وزکاوت اورا آزمايش کند وبداند آيا آنرا باز 
 ..(۲/۸۳ميشناسد يا خير؟)تفسير بيضاوى 

 عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أنَاَ آتِيكَ بهِِ قبَْلَ أنَْ تقَوُمَ مِنْ مَقاَمِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقوَِيٌّ قاَلَ 
 ﴾۳۹أمَِينٌ﴿

من آن را پيش از آنكه از مجلس خود برخيزى براى تو عفريتي )تنومندي( از جن گفت: 
 (۳۹آورم و بر اين ]كار[ سخت توانا و مورد اعتمادم.)مى 

 از جمله نيرومندترين وقوي هيکل ترين جنيّان بشمار مي رود.«: يتٌ عِفْرِ »
 (.35/  ، وسورۀ ص12)ملاحظه شود سورۀاي سبأ / 

بسيار نيرومند سرکش و زور آور به عفريتي از جنيان »طوريکه در فوق ياد آور شديم؛ 
)مجلس  آورم پيش از اينکهگفت: من آن را براي تو حاضر ميحضرت سليمان عليه السلام 

 «.به پايان برسد و( تو از جاي برخيزي و من بر آن توانا و امين هستم
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از آغاز عليه السلام  سليمان» ريخ نويس مشهور جهان اسلام مي نويسد:أسدي مفسر و ت
 بر اين و من»«. مينشست مردم ميان و حکومت قضاوتخورشيد براي  زوال روز تا هنگام

 )تفسير انوار القرآن(.« تمهسکار توانا و امين 
من ميتوانم باسرعتي زياد بدون اينکه آسيبي به آن)او( برسانم،آن)او( را نزد تو بياورم. 

 تر انجام گيرد.ولي سليمان عليه السلام ميخواست اين کار خيلي سريع
 تختو برداشتن  کردن بر حمل من يعني»)رض( در تفسير خويش مي نويسد: عباسابن 
 «.و مورد اعتماد هستم وجود دارد، امين از جواهر و غيره در آن که قيس، توانا و بر آنچهبل

قاَلَ الهذِي عِنْدَهُ  تر بود برخاست و گفت:)در اين هنگام( يکي ديگر که علم و قدرتش بيش
ا عِنْدَهُ قاَلَ هَذَا مِنْ  عِلْمٌ مِنَ الْكِتاَبِ أنَاَ آتيِكَ بِهِ قَبْلَ أنَْ يرَْتدَه إلَِيْكَ طَرْفكَُ  ا رَآهُ مُسْتقَِرًّ فلََمه

رَبيِّ لِيبَْلوَُنيِ أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنهمَا يشَْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفرََ فإَِنه رَبيِّ فَضْلِ 
 ﴾۴۰﴿ غَنِيٌّ كَرِيمٌ 

ا پيش از چشم بر هم زدنت نزد تو گفت: من آن ر)اما( كسي كه دانشي از كتاب )آسماني( داشت 

و هنگامي كه )سليمان( آنرا نزد خود مستقر ديد گفت اين از فضل پروردگار من آورم. مي
کنم؟ و هر کس شکر گزارد تنها به گزارم يا ناشکري ميکه آيا شکر مياست تا مرا آزمايش كند،

نياز کريم روردگارم بيورزد، و هر کس کفران )نعمت( کند، پس بدون شک پسود خود شکر مي

 (۴۰است.)
نَ الْكِتاَبِ » مراد کسي است که مرد خدا بوده و دانش فراوان و  «:قاَلَ الهذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّ

عميقي از کتاب الله را نصيب بود. برخي از مفسران نام اين شخص محترم را آصف ابن 
 برخيا معرفي مي دارند.

عليه السلام بحيث وزير ايفاي  سليمان در حکومت بود، که اسرائيلبرخيا از بني  بنآصف 
 آن به تعالي حق هرگاه که اعظمي دانست، اسمرا مي الهي اعظم و اسم وظيفه مي کرد.
 کند.مي قرار گيرد، اجابت مورد درخواست

ء إلهاً واحداً شي كل يا إلهنا وإله»برخياگفت: بن آصف  ميکند که نقل کثير از زهريابن
 هيچ کهاييگانه چيز، خداي همه ما و خداي خداي اي» «.بعرشها ائتني إلَ أنت لَ إله

 «.بياور او را نزد من جز تو نيست، تخت معبودي
 شد. حاضر آورده وي روي رو بهبلقيس  تخت در دم پس
عليه السلام  خود سليمان« بود دانشي الهي از کتاب نزدش که کسي»قولي: مراد از  به

خود را  چشم از آنکه را پيش آنمن »گفت:  الهي کتاب به عالم هر حال، اين. به است
 بلقيس تخت را در آوردن عفريت سخنعليه السلام  سليمان گويي «آورممي نزدت زني برهم
شد  سريعتر از آن در زماني آن ستار آوردناز جايش، دير شمرد و خوا از برخاستن قبل

گفت:  عفريت و تحقير توانايي شمردنکوچک  برايعليه السلام  لذا آصف، يا خود سليمان
 گشودن« طرف» . معنايآورممي نزدترا به زني، آن را برهم چشمت از آنکه قبل من
 دوست به چنانکه پلکهاست دوباره آوردنهم، به«يرتد»ومراد از  نگريستن ها برايپلک

 .دهي انجام زدنهم به  چشم کار را بايد در يک خود ميگويي: اين
دعا کرد  آصف گاهرا حاضر گرداند آن تخت داد که اجازه آصف عليه السلام به سليمان
حاضر ديد  ويشرا نزد خ تختعليه السلام  سليمان شد و چون حاضر آورده وتخت

 يا اينکه آيا شکر ميگزارم تا مرا بيازمايد که است پروردگار من از فضل گفت: اين»
 و نعمت فضل و به ها شکر ميگزارمرا در برابر اين نعمت تعالي آيا حق «کنممي کفران
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را فرو  يو و شکر نعمت کنممي او را ناسپاسي که نمايم، يا اينمي  اعتراف وي
 «ورزدشکر مي سود خويشبه  که نيستو هرکس شکر ورزد، جز اين » گذارممي

کند،  وهرکس کفران» مفقود است موجود وصيد نعمت حفظ نعمت زيرا شکر، سبب
؛ با نعمت و بخشنده «است کريم» وي از شکرگزاري است «نيازبي پروردگارم بداند که
 .تفسير انوار القرآن(. )انناسپاس به دادن

 تخت پادشاهي بلقيس در نزد سليمان:
بعد از اينکه هداياي ملکه بلقيس به سويش بازگردانده شد، ملکه بلقيس به همراه کارواني 
تشريفاتي متشکل از بزرگان و سرداران مملکت سبأ را ترک کرده و به راه افتادند. به 

خواست و به سوي مملکت راستي )بلقيس( صلح و سلامت را براي سرزمين و ملتش مي
المقدس رفت و دوستي خود را نسبت به حضرت سليمان اعلام تسليمان عليه السلام در بي

 اش چه آمده است.دانست برسرتخت پادشاهيکرد. )اين در حالي بود که( نمي
هنگامي که آنان هنوز در راه بودند و خبر آمدن آنها به حضرت سليمان عليه السلام رسيد، 

ن تشريفاتي آنان و ورودشان به سليمان عليه السلام هدايت فرمود که قبل از رسيدن کاروا
نزد حضرت سليمان عليه السلام تخت اش اورده شود، تخت ملکه بلقيس بنابر هدايت 

 حضرت سليمان آورده شد.

 ورد؟آتخت ملکه بلقيس را کي 
چون نص صريحي در اين باره وارد نشده است، لذا مفسرين در مورد آن شخص و مراد 

حتي برخي از مفسرين به روايات بني اسرائيلي اختلاف نظر دارند، « علم کتاب»از 
 )روايات منقول از علماي اهل کتاب( استناد جسته اند.

واسم کتابي که علم  نام اين شخص»مينويسد: « في ظلال القرآن»سيد قطب مفسر تفسير 
کسي مرد مؤمني  ميفهميم که همچون نميشود. تنها چنين گفته ،ودانشي از آن فراگرفته است

فرموده به اين فرموده الله  خدادرتماس وپيوند است. برخي از مفسّران دنبالۀ اين وبااست 

: نمل( استناد فرموده ميفرمايند: کسي که علم و دانشي 40)آيۀ « عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتاَبِ »
 .از کتاب داشت

از اسم  . ديگري ميگويد: آن شخصاست تورات کتابميگويد: اين  يکي
ديگر چيزي جداي از اين وازآن ميگويد، و آن را که  . وآناست بوده آگاه خدا اعظم
که دل از آن  نيست و تعليلي اند تفسيريگفته که بازنيامد! امّا درآنچيزهائي خبري خبرشد

اند که اين شخص خود سليمان نمايد. برخي از مفسّران گفته  بخشد و يقين بياسايد و يقين
 .. ولي ما معتقديم که شخص ديگري بوده استعليه السّلام بوده است

کرد، برد، و آنرا پنهان نميچون اگر آن شخص خود سليمان بود روند قرآني نام او رامي
. اصلاً علتّي براي پنهان کردن نام او در اين موقعيت که داستان دربارۀ او استدر حالي 

اند، نام اين شخص آصف ابن ته. برخي ديگر از مفسّران گفشگفت و زيبا در ميان نيست
 «.برخيا بوده است.... اينان نيز بر اين گفته دليلي )صريح از کتاب و سنت( در دست ندارند

به همه حال طوريکه گفته شد: آن شخص در يک چشم به هم زدن تخت بلقيس را نزد 
سليمان همراهانش بعدها نزد  سراي سليمان عليه السلام آورد نه خود بلقيس بلکه او خود

عليه السلام مي روند؛ اما بايد متوجه اين قضيه بود که لفظ "آصف بن برخيا" در احاديث 
صحيح نبوي هم وارد نشده و معلومات بيشتر بر اساس روايات اسرائيليات است و لذا نمي 
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توان زياد به اين گونه روايات استدلال نمود. بنابر اين حتي در کتب اسلامي نيز نمي توان 
 قطع و يقين در مورد اين شخص و احوال او مطالب را بدست آورد. بصورت

او مرد عالم و صالحي نزد سليمان »علامه عبدالرحمن سعدي در مورد آن شخص ميگويد: 
دانست؛ همان اسم که هرگاه خداوند با آن خوانده  بود، که وي ]اسم أعظم[ خداوند را مي

 «دهد. خواسته شود، مي شود، جواب ميدهد، وهرگاه با آن از او چيزي
بهرحال هدف از اين آيه مبارکه دانستن نام آن شخص و اينکه بر چه کتابي علم داشته، 
نبوده، بلکه يکي از اهداف آيه نتيجه ماجرا است که در انتهاي آيه ذکر شده است. بنابراين 

م و اين همان بر ما لازم نيست که بدنبال اسم ها بگرديم، بلکه بايد از داستان عبرت بگيري
 تکليفي است که بر دوش ما نهاده شده..

ولي اگر با زهم قصد داريد معلومات بيشتري در اين زمينه بدست آوريد لطفاً به کتابهاي 
 تفسير قرآن مراجعه کنيد.

رُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أتَهَْتدَِي أمَْ تكَُونُ مِنَ الهذِينَ لََ يهَْتدَُونَ   ﴾۴۱﴿ قاَلَ نَكِّ
و دگرگون سازيد، تختش را ]با تغيير دادن در زينت و آرايش[ برايش ناشناس )سليمان( گفت: 

 (۴۱گردند؟ )برد يا از آناني ميشود که راهياب نمي پي مي ]به شناخت آن[ تا ببينيم که آيا 
بدين ترتيب حضرت سليمان عليه السلام مي خواست با ايجاد تغييرات در تخت اش برايش 

در ميزان هوش و ذکاوتش  بيازمايد عقلي را از نظر فراست کار، بلقيس تا با ايندانيد ناشناس گر
 برند؟ميبرد يا از کساني است که پي نمي  بنگرد که آيا به شناخت آن پي

ملکه بلقيس وارد بارگاه و دربار حضرت سليمان شد و بعد از اين که در مجلس همچون 
 پادشاهان نشست به او گفتند:

ا جَاءَتْ قِيلَ أهََكَذَا عَرْشُكِ قاَلتَْ كَأنَههُ هُوَ وَأوُتِيناَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنها فَ  لمَه
 ﴾۴۲مُسْلِمِينَ﴿

وما پيش  : آيا تخت تواين چنين است؟.گفت: گويا اين همان است.گفتندآمد، پس زماني که]ملکه سبا[
 (۴۲ازاين هم آگاه بوديم واسلام آورده بوديم.)

است،  من تخت همان ؛ اينبا خود گفت: اگر بگويم بود پسو فرزانه  حکيم زني بلقيس»گويد: مي عکرمه
لذا دروغگو شوم  که است آن بيم نيست، باز هم من تخت ! ايننه و اگر بگويم دروغگو شوم که ميترسم

الَتْ کَأنَههُ هُوَ »و گفت:  گرفت ، در پيشداشت محمل هر دو معني براي را که ميانه راهي بسيار « قَٰ
شبيه آن است و به آن نزديک است. نگفت: خود آن است. ابن کثير گفته است: اين نشان 

 (.۲/۶۷۳ى ضريب هوشى بالاى او است. )ابن کثير دهنده

ِ إنِههَا كَانتَْ مِنْ قَ   ﴾۴۳وْمٍ كَافِرِينَ﴿وَصَدههَا مَا كَانتَْ تعَْبدُُ مِنْ دُونِ اللَّه
به غير از الله پرستش ميکرد، او را )از عبادت الله( باز داشته بود، چون چيزي را که ]ملکه سبا[ 

 (۴۳او از جمله قوم کافر بود.)
سليمان از جايگاهش برخاست و به تعقيب او بلقيس نيز جاي خويش برخاست، سپس 

هاي داخلي قصر نان به سوي سالن حاضران در مجلس نيزبه دنبال آنان برخاسته و مهما
 که از شيشه صاف ساخته شده بود به راه افتادند.

هاي زيبا ي ورق و با تکيه بر ستونآنجا مکاني بسيار وسيع بود که سقف آن به وسيله
 پوشيده شده بود.

سليمان عليه السلام کمي درنگ کرد، تا بلقيس را جلو بيندازد. دراين هنگام که بلقيس 
ر روي صفحه بلور قدم بگزارد، ساق پاهاي خود را برهنه کرد. چون او تصوير خواست ب
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هاي قصر را بر سطح بلور قصر پاي کاروانيان و همراهان خود و همچنين تصوير ستون
مشاهده کرد و فکر کرد که آنجا روي زمين حوضي پر از آب صاف وگوارا است. سليمان 

 گفت:عليه السلام در همين اثنا تبسمي کرد و 

ةً وَكَشَفتَْ عَنْ سَاقَيْهَا قاَلَ إِنههُ صَرْحٌ  ا رَأتَهُْ حَسِبَتهُْ لجُه رْحَ فلَمَه قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصه
ِ رَبِّ  دٌ مِنْ قَوَارِيرَ قاَلتَْ رَبِّ إِنيِّ ظَلمَْتُ نَفْسِي وَأسَْلمَْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّه مُمَره

 ﴾۴۴الْعاَلمَِينَ﴿
که آن را ديد گمان کرد که حوض  هنگاميقيس( گفته شد: به حياط قصر داخل شو، به او )بل

هايش برکشيد. )سليمان( گفت: اين قصري صاف و ساده از آبگينه است، و دامن را از ساق 
: پروردگارا! من به خود ظلم کردم و اکنون همراي سليمان تسليم ]ملکه سبا[ گفتهاست. 

 (۴۴پروردگار جهانيان شدم.)
 پرستش نبود زيرا او به کافي وي آوردنايمان  فقط براي بلقيس شده دگرگون تخت ديدن

 رواني عليه السلام او را در وضعيت سليمان جهت بدين خاطر داشت تعلق آفتاب سخت
 .است پادشاهي صرح: کاخ «وارد شو صرح شد: به گفته زن آن به»قرار داد:  ديگري

 سپيد ساختند و در زير آن از آبگينه بلقيس براي بود که هاييتخته ميگويد: صرح قتيبهبن ا
 لجه: آب «است آبي برکه که را ديد، پنداشت آن و چون»کردند  را روان و ماهي آب

فرو  آب پندار خود به تا به «را بالَ زد لباسهايش از ساق » جهت بدين« و» بسيار است
 «هاستاز آبگينه  و صيقلي صاف قصري اين» سليمان «گفت»کرد:  او چنين رود و وقتي

 حق به بلقيس و بالا بلند. در اينجا بود که شده داده . ممرد: تراشيده، صيقلنيست و آب
و »غير تو  با پرستش «کردم بر خود ستم گفت: پروردگارا! من»شد:  کرد و تسليم اذعان
 در برابر خدا پروردگار عالميان، تسليم» حق دين به نهادندر گردن  «با سليمان اينک
 تفسير انوار القرآن(.«.)شدم

 گان گرامي!خوانند
زده شد و سلطنت وقدرت مادي بلقيس از دم و دستگاه حضرت سليمان عليه السلام شگفت

وانايي و دارايي سليمان، ناچيز ديد وگفت: )هم روايي و تومعنوي خودرا در برابر فرمان
دارم )و به پيغمبري او اينک پشيمانم( وبا سليمان خويشتن را تسليم پروردگار جهانيان مي

 «.اقرار مينمايم و تو را به يگانگي ميستايم(
ى مطلب اينکه سليمان براى ملکه کاخى باشکوه و بزرگ از کثير گفته است: خلاصه ابن

ت تا عظمت سلطنت و قدرت اش را نشان دهد، وقتى بلقيس عظمت وشکوهى شيشه ساخ
ى آن به دقت فکر کرد، تسليم فرمان خدا که خدا به سليمان داده بود، مشاهده کرد و در باره

شد و دريافت که سليمان پيامبرى است بزرگ، و پادشاهى است مقتدر، وخود را تسليم امر 
 (.۲/۶۷۴ر خداى عزوجل کرد. )مختصر ابن کثي

هاي جدال ميان ايمان و کفر، عبرتي است براي کساني که بر خود اين صحنه از صحنه
هاي اند، تا بدانند که در نهايت پيروزي از آن افراد با ايماني است که تسليم فرمان ستم کرده

هاي قرآني، باشند. )تفصيل موضوع را ميتوان در رساله: قصه  پروردگار جهانيان مي
 هجري( مطالعه فرمايد. 1436شمسي،  1394محمد علي قطب، )عقرب(  استاد

دار و ريشه مدنيتي داراي ميکرد که فرمانروايي ملتي او در ميان آيد کهبر مي چنين بلقيس از داستان
تحير و وي، او را م دارتر و بزرگتربهريشه مدنيتي دادن عليه السلام با نشان سليمان بودند پس بزرگ

 آموزد کهما مي امر به اين شد. البته نهاد و تسليم گردن بلقيس بود که روي از اين حيران کرد، هم
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ديگر را از نظر  تمدنهاي که است و با ابهتي پرهيمنه مدنيت آنچنان اسلاميراستين  مدنيت
 گرداند. و فرومانده منفعل رواني
فرمود: اند که کرده نقل طولاني در روايتي)رض( عباس از ابن حاتمابي ن و اب شيبهابي  ابن
را جدا منکر  روايت کثير ايناما ابن«. کرد ازدواج با بلقيس عليه السلام بعد از آن سليمان»

 که استنيز اين  راجح . قولاست رد کرده)رض( عباس ابن را به و استناد آن دانسته
ميشود و  تصديق نه باشد کهمي  کتاب عليه السلام با بلقيس، از اخبار اهل سليمان دواجاز
 .تکذيب نه

 گان گرامي!خوانند
از پيامبران بني اسرائيل بيان عليهم السلام بعد از اينکه قصه ي موسي و داود و سليمان 

يابند که پيشينيان مشرک يافت، اکنون بحث از قوم ثمود عرب تبار است، تا مردم قريش در
وبت پرست بيراهه رفتند وزيانبار شدند وديگر اين که ميان پيامبران عرب وغير عرب 

 درپيام رساني آسماني و دعوت به توحيد و دوري از شرک فرقي نيست.
 و قومش مورد بحث قرار ميگيرد. عليه السلام( قصه ي صالح 53الي  45بناءً در آيات )

َ فإَِذَا هُمْ فَرِيقاَنِ يَخْتصَِمُونَ﴿وَلَقدَْ أرَْسَلْنَ   ﴾۴۵ا إلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا أنَِ اعْبدُُوا اللَّه
و همانا ما به قوم ثمود برادرشان صالح را به رسالت فرستاديم که الله يکتا را پرستيد، پس 

 ل ميقوم بر دو فرقه شدند )يک فرقه مؤمن و ديگر کافر( و با هم به مخاصمه و جدا
 (۴۵پرداختند.)

 قبل از همه بايد گفت که: هدف از داستان هاي قرآني عبارت است از:
 تفکر - 1
 عبرت گرفتن - 2
 جلوگيري از انحراف قصه ها - 3
 بر طرف کردن اختلافات  - 4
آگاه کردن مردم از سنت هاي الهي در مقابل کارهاي نيک و بد. بعد از اينکه در اين  - 5

السلام را بيان داشت به تعقيب داستان و قصه سوره مبارکه الله داستان موسى عليه 
« صالح»داود و سليمان عليهم السلام را به بيان گرفت و اينک در اين آيات به داستان 

 عليهم السلام را بيان مي دارد.« لوط»و 
هاى ديگر بيان نام قوم صالح عليه السّلام است كه قصه آن در سوره شعراء و سورهثمود: 
 بت پرست بودند و به خداي يکتا ايمان نداشتند.قوم ثمود يافت. 

هاي خدا را به ياد آنها آورد نعمت ،خداوند حضرت صالح را در ميان ايشان مبعوث کرد
راه سعادت و هدايت را به آنها نشان داد. به ايشان گوشزد کرد که خلفاء و جانشينان قوم 

از عبادت بتان باز داشت، اما آنها ها را به تقوا امر فرمود و عاد در روي زمين هستند. آن
 به دعوت او کمترين اعتنايي نکردند و در گمراهي و بت پرستي بيشتر غرق شدند.

پيام را توحيد تشکيل ميدهد. حضرت صالح عليه السلام  ءنبياأاز آنجائيکه سرلوحه دعوت 
ديگر کافر. اي مؤمن و دسته توحيد رابر ايشان آورد، قومش به دو دسته تقسيم شدند؛ دسته

نزاع  و هر يک هم با دسته ديگر بر سر دين و آيين خويش به مخاصمه و مبارزه پرداختند.
 ى مردم منطق شما را بپذيرند.ميان حقّ وباطل دائمى است. انتظار نداشته باشيد همه

عليه صالح  دو گروه، در باره ميان و ستيزه خصومت ،برخي از مفسران مي نويسند که: دشمني
 يا خير؟است  آيا او پيامبر مرسل بود کهالسلام 
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مجاهد ميفرمايد: دو گروه مؤمن و کافر نزاعشان عبارت است از: اختلافشان در دين. و با 

 .به صورت جمع آمده است. )تفسير صفوات التفاسير صابوني( يخْتصَِمُونَ حمل بر معنى، 

َ لَعلَهكُمْ قاَلَ ياَ قوَْمِ لِمَ تسَْتعَْجِلوُنَ باِلسهيِّ  ئةَِ قبَْلَ الْحَسَنةَِ لَوْلََ تسَْتغَْفِرُونَ اللَّه
 ﴾۴۶ترُْحَمُونَ﴿

چرا از طلبيد؟ )صالح( گفت: اي قوم من! چرا بدي )عذاب( را پيش از نيکي )رحمت( به شتاب مي 
 (۴۶الله درخواست آمرزش نمي کنيد تا مورد رحمت قرار گيريد؟ )

ذاب خدا است. چرا که قوم صالح ميگفتند: اي صالح! اگر راست بدي. مراد ع «:السهيِئّةَِ »
ميگوئي که تو پيغمبري وعذاب خدا درکمين گنهکاران است، آنچه را که ما را از آن بيم 

 (.77/  دهي بر سر ما بياور )اعرافمي 
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن»

گفتند: عذاب مىعليه السلام بودند به صالح  مفسران مي نويسند: کافران از بس که منکر
خدا را بر ما بياور، صالح در مقابل گفت: چرا قبل از نزول عذاب از خدا طلب بخشودگى 

تفسير صفوة کنيد؟ چرا که درخواست تعجيل خير از درخواست تعجيل شر بهتر است! )نمى
 التفاسير(.

رسانيد و به آنان هشدار ميداد، ولى ، مردم را از عذاب الهى ميتعليه السلامحضرت صالح 

)سوره « ﴾77﴿وَ قالوُا يا صالِحُ ائتِْنا بمِا تعَِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ »آنان ميگفتند: 
 اعراف(

)وگفتند: اى صالح! اگر از فرستادگان خدايى، پس عذابى را كه وعده ميدهى براى ما 
گويد: چرا شما به جاى خير، سراغ شر را مي عليه السلامبياور.( در اين آيه، صالح 

گيريد؟ همان گونه كه كفاّر از حضرت هود عليه السلام و پيامبر اسلام صلى الله عليه و مى
 خواستند.آله نيز تعجيل در عقوبت را مى

ِ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ تُ   ﴾۴۷﴿ فْتنَوُنَ قاَلوُا اطهيهرْناَ بكَِ وَبمَِنْ مَعكََ قاَلَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّه
)صالح( گفت: فال بد )و نيك( نزد الله  ايم.گفتند: ما به تو و به کساني که با تو هستند، فال بد گرفته
گردد( شما گروهي هستيد كه مورد آزمايش است )و همه مقدراتتان به قدرت او تعيين مي

 (۴۷ايد.) قرار گرفته

 به فال بد:عليهم السلَم  نبياءأمتهم ساختن 
يعني فال نيک و يا بدگرفتن از « تطير»به معناى پرنده است. « طير»از « تطير»ى مهكل

اي درکار حرکات پرندگان زيرا که اين کار منافي با توحيد بوده و شرک است. يااصلاً پرنده
استدلال بکند که فلان کارم در آينده موفقيت آميز نباشد بلکه ازبعضي حوادث و حرکات، 

 واهد بود.و يا خلاف آن خ
. از اينرو عملي تطََير يکي از صفات مشرکين و دشمنان رسول الله صلي الله عليه وسلم بوده

زشت وقبيح است. پيروان راستين پيامبران، هرخير وشر رااز جانب خدا وبرحسب قضا 
 وقدر، وگاهي هم آنرانتيجه اعمال نيک و بدخود ميدانند.

ميكردندكه اگر به سمت راست ميپريد )اين كار  اى را رهامردم عرب هنگام سفر، پرنده
پريد )فال آنرابد را به فال نيك ميگرفتند و( سفر ميكردند و اگرآن پرنده به سمت چپ مى

 كردند. )تفسير كشّاف(.مي گذرفتند و( حتي در زياتر موارد سفر خويش را کنسل هم مى
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ه طولاني دارد، در قرآن عظيم وري است که: مبحث فال بد بستن به انبيا، سابقآقابل ياد 
ها که بدان مواجه شدند الشأن اين مبحث مكرّر تذکر رفته است از جمله: فرعونيان بدبختى
اعراف( آمده  ۀسور 131آنرا به موسي عليه السلام نسبت مي دادند: طوريکه در )آيه 

وَ مَنْ مَعَهُ ألََ  مْ سَيِئّةٌَ يَطهيهرُوا بِمُوسىفإَِذا جاءَتهُْمُ الْحَسَنةَُ قالوُا لَنا هذِهِ وَ إِنْ تصُِبْهُ » است:
ِ وَ لكِنه أكَْثرََهُمْ لَ يَعْلمَُونَ﴿ پس وقتي نيکيي به آنها دست مي ) «﴾131إنِهما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّه

داد ميگفتند: سزاوار ماست وچون بديي به آنها مي رسيد، به موسي و همراهانش بد فالي 
اه باشيد که بدفالي )خوشبختي و بدبختي( آنها نزد الله است، ليکن بيشترين گرفتند. آگمي 

 دانند.(شان نمي 
فاه و كاميابى براى فرعونيان امرى شناخته شده و عادّى بود، ولي ديده مي شود که: ر 

زمانيکه به تلخي وسختي مواجه مي شدند اين امر براى آنان ناشناخته و نا باورکننده بود. 
عونيان به جاى آنكه به اثر قحطى و هشدارهاى الهى بيدار شوند وبه خود ايند وتوبه اكثر فر

 نمايند، به تحليل غلط پرداختند و آن را به حضرت موسى عليه السلام نسبت ميدادند.
قالوُا إنِها تطََيهرْنا بِكُمْ لئَِنْ لَمْ تنَْتهَُوا »گفتند: حضرت عيسى عليه السلام مىهمچنان به 

( گفتند: ما ءنبياأسوره يس( )كفاّر به  18)آيه  «﴾18رْجُمَنهكُمْ وَ لَيَمَسهنهكُمْ مِنها عَذابٌ ألَِيمٌ﴿لنََ 
ى بدبختى ما( و اگر از ايم )وجود شما شوم است و مايه)حضور( شما را به فال بد گرفته

دناكى به حرفتان دست بر نداريد قطعاً شما را طرد خواهيم كرد و از طرف ما عذاب در
 شما خواهد رسي.

قالوُا اطهيهرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قالَ طائرُِكُمْ »همچنان به حضرت صالح عليه السلام گفتند: 
ِ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ تفُْتنَوُنَ  بد  فالرا به تو وهمراهانت مردم به صالح( گفتند: ما )«﴾48﴿عِنْدَ اللَّه

 د شماست.)وقحطى موجود به خاطر وجوگرفته 
صالح( گفت: فال )وسرنوشت نيك وبد( شما نزد خداست، بلكه شما گروهى هستيد كه مورد 

 .(ايد.آزمايش قرار گرفته
 گان گرامي!خوانند

بنابراين قاعدۀ کلي نقض نشده است و آن اينست که؛ هيچ چيز داراي خير و شر نيست جز 
شرک است و حرام ميباشد و زن  ميشگوني، بدقدذن الله تعالي، و هرگونه طيره يا بدا  به 

 شگوني،يا اسب يا منزل در ذات خود شوم نيستند بلکه همانطور که گفته شد منظور از بد
در آنها به سبب زياني بود که الله تعالي در بعضي از آنها نهاده بطوري که منفعت زيادي 

 به غير خود نميرسانند. والله اعلم
هرکسي که معتقد باشد به اينکه رسول »الله ميفرمايد:  و بر همين اساس امام ابن قيم رحمه

شياء نسبت داده اند بگونه ايکه آن أالله صلي الله عليه وسلم شوم و طيره را به شيئي از 
ثر است، پس براستي که بزرگترين ؤشيء در ذات خود )در ضرر رساندن يا نفع رساندن( م

)مفتاح « هي بسيار دوري بسر مي بردرا بر الله و رسولش بسته است و در گمرا ءفتراا  
 .(2/258دار السعادة 

 ، يك آزمايش الهى است: ءنبياأبرخورد با 
ريخ بشري وجود داشته وبه أگرفتن خوب وبد، در طول ت يد که: فالآمبارکه بر مي ۀازآي

 اصطلاح فال گرفتن سابقه طولاني دارد.
طلي است که دين مقدس اسلام آنرا گرفتن و اعتقاد به آن از جمله مسائل خرافي و بافال 

 تاييد نمي کند بلکه با آن مبارزه ميکند و اعتقاد به فال يا فال گرفتن منافي با توحيد است.
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مسلم در صحيح خود از يکي از همسران پيامبر صلي الله عليه وسلم از پيامبر صلي الله 

افاً فسََأَ »عليه وسلم روايت ميکند که فرمود:  لَهُ عَنْ شَيءٍ لمَْ تقُْبلَْ لَهُ صَلََةٌ مَنْ أتَيَ عَره
ي چيزي سوال کند، نماز چهل )هرکس نزد فال گيري برود و از او درباره«: أرَْبعَِينَ لَيلةًَ 

 .(ودرآن به جاي چهل روز، چهل شب آمده است. 2230)مسلم ش/ شود(.شب او قبول نمي 
صلي الله عليه وسلم ميفرمايد:  کند که پيامبرعمران بن حصين رضي الله عنه روايت مي

نَ لَهُ، أوَْ سَحَرَ أوَْ سُحِرَ لَهُ. وَمَنْ » نَ، أوَْ تکُِهِّ لَيسَ مِنها مَنْ تطََيرَ أوَْ تطُِيرَ لَهُ أوَْ تکََهه
دٍ  قَهُ بِمَا يقوُلُ فقََدْ کَفرََ بِمَا أنُْزِلَ عَلَي مُحَمه ا )هر کس فال بگيرد و ي «:أتَيَ کَاهِناً فصََده

گري شود يا جادو کند يا برايش و يا برايش افسون کندبرايش فال گرفته شود، يا افسونگري
آن چه بر ميگويد: و به يقين بهجادوگري شود. وهرکس به نزد کاهني برود واورا در آنچه 

به روايت عمران بن  52/9بزار  محمد صلي الله عليه وسلم نازل شده کافر شده است(.
 حصين.
بردن به فال سحر وجادو توسط کساني به عمل مي آيد که: به الله متعال و حكمت الهى پناه 

 ايمان نداشته باشد، دست به خرافات زده وبه خرافات پناه ميبرد.
هايى كه واقعاً هم در يک نظامى كه علم و ادب و منطق و وحى الهي، حاكم نباشد، چهره 

ها، هر يك دلايل ها و ناگوارىميشوند. تلخىى بدبختى معرّفى ى بركت هستند مايهمايه
، به معناى محو ءنبياأاى دارد كه خداوند قرار داده است. وبايد بدانيم که: حضور حكيمانه

، يك آزمايش ءنبياأمشكلات طبيعى و روزمره نيست. و نبايد فراموش کنيم که: برخورد با 
 الهى است.

 ﴾۴۸يفُْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ وَلََ يصُْلِحُونَ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينةَِ تسِْعةَُ رَهْطٍ 
 (۴۸و اصلاح گر نبودند.)که درزمين فساد ميکردند نه گروه بودند ودرآن شهر

كلمات ى گرمى باشد. )التحقيق فى شودكه ميانشان رابطه اى گفته مىبه دسته« رَهْطٍ »
 (.القرآن

ب جزيره العرب موقعيت دارد شمال غرکه در  «حجر»صالح عليه السلَم در شهر بنام 
 ن ه گروه هم زندگي مي کردند.زندگي بسر مي برد. در اين شهر 

 مفسير مشهور جهان اسلام ضحاک ميفرمايد که: آن نه نفر بزرگان شهر بودند.
اين ن ه نفر از جمله انسان هاي بي نهايت شرير به شمار ميرفتند، که با ظلم وستم وارتکاب 

يفْسِدُونَ »اد در زمين مشغول بودند، اين نه نفر مطابق تعريف قرآن بدي ها و جرايم، و فس
 دادند. اى مردم را آزار مىکارشان فساد بود و به هر وسيله« فِي الَْْرَْضِ وَ لََٰ يصْلِحُونَ 

 ابن عباس)رض( گفته است: همين افرادي بودند که شتر را بقتل رسانيدند.

ِ لنَبَُ  يِّتنَههُ وَأهَْلهَُ ثمُه لنَقَوُلنَه لِوَلِيهِِّ مَا شَهِدْناَ مَهْلِكَ أهَْلِهِ وَإنِها قاَلوُا تقَاَسَمُوا باِللّه
 ﴾۴۹لَصَادِقوُنَ﴿

شبخون ميزنيم و آنها اش بخوريد)عهد ببنديد( که بر صالح و خانوادهآنها گفتند: بيائيد قسم 
لاكت خانواده او خبر نداشتيم ما هرگز از هباز به ولي دم او ميگوييم:  را به قتل ميرسانيم،

 (۴۹و در اين گفتار خود صادق هستيم.)
ور شديم: اين ن ه نفر در بين خود به مشوره پرداختند، ودر ضمن به همديگر آطوريکه ياد 

زنيم و همه را  اش شبخون ميقسم هم ياد کردند که: حتماً به صالح عليه السلام و خانواده
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ا مَهْلِکَ أهَْلِهِ ثمُه لنَقَوُلَنه » ميکشيم، ا شَهِدْنَٰ سپس به ولىّ او ميگوييم: ما در قتل آن  «لِوَلِيهِ مَٰ
 شناسيم.اش را نمىهيچ نقشي نداشتيم و در آن دخيل نبوديم و قاتل صالح و خانواده

هجوم عليه السلام عباس)رض( در اين مورد ميفرمايد که آنان در نهايت به منزل صالح  ابن
ا را کشيدند، اما فرشتگان آنها را سنگباران کرده و به قتل رساندند. آوردند، و شمشير ه

 ..(۶/۱۸۲)زاد المسير 
مبارکه درس مهمي براي ما مسلمانان نهفته است؛ وآن اينکه: چگونه اشخاص و  ۀدراين آي

يا هم گروه هاي باطل براي تحقق اهداف خويش متحد ميشوند، و براي انجام عمل جرمانه 
 اد مي کنند.خويش قسم هم ي

 ﴾۵۰وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وَهُمْ لََ يشَْعرُُونَ﴿
و ما هم )براي هلاکت آنها و نجات صالح( تدبير نموديم، در حاليکه آنها خبر  آنها نقشه مهمي كشيدند

 (۵۰نداشتند.)

 الهى، با جُرم انسان متناسب است:مجازات 

جوئي پرداختند )ملاحظه شود سوره هاي: ردند. به چارهنقشه کشيدند. توطئه ک «:مَكَرُوا»

 (.30/  ، انفال54/  عمرانآل

داند، ولي با تأسف مردم به ياد داشته باشيد که پروردگار با عظمت ما تدبير مردم را مى 
هاى مكر الهى، همان مهلت و نعمت دادن از تدبير الله متعالي نا خبر هستند. يكى از نمونه

ى آنان پر شد، ناگهان به قهر اران است، تا آنان سرگرم آن شوند و همين كه پيمانهبه گناهك
 الهى گرفتار ميشوند.
 هاي شب نيرنگي زدند، ولي حق اش در تاريکيعليه السلام و خانواده براي کشتن صالح

بي عليه السلام وياران شان را حمايت کرد و آن گروه اشرار را با عذا تعالي پيامبرش صالح
 عليم وناگهاني غافلگير ساخت، در حاليکه آنان توقع نزول عذاب الهي را بر خود نداشتند.

عليه السلام ى آنها همانا مخفى نگه داشتن قتل صالح ابو حيان گفته است: نيرنگ و حيله
اى نابود کرد که خود از آن بود و مکر خداوند متعال عبارت بود از اين که آنها را به شيوه

 .(.۷/۸۵نياوردند. )البحر سر در

شتر را  کهبعد از آن نفر نه آن»مبارکه مي نويسند:  در تفسير اين آيه اسحاق محمد بن
زيرا اگر او در  برسانيم قتل را نيز بهعليه السلام  صالح ديگر گفتند: بياييديک  کشتند، به
دروغگو در دعوتش  و اگر هم ايمرسانيده هلاکتش از خود به راستگو باشد، قبل دعوتش

 شبخون اشآمدند تا بر او و خانواده هنگامشب  . پسايمکرده ملحق شترش باشد، او را به
فتند: عليه السلام گ صالح بهشان اولياي کردند. آنگاه آنها را سنگباران زدنند اما فرشتگان

عليه  صالح و خويشان نزديکانکردند ولي  وي جان ! لذا قصدايرسانيده قتل را به تو آنان
 دهيمنمي  هرگز اجازه خدا قسم که گفتند: به آنان گرفتند و به از او سلاح در دفاع السلام

 روز بر شما عذاب سه مدت ظرف استداده  شما وعده به برسانيد که قتلبه  او را در حالي
خود  عليه پروردگارتان باشد، شما ديگر بر قهرصادق  در سخنشاگر  آيد پسفرود مي

 در آن مهاجمان بود که روز شما دانيد و او. همان نيفزاييد واگر دروغگو باشد، بعد ازسه
 «.خود بازگشتند هاي خانه برداشتند و به عليه السلاماز صالح  دست شب

 قوم ثمود چگونه به هلَکت رسيدند؟

عظيم الشأن در مورد هلاکت قوم ثمود تعابير مختلفي را ببيان گرفته است، از آن قرآن 
 جمله ميفرمايد:
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جْفَةُ فأَصَْبحَُوا فِي دارِهِمْ » هلاکت اين قوم توسط زلزله صورت گرفته است: فأَخََذَتهُْمُ الره
شب را به لرزه شديد آنان را فراگرفت، پس (. )ناگهان زمين 78)اعراف،  «﴾78جاثِمِينَ﴿

 هايشان به رو افتادند )و مردند(.صبح آوردند، درحاليكه در خانه 
و  17ى فصّلت آيه اين آيه، هلاكت قوم ثمود را توسط رجفه وزلزله بيان كرده؛ امّا سوره

 ، آن را توسط صاعقه دانسته است.44ى ى ذاريات آيهسوره

اعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ » بنابر اين شايد دو جزا )صاعقه و زلزله( در يك  «فأَخََذَتهُْمُ الصه
لحظه وتوأم بوده است. وشايد مراد از رجفه، لرزش براندام باشد كه برخاسته از ترس و 

 وحشت است، نه از تاثير زلزله.(.

اعِقَةُ » هلاکت اين قوم توسط صاعقه طوريکه فوق ياد آور شديم. )ذاريات،  «فَأخََذَتهُْمُ الصه
44.). 

يْحَةُ فأَصَْبحَُوا فِي دِيارِهِمْ » ين قوم توسط صيحه:هلاکت ا وَ أخََذَ الهذِينَ ظَلَمُوا الصه
اى )آسمانى( فرا گرفت، پس در .( )و ستمگران را صيحه67)هود، « ﴾67جاثِمِينَ﴿

 هايشان به روى در افتادند )و مردند(.خانه
معناى صدايى است كه  صياح )مصدر صَيَحَ( يعنى صدا، صداى شديد. صيحه در اصل به

. عذاب نيز معنا شده است بهکلمه از شكستن چوب يا پاره شدن پارچه حاصل شود. اين 
 )لسان عرب، و مفردات راغب اصفهاني(

در ضمن قابل ياد آوري است که: هيچ مانعى وجود ندارد كه هر سه عذاب، در يك زمان 
 بالاي قوم ثمود واقع شده باشد.

رْناَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجَْمَعِينَ﴿فاَنْظُرْ كَيْفَ كَ   ﴾۵۱انَ عَاقبِةَُ مَكْرِهِمْ أنَها دَمه
توطئه آنها چه شد؟ که ما آنان و قومشان را همگي درهم کوبيديم و هلاک پس بنگر سرانجام 

 .(۵۱کرديم.)

 پيروى از مفسدان، عقوبت و باز پرس دارد:
ان براى ارتكاب جنايت، سبب قهر الهى باش دشمندر آيۀ مبارکه ملاحظه نموديم که: آماده 

قسم شدند تا پيامبر را بكشند و است، گرچه آنان به اهداف پليد خود نرسيدند. )دشمنان، هم 
براي قتلش دركمين هم نشستند، ولى موافق به قتل آن نشدند، لکن نتيجه خودشان به هلاکت 

زى حقّ بر باطل بنا نهاده در اين هيچ جاي شکي نيست که: سنتّ الهى بر پيرو»رسيدند(. 
 شده است.

در آيۀ مبارکه ملاحظه نموديم که: برسر اين گروه چه آمد و به چه سر نوشتي گرفتار 
شدند، و اين خود درس عبرت ناکي است، که نتيجه وثمرۀ عمل بد انسان را به کجا مي 

ن از آنان کشاند، وچگونه الله متعال همگي آنان را نابود و ريشه کن ساخت و حتي يک ت
 را نيز باقي نگذاشت.

 ﴾۵۲فَتلِْكَ بيُوُتهُُمْ خَاوِيةًَ بمَِا ظَلمَُوا إنِه فيِ ذَلِكَ لَْيةًَ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ﴿
 شان به زمين افتيده است.هاي آنان است که به سبب ظلمپس اين خانه

 (.۵۲)اي استدانند، دليل و نشانهگمان در اين )ماجرا( براي مردمي که مي بي

 سرنوشت انسان، در گرو اعمال اوست:
ها لازم ى عبرت آموزى در انسانها، به تنهايى كافى نيست؛ بلکه انگيزهها و نشانهعبرت

است. زمانيکه قهرالهي نازل شود، ديگرتر وخشك را نميبيند، بلکه همه را با هم مي 
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ده نمي تواند واز آن سوزاند، بناءً در اين حالت حتي اشخاص متقّى از عذاب مستثني ش

لِکَ لَْيةً لِقوَْمٍ يعْلَمُونَ » نجات يافته نمي تواند. و( و قطعاً در اين )سزا، عبرت  «إِنه فِي ذَٰ
که از قدرت الهي عبرتي بزرگ است براي کسانينشانه روشنى است براى اهل علم، 

 گيرند.اطلاعي دارند و از آن پند و عبرت هم نمي

 ﴾۵۳نَ آمَنوُا وَكَانوُا يتَهقوُنَ﴿وَأنَْجَيْناَ الهذِي
 (۵۳ماكسانيرا كه ايمان آوردند و همواره پرهيزکاري ميکردند، نجات داديم. )

ى كار خودرا آثار ايمان و تقوا، مخصوص آخرت نيست؛ اهل تقوا، در دنيا نيز نتيجه -
ر را که با مؤمنان پرهيزگاميبينند. ديده شد که الله متعال پيامبر اش صالح عليه السلام و

هايش را فرو ميگذاشتند از  و به طاعت اش گرويده و نافرماني بودندعليه السلام صالح 
 نجات پيدا کردند. عذابي که بر قوم ثمود نازل شد

بودند از عذاب الهي عليه السلام نفر ازايمان آورندگان که با صالح  120ي آلوسي: به گفته
 ار عذاب هلاکت بارشدند.هزارخانه وار،گرفت5نجات يافتند وباقي

بعد از اين واقعه مدتي زندگي بسر برد، و  عليه السلاممفسران مينويسند: حضرت صالح 
در نهايت در منطقه الرمله در سرزمين فلسطين )بنا به مشهورترين اقوال( دار فاني را 

 وداع گفت.
 خوانندگان گرامي!

 مورد روشني قرار گرفته است.و قومش عليه السلام ( قصه ي لوط 55الي  54در آيات )

 ﴾۵۴وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ وَأنَْتمُْ تبُْصِرُونَ﴿
: آيا عمل فاحشه را انجام ميدهيد در حاليکه )قباحت هنگامي كه به قومش گفتو لوط را )به يادآور( 

 (۵۴دانيد؟)آنرا( مي
گناه شنيع وقبيح آنها بصورت کل در قرآن عظيم قصه و داستان قوم لوط عليه السلام و 

نبياء، نمل، عنکبوت، صافات، ذاريات و قمر أاعراف، هود، حجر،  الشأن در سوره هاي
 بيان گرديده است.

ها در يافتيم که: چگونه پيامبران و رهبران مصلح جامعه با گناهان  شايع زمان در اين سوره
 كنند.خود به شدّت مبارزه مى

واط براي همه روشن است، وحرامت لواط تنها در شرعيت اسلامي نه بلکه در قباحت ل
 همه اديان ممنوع اعلام گرديده بود.

مبارکه خوانديم که قوم لوط عليه السلام مرتکب چي عمل شنيع لوطات نبود که  ۀدر اين آي
 ي دادند.را در برابر چشم يكديگر انجام م لواط عمل رتکابنشدند،آنان در تجمعات علني ا

جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النسَِّاءِ بَلْ أنَْتمُْ قَوْمٌ تجَْهَلوُنَ﴿  ﴾۵۵أئَِنهكُمْ لَتأَتْوُنَ الرِّ
آئيد؟ بلکه شما قومي هستيد که )عقوبت اين آيا شما براي شهوت راني، به جاي زنان به سراغ مردان مي

 (.۵۵دانيد.)جريمه را( نمي

 ن، به معني جماع و نزديکي است.ازمصدر إتيا «:تأَتْوُنَ »

 « ترجمه معاني قرآن»له، يا حال است.آرزومند گشتن. تمايل به جماع. مفعول «:شَهْوَةً »
 

 پايان جزء نوزدهم قرآن کريم
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 خوانندگان گرامي!
 قصه ي لوط به بيان گرفته ميشود: ۀ( ادام58الي  56در آيات متبرکه )

 أنَْ قاَلوُا أخَْرِجُوا آلَ لوُطٍ مِنْ قرَْيَتِكُمْ إنِههُمْ أنُاَسٌ فمََا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَه 
 ﴾۵۶يَتطََههرُونَ﴿

آنها جواب جز اين نداشتند كه به يكديگر گفتند: خاندان لوط را از شهر و ديار خود بيرون 
 (۵۶ها( هستند.)مردم پاکدامن )و بيزار از ناپاکيكنيد كه اينها 

ريخ بشري همين است که فاقد أران وگنهکاران در طول تخصوصيت هميشگي جنايتکا
 متوسل به زور شده اند. ءنبياأمنطق اند، و هميشه در برابر 

در ضمن نبايد فراموش کرد که: در شرع اسماني سکوت وچشم پوشي در برابر گناه، 
ه فضا ممنوع ميباشد، لااقل اگر کدام كاري ديگري که کرده نمي توانيم، اين قدر بايد کنيم ک

يه هيچ جاي شکي نيست که مبارزه در نهى از منكر، در آرا بر گناه كارتنگ سازيم. در 
 بسياري اوقات تاوان تبعيد شدند را نيزهم دربر دارد.

ميفرمايد: به خدا قسم آنها عيبى نداشتند که از آنها عيب و ايراد رضي الله تعالي عنه قتاده 
 دارند.مال زشت و قبيح خود را پاک نگه مى بگيرند جز اينکه ميگفتند: آنان از اع

ميگرفتند وميگفتند: خود را از  ءگفته است: آنها را به مسخره واستهزا)رض( ابن عباس
 (.۱۳/۲۱۹دارند. )تفسير قرطبى لواط با مردان پاکيزه نگاه مى 

 را از روي سخن کنند. ودر زياتر از موارد اينمي پاکيزگي طلب با مردان : آنها از مقاربتيعني
 و تمسخر بيان مي داشتند. ءستهزاا  

رْناَهَا مِنَ الْغاَبرِِينَ﴿  ﴾۵۷فأَنَْجَيْناَهُ وَأهَْلهَُ إِلَه امْرَأتَهَُ قدَه
اش را نجات داديم، به جز همسرش که او را از جملۀ باقيماندگان )در عذاب( مقدر او و خانوادهما 

 (۵۷کرديم.)
ت که: رهبران الهى، تحت حمايت پروردگار با عظمت هستند، در اين هيچ جاي شکي نيس

نجات الهى از طريق اسباب طبيعى است. لوط عليه السلام به امر الله متعال از منطقه خارج 

ابرِِينَ » جز زنش شد تا نجات پيدا كند ا مِنَ الَْغَٰ اهَٰ رْنَٰ به مقتضاى قضا و تقدير خود او  «قَده
زن کافرش با هلاک شدگان ن در عذاب قرار داديم. از جمله را جزو نابودشدگان و ماندگارا

 کرد.باقي ماند؛ زيرا او قومش را بر انجام فحشا ياري مي
را از وجود ميهمانان  بود و آنان راضي قومش افعال به وي زيرا زن»د: ارگن کثير ميابن

 «.کردمي آگاه عليه السلاملوط 
عامل نجات انسان از غضب الهيشده نميتواند، بلکه نجات  وابستگى،طوريکه ديده شود که: 

 از غضب الهي همانا شايستگى لازم است.

 ﴾۵۸وَأمَْطَرْناَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا فسََاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴿
 .(۵۸)پس چه بد است باران بيم داده شدگان. و برسر آنها بارانى ]از سجيل[ بارانديم،

با هى، به عملكرد خود انسان بستگى دارد. آنعده از اشخاصيکه مقدرات ال واضح است که:
لواط توليد نسل را قطع ميكنند، با سنگباران شدن، نسل خودشان قطع و از دست ميدهند. 

بازى، و تغيير قانون خلقت، سبب تغيير باران رحمت به جنس  تغيير مسير ازدواج، به هم
 ً باراني بود؛ زيرا الله متعال قومي را که پيامبرش  آن باران چه بد باران عذاب ميشود. واقعا

 از عذاب هشدارشان داده بود، بدان نابود گردانيد.
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 گان گرامي!خوانند
بحثي در مورد: شواهدي بر يکتايي و قدرت آفريدگار بعمل ( 64الي  59در آيات متبرکۀ )

 آمده است:

ِ وَسَلََمٌ عَلىَ عِباَدِهِ الهذِ  ا يشُْرِكُونَ﴿قلُِ الْحَمْدُ لِلّه ُ خَيْرٌ أمَه  ﴾۵۹ينَ اصْطَفىَ آللّه
آيا ستايش براي الله است. و سلام بر آن بندگانش که)آنان را( برگزيده است. بگو: حمد مخصوص 

 (۵۹را كه شريك او قرار ميدهند؟)ي خداوند بهتر است يا بت ها
هدايت فرموده است،  زمخشرى ميفرمايد: الله متعال به پيامبرش محمد صلي الله عليه وسلم

تا اين آيات را بخواند که بر يگانگى او دلالت دارند و دلايل و براهين گوياى قدرت و 
باشند، و دستور داده است که کلام را با سپاسگزارى از خدا و درود بر حکمت او مى 

پيامبران آغاز کند. در اين دستور، آموزشى نيکو مکنون است و آن عبارت است ازسپاس 
 و درود بر پيامبران. خدا

نسل به ارث برده و در آغاز به دانشمندان وسخن سرايان و اندرزگويان، اين ادب را نسل 
ى علمى و قبل از هر اندرز و تذکرى، خدا را سپاس گفته و بر پيامبرش درود هر جلسه
 (.۳/۲۹۵اند. )تفسيرکشاف  فرستاده

 را مي آيه اين الله صلي عليه وسلم چون رسول که است آمده شريف همچنان در حديث
تر، خداوند بهتر، پاينده بلكه»«. وأكرم وأجل خير وأبقي الله بل»خواندند، ميفرمودند: 

 «.بزرگتر و ارجمندتر است

نْ خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَأنَْزَلَ لَكُمْ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَنَْبتَنْاَ بهِِ حَدَ  ائِقَ ذَاتَ أمَه
ِ بلَْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلوُنَ﴿  ﴾۶۰بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تنُْبِتوُا شَجَرَهَا أإَلِهٌَ مَعَ اللَّه

يا كيست كه آسمانها و زمين را آفريده است و از آسمان براى شما آبى فرو فرستاده است 
يد درختانش را برويانيد، آيا ايم در حالي كه شما نمي توانستو بدان باغهاى خرم رويانده
 (۶۰نه، بلکه در حقيقت آنها گروه کجرو هستند.)درجنب خداوند خدايى هست؟ 

هائي که داراي آب کافي بوده و اطراف آن را ديوار کشيده  جمع حديقة، باغ «:حَدَآئقِ»

ترجمه »زيبائي رنگ و حسن ظاهر.  «:بهَْجَةٍ » افزا.زيبا و شادي «:ذَاتَ بهَْجَةٍ »باشند. 

 « معاني قرآن

نْ جَعَلَ الْْرَْضَ قرََارًا وَجَعَلَ خِلََلَهَا أنَْهَارًا وَجَعلََ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبحَْرَيْنِ  أمَه
ِ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لََ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾۶۱حَاجِزًا أإَلِهٌَ مَعَ اللَّه
نهرهائي روان ساخت، و براي ان آن و در مييا كسي كه زمين را مستقر و آرام قرار داد، 

زمين كوه هاي ثابت وپا برجا ايجاد كرد، و ميان دو دريا مانعي قرار داد )تا با هم مخلوط 
 .(۶۱دانند )و جاهلند(.)نشوند، با اين حال( آيا معبودي با الله است؟، نه بلكه اكثر آنها نمي

ية، کوه «:رَواسِيَ »  (.19، حجر آيه: 3آيه: هاي محکم و پابرجا )رعد جمع راس 

 (.12، فاطر آيه: 53آيه:  درياي شور و درياي شيرين )فرقان «:الْبحَْرَيْنِ »

 «ترجمۀ معاني قرآن»

 ِ نْ يجُِيبُ الْمُضْطَره إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعلَكُُمْ خُلَفاَءَ الْْرَْضِ أإَلِهٌَ مَعَ اللَّه أمَه
 ﴾۶۲ونَ﴿قلَِيلًَ مَا تذََكهرُ 

کند، و و سختي را دور مي كند،يا كيست كه دعاى درمانده را چون بخواندش، اجابت مى
 .(۶۲)شما راجانشين زمين ميسازد. آيا معبودي با الله هست؟! شما بسيارکم پند ميگيريد.
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اضطراري وناچارى اورا گرفته است. اين شخصي  درمانده. ناچارکسي که «:المُضْطَره »

پروردگار باعظمت دعا کند،  بارگاه به چون استبخواهد، يامظلوم  رزشآمدرصورتيکه 
 صورت گيرد و دين تمام اخلاص به راچون درماندهدعاي  که و مهرباني منان خداي همان

 ميکند. گرداند اجابتخالصرا برايش خويش 

د گفت که: آنعده شرط استجابت دعا، قطع اميد از ديگران واخلاص در دعاست. باي
اشخاصيکه باسكوت، از الله تعالي حاجتى ميخواهند، خداوند از حالشان با خبر است ولى 

 دوست دارد بندگانش حاجت خود را به زبان هم آورند.

 در لغت و اصطلَح: ءدعا
در لغت: به معناى خواندن و حاجت خواستن و استمداد است، و گاهى مطلق خواندن  ءدعا

 ت.از آن منظور اس
در اصطلاح: دعا عبارت است از: خواستن حاجت از الله متعال. يا صدا زدن و مدد خواستن 

 در حل مشکلات خود از الله متعال.

 فضيلت دعا:

دعا کردن يکي از بهترين اعمالي است که هم الله متعال در قرآن کريم و هم پيامبرصلي 
ي روز . بنابرين دعا بهترين توشهاندالله عليه وسلم در احاديث شريف تاکيد بسيار نموده

رود، و در عين وقت آخرت و بزرگترين مراد و مقصود مؤمنان و نيکوکاران به شمار مي 
 عبادت مهمي است.

 در اجابت دعا عجله بکار نيست:

مْ يستجابُ لْحََدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يقَوُلُ: دَعَوْتُ فلََ »پيامبراکرم صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
شود تا وفتي که عجله نکند و نگويد: دعا کردم  )دعاييکي از شما قبول مي «يسُتجََبْ لِي

 .متفق عليه.(ولي مستجاب نشد(.)
 نيست: دعاي در آن شکي هيچ که است دعا مستجاب سه»است:  آمده شريف درحديث

 «.فرزندش پدر در حقمسافر و دعاي  مظلوم، دعاي
 دعاي مظلوم:

 رسول اکرم صلي الله عليه وسلم وقتي معاذ)رض( رابه يمن فرستاد به او فرمود:
)از دعاي مظلوم بپرهيز؛ زيرا  «وَاتهقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فإَِنههُ ليَْسَ بيَْنَهَا وَبيَْنَ اِلله حِجَابٌ »... 

 .متفق عليه.(اي نيست(. )که بين دعاي او و الله حجاب و پرده
 فرزند و دعاي مسافر: دعاي پدر بر

: » به دليل فرمودۀ پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم: ثلَثَُ دَعَوَاتٍ مُسْتجََاباتٌَ لََ شَكه فيِهِنه
)سه دعا بدون شک مورد قبول  «دَعْوَةُ الْمَظْلوُمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ 

سنن امام ابو داود حديث افر و دعاي پدر بر فرزند خود(. )است: دعاي مظلوم دعاي مس
 (.3029( و صحيح الجامع از علامه الباني حديث شماره)1538شماره )

 دعاي پدر به فرزند و دعاي روزه دار:
ثلََثَُ دَعَوَاتٍ لََ ترَُدُّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ لولده، »پيامبر اکرم صلي الله عليه وسلم ميفرمايند: 

ائمِِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافرِِ وَدَعْ  شود: دعاي پدر به فرزندش، )دعاي سه نفر رد نمي «وَةُ الصه
( و فرمود 5343الجامع الصغير از علامه الباني شماره)دعاي روزه دار، و دعاي مسافر( )

 (.3032اين حديث حسن است. صحيح الجامع شماره)
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 دعاي حاکم عادل:
الِْمَامُ الْعاَدِلُ لََ ترَُدُّ »م روايت است که فرمودند: از رسول اکرم صلي الله عليه وسل

( تعليق 9723)مسند امام احمد حديث شماره ) )دعاي حاکم عادل رد نميشود(. «دَعْوته
 .شعيب الأرنؤوط: حسن.(

؛ فرمود: گفتم که است هجيمي)رض( آمده سليم جابر بن روايت به شريف در حديث همچنين
 دعوت يگانه خداي سويبه»ميکنيد؟ فرمودند:  چيز دعوت چه سوي ! شما بهاللهيا رسول

اگر  که توبرسد واو را بخواني، آنرا از تو دور ميکند وذاتي به اگر بلايي کهميکنم، ذاتي
تو  اگر به که تو برميگرداند و ذاتي و او را بخواني، آنرا به کني را گم چيزي در بياباني

 «.روياند...تو مي  برسد و او را بخواني، براياي و خشکسالي قحطي

ياَحَ بشُْرًا بيَْنَ يدََيْ رَحْمَتهِِ أإَلِهٌَ  نْ يَهْدِيكُمْ فيِ ظُلمَُاتِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَمَنْ يرُْسِلُ الرِّ أمَه
ا يشُْرِكُونَ﴿ ُ عَمه ِ تعَاَلىَ اللَّه  ﴾۶۳مَعَ اللَّه

و دريا هدايت ميكند، و كسي كه بادها را بشارت  ءا را در تاريكي هاي صحرايا كسي كه شم
آيا معبودي ديگر با الله هست؟ الله برتر است از آنچه دهندگان پيش از نزول رحمتش ميفرستد، 

 (۶۳سازند.)شريک وي مي

نْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ السهمَاءِ  ِ قلُْ هَاتوُا أمَه وَالْْرَْضِ أإَلِهٌَ مَعَ اللَّه
 ﴾۶۴برُْهَانَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿

و چه کسي از آسمان و زمين به كند، يا كسي كه آفرينش را آغاز كرد، و سپس آنرا تجديد مي

شما روزي ميدهد؟ آيا معبودي با الله هست؟ بگو: دليل و برهان خود را بياوريد، اگر راست 
 (۶۴گوييد.)مي

 آغازد.مي «:يبَْدَأُ »

اشاره به سرآغاز جهان و آفرينش آن از عدم است.  «:يَبْدَأُ الْخَلْقَ » آفرينش. «:الْخَلْقَ »
ها در همه ازمنه و ادوار جهان باشد )سوره شياء و انسانأشايد هم هدف آفرينش مستمرّ 

 (.29/  ، رحمن68/  هاي: قصص

 بار ديگر برگشت ميدهد. هدف از آن روز قيامت است. آفرينش را «:يعُِيدُهُ »
شايد هم هدف اعاده مستمرّ حيات و ممات برخي از موجودات وگردش چرخه زندگي در 
همين جهان با دست قدرت خداي سبحان باشد. از قبيل تبديل لاشه وگياه به خاک، وخاک 

 ف: دکتر مصطفي خرمدل.تألي« ترجمه معاني قرآن(. »19/  به لاشه و گياه. )سورۀ: روم
مفسرز مخشرى مي نويسد: چگونه چنين چيزى را به آنها گفته است در حالى که آنها منکر 

ى شناخت براى آنان و نيز اقرارى قيامت اند؟ درجواب گفته مي شود: با فراهم کردن زمينه
 (.۳/۲۹۷ف اى براى آنان باقى نمانده است. )کشاکه از آنها صادر شد، در واقع عذر و بهانه

اءِ » با « ميدهد روزيو زمين شما از آسمان به  کسي و چه»: «وَمَنْ يرْزُقکُُمْ مِنَ الَسهمَٰ

 ثمر و برکت زمين را برايتان ميروياند؟سبزيجات  باران، روياندنفرود آوردن 
ابو حيان گفته است: از آنجايى که آفرينش فرزندان آدم، احسان و نيکى است بر آنان و 

اءِ فرموده است:  وند متعالنعمت بدون روزى کامل نميشود، خدا  -وَ مَنْ يرْزُقکُُمْ مِنَ الَسهمَٰ

يعنى چه کسى - وَالَْْرَْضِ ى باران ميدهد؟ يعنى چه کسى رزق شما را از آسمان به وسيله
 .(۷/۹۰روياند؟ )البحر رزق شما را در زمين ميدهد و نباتات فراوانى را براى شما مى 

هٌ مَعَ اَللَِّّٰ  أَ »  آيا در کنار خدا معبودى ديگر قرار دارد که چنان کند؟:«إلَِٰ
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ادِقِينَ » انَکُمْ إنِْ کُنْتمُْ صَٰ اتوُا برُْهَٰ در مورد اينکه گمان مببريد معبود و خدايى ديگر : «قلُْ هَٰ
 هست، اگر راست مي گوييد دلايل و برهان خود را ارائه دهيد.« اللّ »با 

ست: ختم هر استفهام با ماقبلش تناسب دارد. بعد از اينکه خلق عالم علوى در البحر آمده ا

ختم کرد؛ « بلَْ هُمْ قوَْمٌ يعْدِلوُنَ »و سفلى و نزول نعمت باران را يادآور شد، آن را به 
يعنى مخلوق را همتاى خدا قرار ميدهند. و بعد از اينکه زمين را به عنوان قرارگاه و محل 

بلَْ »ى کر کرد و در آن بر کفر و تعقل آنان سخن رفته بود، به وسيلهها ذجوشش رودخانه 
آن را ختم کرد. و بعد از اينکه جواب دادن به درمانده را يادآور شد،  «أکَْثرَُهُمْ لَ يعْلَمُونَ 

آن را به )قليلا ما تذکرون( ختم کرد؛ زيرا وقتى درماندگى از انسان برطرف گردد، چه 
ه درمانده بوده است. و بعد از آنکه هدايت را در تاريکى و ارسال کند کبسا فراموش مى

توانند راهنمايى کنند و سودى آور را ذکر کرد و يادآور شد که معبودهاى آنان نمىباد مژده

ُ عَمّا يشْرِکُونَ بدهند، آن را به   .(۷/۹۱ختم کرده است. البحر  - تعَالَى اَللَّّ
 گان گرامي!خوانند

( در مورد اينکه: علم غيب را فقط الله متعال ميداند، بحث 66الي  65)در آيات متبرکه 
 بعمل آمده است.

ُ وَمَا يشَْعرُُونَ أيَهانَ يبُْعثَوُنَ﴿  ﴾۶۵قلُْ لََ يَعْلمَُ مَنْ فيِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغَيْبَ إلَِه اللَّه
آگاهي ندارند چه زماني  در آسمان ها و زمين هيچ کس جز خدا غيب نمي داند، و آنان

 (۶۵برانگيخته مي شوند؟)
 تنها کسي که از غيب خبر دارد و از آينده خبر ميدهد خداوند متعال است.

کليدهاي غيب تنها نزد او است جز (. »59)انعام «: وَ عِندَهُ مفاتحُ الغَيبِ لَ يعلمَُها إلَ هُوَ »
 «.داند او کسي آن را نمي

اين آيه يکي از بزرگترين »تفسير اين آيۀ مبارکه مينويسد: شيخ عبدالرحمن بن سعدي در 
آياتي است که علم فراگير الهي را به طور مشروح بيان داشته، و تصريح مي کند که علم 
او همه خفايا و نهانها و امور غيبي را دربرمي گيرد، وهرکس از آفريدگانش را که بخواهد 

ز امور غيب را از فرشتگان مقرب و پيامبران از آن امور غيبي آگاه مي سازد. و بسياري ا
پنهان داشته، و آنان را بدان آگاه نکرده است، تا چه رسد به اينکه کس ديگري از جهانيان 
را از آن با خبر نمايد.واو به حيوانات و درختان و ريگها و سنگريزه ها و خاکهايي که در 

درياها وجود دارد از قبيل حيوانات،  بيابانها و صحراها مي باشد آگاه است. از آنچه که در
ِ غَيبُ السهمَاوَاتِ « معادن، و ساير موجودات زنده اي که آب آنرا فرا گرفته، آگاه است. )وَلِلّّ

 ( يعني: ونهان وغيب آسمانها و زمين از آن خداست.77)نحل  وَالْرَْضِ(

سئله اي خبر داده است يک نکته مهم و آن اينکه اگر پيامبر صلي الله عليه وسلم در مورد م
به سبب وحي بوده است و او خود نمي دانسته است و آنرا از نزد الله تعالي به واسطه 
برقراري وحي بدست آورده وآن هم مواردي که الله تعالي اراده نموده و به ايشان خبر داده 

د قرآن اند و با قطع وحي ديگر هيچکس نميتواند چنين ارتباطي را داشته باشد. و با تاکي
ا »پيامبر صلي الله عليه وسلم غيب را نمي دانسته است: قلُ لَه أمَْلِکُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلََ ضَرًّ

 إلَِه مَا شَاء اّللَُّ وَلوَْ کُنتُ أعَْلمَُ الْغَيبَ لَسَْتکَْثرَْتُ مِنَ الْخَيرِ وَمَا مَسهنيِ السُّوءُ إِنْ أنَاَْ إلَِه 
( يعني: بگو جز آنچه خدا بخواهد براي خودم 188)اعراف « مٍ يؤْمِنوُنَ نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ لِقّوَْ 
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اندوختم و هرگز  دانستم قطعاً خير بيشتري مي اختيار سود وزياني ندارم و اگر غيب مي
 آورند نيستم.دهنده و بشارتگر براي گروهي که ايمان مي رسيد من جز بيمبه من آسيبي نمي 

قلُ لَه أمَْلِکُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلََ » تفسير اين آيه مي نويسد: علامه عبدالرحمن سعدي در
ا بگو: من مالک سود و زياني براي خود نيستم، بلکه فقير و نيازمند و تحت تدبير  «ضَرًّ

خدا هستم، هيچ خوبي و خيري به من نمي رسد مگر از جانب خدا، و شرّ را جز او از من 
وَلوَْ کُنتُ » اهي ندارم جز آنچه خدا به من آموخته است.دور نمي کند و من هيچ علم و آگ

واگر غيب مي دانستم اسبابي را  «أعَْلمَُ الْغَيبَ لَسَْتکَْثرَْتُ مِنَ الْخَيرِ وَمَا مَسهنِي السُّوءُ 

فراهم مي آوردم که براي من منافع و مصالحي فراوان به بار آورد، و از هر آنچه که به 
يشود پرهيز ميکردم، چون در آن حالت به عواقب و سرانجام امور بدي و ناگواري منجر م

آگاه ميگشتم، ولي چون اطلاعي از غيب ندارم، بدي و بلا به من ميرسد، و بسياري از 
 منافع دنيا را از دست مي دهم. پس اين بيانگر آن است که من غيب نمي دانم.

تم که مردم را از عقوبت هاي ديني و دنيوي و منفقط بيم دهنده اي هس «:إِنْ أنَاَْ إلَِه نذَِيرٌ »

خروي مي ترسانم، و کارهايي را که منجر به عقوبت هاي دنيوي واخروي مي شود بيان ا  
 مي کنم و مردم را از آن برحذر مي دارم.

و فقط مژده دهنده به پاداش دنيا و قيامت هستم، و آن با بيان کارهايي است که  «وَبشَِيرُ »

داش دنيا و آخرت ميرساند، نيز با ترغيب و تشويق مردمان به انجام آن انسان را به پا
کارها. اما همه مردم اين هشدار و مژده رساني را نمي پذيرند، بلکه تنها مومنان از آن 

 استفاده مي برند، و آن را مي پذيرند.

 ﴾۶۶هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴿بَلِ ادهارَكَ عِلْمُهُمْ فيِ الْْخِرَةِ بَلْ هُمْ فيِ شَكٍّ مِنْهَا بَلْ 
بلکه علم ايشان درباره آخرت نارسا است )و در آخرت تکامل خواهد يافت(، بلکه آنان در )وقوع( آن 

 (۶۶در شک هستند، بلکه آنان در مورد آن کورند.)

به پايان آمده است. عاجز و ناتوان گشته است )تفسير ابن کثير، تفسير کبير(.  «:إِدهارَكَ »

ارَكَ عِلْمُهُمْ فيِ »ه است. اصل اين فعل )تدََارَكَ( و ماضي باب تفاع ل است. پياپي آمد إِده
آگاهي ايشان در باره قيامت به پايان آمده و به آخر رسيده است. دلائل و براهين  «:الْخِرَةِ 

شان رسيده است، ولي آنان شان نموده شده و به دستمتعدد و فراواني بر وجود قيامت بدي
 تأليف: مصطفي خرمدل.« بنقل از ترجمه معاني قرآن»رويگردان هستند.  از آنها

قابل تذکر است که اگر برخي از انسانها حاضر نيستند که حقيقتى را قبول نمايند، اين بدين 
معني شده نميتواند و يا هم اين عدم قبول شان دليل شده نميتواند که آن امر اصلاً واقع نمى 

 ود ندارد.شود و يا هم اصلاً وج
تفسير: توسن عقل شان درين ميدان  مفسير تفسير کابلي در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد:

گاهي شک ميکنند و گاهي از آن منکر ميشوند  -ازپا مانده وبه حقيقت آخرت نرسيدند 
)موضع( و بعضي مفسرين چنين تقرير کرده اند که علم آنها بدرك آخرت نرسيد و اين نه 

بود که بنابر عدم علم محض خالي الذهن ماندند بلکه راجع بان در شك و تذبذب  از آن سبب
افتادند و نه فقط شك و تردد کردند بلکه چشم خود را از آن دلائل و شواهدي پوشيدند که 

 شان رفع مي شد.اگر در آن غور و تامل ميکردند تمام شبهه
 گان گرامي!خوانند

 باور مشرکان در مورد زنده شدن بعد از مرگ و اد و( در مورد اعتق75الي  67در آيات )
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 برانگيختن آنان بحث بعمل آمده است.

 ﴾۶۷وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا أإَذَِا كُنها ترَُاباً وَآباَؤُناَ أئَِنها لمَُخْرَجُونَ﴿
 به راستي ما را از آن ]زنده[ بيرون گرديمو کافران گفتند: آيا زماني که ما و پدران ما خاک 

 (.۶۷مي آورند؟)

 نكار از قيامت، كفر است:ا
مشرکين مکه که منکرين بعث بعد الموت و بر پاي قيامت بودند مي گفتند: زمانيکه ما و 
پدران ما ميميرند واجساد ما پوسيده و متلاشى ميشود، آيا دوباره زنده از قبر بيرون خواهيم 

فات و اباطيل پيشينيان چيزى نيست. آمد و آيا واقعاً بارى ديگر زنده مي شويم اين جز خرا
کنند که خود از عدم آنها زنده شدن بعد از مرگ را انکار ميکنند، در حاليکه فراموش مى

را خلق کرده است اند. و دراين هيچ جاي شکي نيست که: هر آنکه بار اول آنانخلق شده
 تواند بار دوم آنهار زنده بدارند. مى

 است؟ چرا زمان وقوع قيامت نامشخص
اي در پنهان انديشد و ميپرسد، چه حکمت و فلسفهدر برخي از اوقات انسان به خود مي 

 نگاه داشتن تاريخ دقيق قيامت نهفته است؟
جواب واضح همين است که: پنهان ماندن تاريخ دقيق فرا رسيدن قيامت تعلق اساسي به 

 ها دارد. اصلاح نفوس انسان
که انسان از وقوع آن مطمئن ي بسيار مهميست، معاملهتاريخ دقيق وقوع قيامت پنهان ا

کند، انسان را همواره آيد و او را احاطه مياي به سراغ او مي داند که چه لحظهباشد اما نمي
 دارد.در انتظار خود نگاه مي

در اين باره ميفرمايد: مجهول در زندگي بشر در ساختار « في ظلال القرآن»نويسندۀ تفسير 
ها در زندگي خود و يک عنصر و عامل اساسي است، لذا لازم است که انسانرواني ا

مجهولي که در انتظار آن بنشينند، داشته باشند واگر هرچيز براي بشر معلوم و هويدا ميبود 
 وحال آنکه او داراي چنين فطرتي است.

رديد. نشاط، شادابي وسعي وتلاش اش متوقف ميشد و زندگي وي دچار رکود و انجماد ميگ
ها در پس پرده مجهولات حرکت ميکنند، در پرتو مجهولات برحذر بوده بلي انسان 

گيرند، وازهوشياري لازم استفاده ميکنند، اميد را ميبينند، در بوته تجربه قرار مي
آموزند، پنهانيهاي توان و استعداد خود و جهان گرداگرد را کشف ميکنند. گره دادن دلها مي

مت مجهول و وعده داده شده، آنها را از سرکشي و طغيان محافظت ميکند. واحساسات به قيا
دانند که قيامت در چه روزي و در چه تاريخي به وقوع مي پيوندد و لذا آنها همواره آنها نمي

شوند، البته مجهول بودن قيامت  نشينند، همواره براي آن آماده ميدر انتظار وقوع آن مي 
آورد که داراي فطرت سالم و مستقيم ا در حق کساني به ارمغان مياين گونه ثمرات مثبت ر

کنند، موجب غفلت و باشند، اما کساني که فطرتشان فاسد شده و از هوا و نفس تبعيت مي
کنند. )روز قيامت در تفسير في شوند و در نهايت به اقيانوس نابودي سقوط ميناداني مي

 .(.98فحه ظلال القرآن جمع و اعداد احمد فائز: ص

لِينَ﴿  ﴾۶۸لَقدَْ وُعِدْناَ هَذَا نَحْنُ وَآباَؤُناَ مِنْ قبَْلُ إنِْ هَذَا إِلَه أسََاطِيرُ الْْوَه
هاي خرافي  اي است كه به ما و پدرانمان از پيش داده شده اينها همان افسانه اين وعده

 (۶۸پيشينيان است.)
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خطرناک كافران است.کافران ميگويند اين  هاى، از جمله حربهءنبياأافسانه شمردن سخنان 
به ما و پدران ما داده شده، اگر حق )ص( وعده اي زنده شده بعد از مرگ؛ که توسط محمد

هاي پيشينيان و خرافات جزاز افسانهمي بود تا به حال وخت واقع ميشد، اين وعده به 
 باشد.گذشتگان چيزي ديگري نمي 

 ﴾۶۹﴿ ظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُجْرِمِينَ قلُْ سِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فاَنْ 
بگو: در زمين سير کنيد تا بنگريد عاقبت کار بدکاران به کجا کشيد)و چگونه همه هلاک 

 (۶۹شدند(.)

ا يمَْكُرُونَ﴿  ﴾۷۰وَلََ تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلََ تكَُنْ فِي ضَيْقٍ مِمه
 (۷۰ورزند، دل تنگ مباش.)چه مکر مي. و از آننكار آنها غمگين مباشا  از تكذيب و 

 ﴾۷۱وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿
 (۷۱و ميگويند: اگر راست گوييد اين وعده ]عذاب[ کي خواهد بود؟)

 ﴾۷۲قلُْ عَسَى أنَْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الهذِي تسَْتعَْجِلوُنَ﴿
 (۷۲به شتاب ميطلبيد، به شمانزديک شده باشد.) بگو:شايد بعضي ازآنچه راکه

 مفسران مينويسند:آن عذاب عبارت بود از قتل واسارتى که روز بدر نصيب آنها شد.
احتمالي برتوقع  پروردگار، دليلدر کلام « سوف»و « لعل»، «عسي»کلمات:  بايد متذکر شد که:

 ميکند.ت دلالآن وقوع  برحتميتبلکه امرمورد نظرنبوده 

 ﴾۷۳وَإنِه رَبهكَ لذَوُ فَضْلٍ عَلىَ النهاسِ وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لََ يشَْكُرُونَ﴿

ً پروردگارت بر مردم داراي فضلي بزرگ است، ولي بيشترشان سپاس نمي  و يقينا
 .(۷۳گزارند.)

 ﴾۷۴وَإنِه رَبهكَ ليََعْلَمُ مَا تكُِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يعُْلِنوُنَ﴿
ه راستي پروردگارت آنچه را سينه هايشان پنهان ميدارد و آنچه را آشکار ميکند، مي و ب
 (۷۴)داند.

 ﴾۷۵وَمَا مِنْ غَائِبةٍَ فِي السهمَاءِ وَالْْرَْضِ إِلَه فيِ كِتاَبٍ مُبِينٍ﴿
هيچ پوشيده و پنهاني درآسمان و زمين وجود ندارد مگر آنکه در کتابي روشن ]چون لوح 

 .(۷۵)محفوظ[ است.
در اين مورد ميفرمايد: يعنى به تمام اسرار نهفته و رازهاى مکنون در )رض( ابن عباس

 ها و زمين و تمام موارد آشکار و نمايان آگاه است.آسمان
 محترم!گان خوانند

قرآن و پيامبر صلي الله عليه وسلم مورد ( مطالبي در مورد 81الي  76در آيات متبرکه )
 بحث قرار ميگيرد.

 ﴾۷۶ هَذَا الْقرُْآنَ يقَصُُّ عَلىَ بَنِي إسِْرَائيِلَ أكَْثرََ الهذِي هُمْ فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ﴿إنِه 
 (۷۶)کنند، بيان ميکند.اين قرآن براي بني اسرائيل بيشتر آنچه را که در آن اختلاف مي همانا

 عليه از فحوي آيه مبارکه معلوم ميشود كه تورات و انجيل در زمان رسول الله صلي الله
وسلم قادر به حلّ اختلافات اهل كتاب نبوده وتنها قرآن، كه حاكم بر كتب آسمانى پيشين 

 است، قدرت حلّ اختلافات را دارد.
حل راه گمان جويند، بي  تمسکقرآن به اسرائيل اگر بني  پسبناءً آيۀ مبارکه بيان مي دارد که: 

قرآن که بر پيامبر صلي الله عليه  مييابند،را در قرآن  هايشانتفرقه به دادن ها و پايان اختلاف 
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وسلم نازل شده است کتابى است حق که مطالب و امور دينى مورد اختلاف بنى اسرائيل 
دهد، که آنها در اين کند، و اختلاف آنها را در مورد حضرت مسيح توضيح مى را بيان مى

و اين بودند، تا جايى که يکديگر را لعن کردند، شمارى تقسيم شده هاى بى مورد به گروه

اختلاف از مردم است، از نزد الله متعال است. همچنان بايد گفت که: قرآن که  استبر آن خود دليل 
در نهايت با تمام  وگرنه مكاتب الهى در اساس وبنياد خويش داراي اختلاف در بنياد نيستند.

 ، حل اختلافات است.أنآن عظيم الشاز بركات قرقوم قوت گفت که: يکي 

 ﴾۷۷وَإِنههُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴿
 (۷۷و يقيناً قرآن براي مؤمنان، سراسر هدايت و رحمت است.)

هر چند قرآن مايه هدايت و رحمت و سعادت همگان است، امّا ذکر مؤمنان  «:لِلْمُؤْمِنين»
ترجمه معاني » مند ميگردند.ن منتفع و بهرهبدان خاطر است که به خصوص ايشان از قرآ

 «.قرآن
واقعاً قرآن رحمتي است از جانب الله متعال براي پيروان بيروانش كه آنها را به رضوان 

 الهي رسانده و آنها را به راه فلاح و كاميبابي رهمنود مينمايد.
ها از آن سود امام قرطبى ميفرمايد: از اين جهت مؤمنان را مخصوصاً آورده است که آن

 (.۱۳/۲۳۱برند )قرطبى مى 

 ﴾۷۸إنِه رَبهكَ يقَْضِي بيَْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعلَِيمُ﴿
 (۷۸و او غالب  دانا است.)گمان پروردگارت با حكم خويش در ميان آنان فيصله خواهد كرد.بى

هر چه که پيرامون آن  يعني تنها ذات پروردگار است که ميان اختلاف کنندگان در باره
اختلاف دارند به طور قطع قضاوت و فيصله مينمايد؛ يعني براي نيکوکار پاداش داده 

 عزيز استوگنهکار را به سزاي اعمال اش ميرساند. ذات پروردگار عزيز وعليم است؛ 

 کند. برميکم حبدان که برآنچه  وداناستنميشود و عليم برگردانده نميگردد و قضايش  زيرا مغلوب
 اعمال بندگان آگاه است و هيچ چيز آنها از او مخفى نيست.

ِ إنِهكَ عَلىَ الْحَقِّ الْمُبِينِ﴿  ﴾۷۹فَتوََكهلْ عَلىَ اللَّه
 (۷۹پس بر الله توکل کن، زيرا تو بر حق آشکار هستي.)

 بطل.گر درست از نادرست و جدا سازنده محقّ از مروشن و آشکار. روشن «:الْمُبيِن»
 .تأليف: دکترمصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن»

پس اي پيامبر مهربان! کار خود و پيروانت را به الله متعال بسپار، براو اعتماد کن وتمام 
توكّل برالله متعال يکي ازشرايط موفّقيتّ انسان در حيات دنياوي امور رابه او واگذار؛ 

. بناءً به الله معنا و ثمر دارد، نه در مسير باطل توكّل بر الله تعالي تنها درمسير حقّ  است.
 بايد توکل کرد و در تمام امورت به او متکى باشيم.

مه الدُّعَاءَ إذَِا وَلهوْا مُدْبِرِينَ﴿  ﴾۸۰إِنهكَ لََ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلََ تسُْمِعُ الصُّ
کرده روي که پشتواز بشنواني هنگاميتواني به کران آ تواني به مردگان بشنواني، و نميالبته تو نمي 

 (۸۰بگردانند.)

، 23/  گرداني. )سوره هاي: انفال گرداني. پذيرا نمي شنواني. شنوا نمي نمي «:لَتسُْمِعُ »
 (.22فاطر / 

 مردگان. هدف از آن کافران و مشرکاني است که تعصّب و لجاجت و استمرار  «:المَوْتي»
 ا به خود مشغول داشته است و گوش ايشان را از شنيدن ادلهّ بر گناه، فکر و انديشه آنان ر
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 (.122/  و پذيرش حق انداخته است و آن را به مرده دلاني تبديل ساخته است )انعام

مه » کران. مراد اشخاصي اند که پنبه غفلت گوش ايشان را آگنده است، و اباطيل  «:الصُّ
 ايشان را از حقائق گريزان کرده است.

 «.ترجمه معاني قرآن»کساني که بسيار رويگردان و گريزانند. «:مُدْبرِِينَ  وَلهوْا»
مرگ و حيات در فرهنگ قرآن، هم به مرگ و حيات طبيعى و مادّى بايد ياد آورشد که: 

 شود و هم به مرگ و حيات معنوى.گفته مى
 گيرند، مرده مي شمارند. قرآن، كسانى را كه تحت تأثير كلام حقّ قرار نمى

چنانكه مكرّر ميفرمايد: شهدا را مرده ندانيد، آنان زنده و شاد  «:إِنهكَ لَتسُْمِعُ الْمَوْتى»
 دهند و از رزق الهى مستفيد اند.مانند و به يكديگر نويد مى 

اند، به نزد الله متعال اند، و شهيدان كه از دنيا رفتههاى سنگدل و لجوج، مردهبنابر اين، زنده
 فيت زندگي شان را تنها الله ميداند.زنده اند كه كي

مفسر تفسير الميسّر تأليف: دکتر عايض بن عبدالله القرني در تفسير اين آيۀ مبارکه مي 
تواني به کسيکه الله قلبش را با کفر وگناه مي رانده است  گمان تو نمينويسد: اي پيامبر! بي

هايش را از شنيدن متعال گوشتواني به کسيکه الله  سر و صدايت را بشنواني و تو نمي
کنان از راه هدايت و  آواي هدايت ناشنوا ساخته، نداي حقتّ را برساني؛ آنگاه که او نفرت

 کند.روي گردان از صراط حق، بدان پشت مي 
 استکرده تشبيه و شعور و شنوايي و فاقد عقل احساس بي مردگاني الله تعالي کفار را به آيه  در اين

 کنند.نمي الله تعالي را اجابت  سويبه  شنوند و دعوتاندرزها را نمي را آنان زي

اثر بودن تبليغ پيامبران، به خاطر ابهام در كار نيست، بلكه به بى از جانب ديگر بايد گفت: 
ى روح دركالبد است. كسانى كه باديدن معجزه خاطر كوردلى منكران است.ايمان به منزله

روح و مرده هستند. طوريکه: حقّ شنوى و  اى بىآورند، لاشهطق، ايمان نمى و شنيدن من
 ى سلامت روح است.حقّ پذيرى، نشانه

وَمَا أنَْتَ بِهَادِي الْعمُْيِ عَنْ ضَلََلَتِهِمْ إنِْ تسُْمِعُ إِلَه مَنْ يؤُْمِنُ بِآياَتِناَ فَهُمْ 
 ﴾۸۱مُسْلِمُونَ﴿
سوي حق( هدايت کني، تو تنها کسي را مي  شان )به( را از گمراهي نابينايان )حقتواني و نيز نمي 

 (۸۱)آورد، پس آنها منقاد و فرمانبردارند.تواني بشنواني که به آيات ما ايمان مي

 18آيات  جمع أعَْمي، کوران. مراد کوردلان و دل مردگان است )سوره: بقره «:الْعمُْيِ »

 « ترجمه معاني قرآن» لصان. تسليم شوندگان.مطيعان. مخ «:مُسْلِمُونَ » (.171و 

ا وَإذَِا وَقعََ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أخَْرَجْناَ لَهُمْ دَابهةً مِنَ الْْرَْضِ تكَُلِّمُهُمْ أنَه النهاسَ كَانوُا بِآياَتنَِ 
 ﴾۸۲لََ يوُقنِوُنَ﴿

شود، جانوري  و هنگامي که ]در اوقات پاياني دنيا[ وعده عذاب ما بر آنان حتمي و لازم
را از زمين براي آنان بيرون مي آوريم که با آنان سخن ميگويد ]تا به آيات ما وآخرت 

 (۸۲واصول آن يقين کنند[؛ زيرا مردم پيش از اين به آيات ما يقين نداشتند.)

جنبنده. حيوان. هدف حيواني است که داراي مشخّصات و صفات خاصّ خود  «:دَآبهةً »

از علائم فرا رسيدن قيامت و بسته شدن درگاه توبه است. قرآن عظيم  بوده و ظهور آن يکي
الشأن به اجمال از آن گذشته است و اين مقدار ذکر براي ما بس است. ولي احاديث متعددي 
را در باره نوع و شکل و محلّ خروج و کارهاي وي، اين حيوان به پيغمبر صلي الله عليه 
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اند )براي تفصيل هاء، اغلب آنها را مردود و نامقبول دانستهاند که علماء وفقوسلم )نسبت داده
 المعاني، قاسمي، کبير، الواضح، المراغي(.موضوع مراجعه شود به: تفسير روح

ها، وبرخي حتي برخي )دَآبَّة( را مفرد و برخي جمع، و گروهي آن را حيوان يا حيوان
)ملاحظه شود تفسيرالواضح، تفسير .اندهاي مصلح دانستهآن را انسان يا انسان ازمفسران

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل.« ترجمه معاني قرآن»عبدالکريم خطيب( 
 گان گرامي!خوانند

اين آيه ظاهراً به حوادثي قبل از قيامت بحث به عمل مي آورد، كه هرگاه قهر الله متعال بر 
آورد، تا بيرون مى اى را از زمينمردم حتمى شد، خداى متعال، با قدرت خود موجود زنده

 آورند.با مردم سخن گويد، و سخنش اين است كه: مردم ايمان نمى

 از  علَيم آخر زمان است:« دابة الْرض»آمدن 
بزرگ وکوچک نزديک بودن قيامت کدام اند؟ قبل از همه بايد ياد آور شدکه؛ نشانه هاي 

قرآن عظيم الشأن آمده  اين امر را کسي بجز الله تعالي نمي داند طوريکه در بايد گفت:

ولي « و علم قيامت نزد اوست».(.يعني: 85)سورۀ زخرف  «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السهاعَةِ » است:
الله تعالي توسط پيامبرش به انسانها نشانه هايي را از وقوع قيامت بيان نموده است که به 

حدودي يکي آنها نشانه هاي صغري و کبري گفته ميشوند. نشانه هايي کوچک قيامت تا 
حذيفه بن اسيد العفاري  در صحيح مسلم از پس از ديگري به وقوع پيوستند و مي پيوندند.

الله صلي الله عليه وسلم به مجلسي که ما در آن رضي الله عنه روايت شده، ميگويد:رسول
مشغول گفتگو بوديم، تشريف آوردند و فرمود: پيرامون چه مطلبي مشغول گفتگو هستيد؟ 

 م: درباره قيامت. فرمودند:عرض کردي

ابهةَ وَطُلوُعَ » الَ وَالده إِنههَا لَنْ تقَوُمَ حَتهي ترََوْنَ قَبْلهََا عَشْرَ آياتٍ فَذَکَرَ الدُّخَانَ وَالدهجه
ُ عَليَهِ وَسَلهمَ وَيأجَُوجَ وَمَأجُْ  وجَ الشهمْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا وَنزُُولَ عِيسَي ابْنِ مَرْيمَ صَلهي اللَّه

وَثلَََثةََ خُسُوفٍ خَسْفٌ باِلْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ باِلْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بجَِزِيرَةِ الْعرََبِ وَآخِرُ ذَلِکَ 
تا زماني که ده علامت را مشاهده نکنيد )«ناَرٌ تخَْرُجُ مِنْ الْيمَنِ تطَْرُدُ النهاسَ إلَِي مَحْشَرِهِمْ 

انه را بدين شرح بر شمرد: دخان )دود(، دجال، شود. آنگاه علامات ده گ قيامت برپا نمي
دابة الارض، طلوع کردن آفتاب از مغرب، نزول عيسي بن مريم، يأجوج و مأجوج و سه 
خسوف )فرو رفتن در زمين(: يکي در مشرق، يکي در مغرب و ديگري در جزيرة العرب 

ميدان حشر و آخرين علامت قيامت آتشي است که از يمن ظاهر ميشود و مردم را بسوي 
( 4/2225« )في الايات التي تکون قبل الساعة»باب « الفتن»سوق ميدهد(. مسلم در کتاب 

 ( نويسنده جامع الاصول حديث را به ابي داود و ترمذي نسبت داده است.2901شماره )

 خروج دابه:
دابه عبارت از آن مخلوق بزرگي است. گفته شده طول آن شصت ذراع است و داراي 

و پشم دار ميباشد وگفته شده خلقت او شبيه تعدادي از حيوانات است. قرآن و دست و پا 
 سنت بر خروج آن قبل از برپايي قيامت دلالت دارند.

 سوره نمل( در فوق بيان شد. 82از جمله طوريکه در)آيه: 

سورۀ نمل مي  82در آيۀ  «وقع القول عليهم»مفسران در تفاسير خويش در باره جمله 
، وند متعالعراض از آيات خداا  خاطر اغراق مردم در عصيان، فسق و طغيان، نويسند: به 

عدم تدبر در آنها و عدم اجراي حکم آنها، کوتاه نيامدن ازمعصيت تاآنجاکه موعظه درآنها 
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مؤثرواقع نميشود وتذکر آنها را از گمراهي باز نمي دارد به خاطر همه اينها تحقق وعيد 
 خدا بر آنان واجب ميگردد.

پس آيه ميفرمايد: هر گاه اين حالت در مردم استقراروشيوع يافت جانداري را اززمين 
برايشان خارج ميکنيم که با آنان سخن ميگويد.يعني در عين حال که حيوانات عاقل و ناطق 
نيستند اين جاندار هم عاقل و هم ناطق است تا مردم بدانند اين حيوان نشانه اي خاص از 

 ت.طرف الله متعال اس
، نماندن علم و ءيعني مرگ علما« وقع القول»عبدالله بن مسعود)رضي الله عنه( ميفرمايد: 

 برداشته شدن قرآن از ميان مردم.
گفتند اگر اين مصاحف «. قرآن را تلاوت کنيد قبل از اينکه برداشته شود»سپس ميفرمايند: 

شبي بر آن ميگذرد » برداشته ميشوند پس قرآني که درحافظه مردم است چه ميشود. گفت:
را نيز فراموش ميكند و به « لا اله الا الله»و حافظه آنها از آن پاک مي شود و حتي 

فراموشي مي سپارند، در مقابل در ميان اشعار و اقوال جاهلي قرار ميگيرند در چنين 
 «.روزي قول بر آنان واقع مي شود

 :خروج دابه درمورد نبوي يثيداحا از دلَيل
 ي که؛ ابو هريره)رض( از پيامبر صلي الله عليه وسلم روايت نموده، آمده است:در حديث -1
ثلَََثٌ إِذَا خَرَجْنَ لََ ينْفَعُ نفَْسًا إِيمَانهَُا لمَْ تکَُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبْلُ أوَْ کَسَبتَْ فِي إِيمَانهَِا خَيرًا »

الُ وَدَابهةُ  هنگام وقوع سه » (.158)مسلم ) «الْْرَْضِ  طُلوُعُ الشهمْسِ مِنْ مَغْرِبهَِا وَالدهجه
حادثه، انساني که قبلاً ايمان نداشته يا از ايمان خودخيري کسب نکرده است اگرايمان بيآورد 

 براي او سودي نخواهد داشت:
 طلوع نمودن آفتاب از مغرب - 1
 ظهور دجال - 2
 «.خروج دابة الارض - 3
مي کند. او ميگويد از پيامبر  امام مسلم از عبدالله بن عمرو)رضي الله عنهما( روايت - 2

صلي الله عليه وسلم حديثي به ياد دارم که هرگز آن را فراموش نميکنم من از ايشان 

إن أول الْيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه » شنيدم فرمودند:
 ً  «.على الناس ضحى، وأيهما ما کانت قبل صاحبتها، فالْخرى على إثرها قريبا

از مغرب و خروج  انه هاي بزرگي قيامت که ظاهر ميشوند طلوع آفتاباولين نش»
در هنگام چاشت بر مردم است و هر کدام قبلاً ظاهر شد بعدي بزودي  دابة الارض

 «.به دنبال آن مي آيد
امام احمد ازابو امامه رضي الله عنه روايت مي کند که پيامبر صلي الله عليه  - 3

ابهةُ فَتسَِمُ النهاسَ عَلَي خَرَاطِيمِهِمْ ثمُه يغْمُرُونَ فِيکُمْ تخَْرُجُ الده » فرمودند: وسلم 
نْ اشْترََيتهَُ فَيقوُلُ اشْترََيتهُُ مِنْ أحََدِ الْمُخَطهمِينَ  جُلُ الْبعَِيرَ فَيقوُلُ مِمه  «حَتهييشْترَِي الره

رد دابة الارض خارج ميشود و بر بيني مردم نشانه ميگذا» .(268/  5)المسند: 
تااينکه آنقدر تعدادشان زياد ميشود. که يک نفر شتري را ميخرد به او ميگويند اين 

دارها )کساني که اي او در جواب ميگويد: از يکي از نشانهشتر را از چه کسي خريده
 «.دابة الارض روي بيني آنها نشانه گذاشته است(
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ده اند که پيامبر صلى امام احمد و ترمذي از ابو هريره )رضي الله عنه( روايت کر - 4
تخرج الدابه ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان »الله عليه وسلم فرمود: 

بالخاتم،  –قال عفان )أحد رواه الحديث(: اتف الکافر  –عليه السلام فتخطم الکافر 
وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خوانهم فيقول هذا: يا 

دابه الارض خارج ميشود در حاليکه عصاي موسي «. »و يقول هذا: يا کافرمؤمن! 
ميزند، عفان )يکي از راويان حديث(  را به همراه دارد و کافررا مهر وخاتم سليمان

مي گويد: روي بيني کافر، با مهر علامت ميگذارد و با عصا صورت مؤمن را جلا 
ع يکي به ديگري خطاب مي بخشد طوريکه اگر جماعتي روي يک دسترخوان جم

 خواهد کراي مؤمن وديگري به جانب ديگري خواهد گفت اي کافر(.

 الَرض: دابةمشخصات حيوان 
 اين در ومفسران علما است، مشخصاتي چه داراي الارض دابة حيواني اينکه مورد در

 ميدارم: جلب شما توجه نظريات اين از ببرخي که: اند ينگاشته مختلف نظريات بابت
قرطبي ميفرمايد: اولين و صحيح ترين قول اين است که اين حيوان همانا چوچه امام  - 1

 شتر حضرت صالح است و الله أعلم.
در اين رابطه به حديثي که ابو داود طيالسي از حذيفه بن اسيد غفاري روايت کرده است 

رد... استناد ميکنند. حذيفه ميگويد: پيامبرصلى الله عليه وسلم، بحث دابه الارض را ميک

)درحاليکه  «لم يرعهم إلَ وهي ترغو بين الرکن والمقام.»)در ادامه حديث آمده است( 
مردم متوجه نيستند ناگهان در بين رکن کعبه و مقام )ابراهيم( )بيرون مي آيد( و از خود 

 صدا در مي آورد.
 )ترغو يعني آن شتر صدا در مي آورد(.
گفته مي  است چون )رغاء( به صداي شتر «ترغو»منظور از استشهاد به اين حديث لفظ 

شود و اينگونه نقل ميکنند که بعد از اينکه شتر حضرت صالح را کشتند چوچه اش از 
شکمش بيرون آمد و فرار کرد تا به سنگي رسيد و سنگ باز شد و شتر به داخل آن رفت 

د. حديثي وسپس سنگ بسته شد پس شتر در همانجا است تا وقتي که به اجازه خدا خارج شو
 که قرطبي در ترجيح اين قول به آن استناد کرده است درسندش مردي متروک وجود دارد.

« ترغو»حاکم به جاي لفظ « مستدرک»و همچنين در برخي روايات در کتب احاديث مانند 
 آمده است.« ترنو و تربو»الفاظ 

ن شده در مذکور در حديث تميم داري)رضي الله عنه( بيا دابه الارض همان جساسه - 2
 قصه دجال است.

 اين قول به عبدلله بن عمرو بن العاص)رضي الله عنهما( نسبت داده شده است.
دابه الارض است و در آخر الازمان خارج « جساسه»و در حديث تميم چيزي دال بر اينکه 

ميشود وجود ندارد. وتنها درآن آمده است که او)تميم( به حيواني پرمو رسيد واز اوسوال 
 توکي هستي؟ او گفت: من جساسه هستم.کرد 

تجسس مي کند و دليل ديگر اينکه در  او جساسه ناميده شده است چون درباره اخبار دجال
بحث دابه الارض که مردم را به سبب کفرشان به خدا، عذاب ميدهد وتوبيخ مينمايد. تصريح 

 علم.أنشده است که جساسه ناقل اخبار دجال نيست. والله 
را از  است که در زمان قديم وقتي که قريش خواستند کعبه همان ماري دابه الارض - 3

 نو بسازند بر ديوار کعبه مشرف بود و عقابي آمد و آن را برد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

54 

قرطبي اين قول را به نقل از کتاب نقاش به عبدالله بن عباس نسبت مي دهد اما سندي براي 
 ده است.آن نياورده است و همچنين شوکاني در تفسيرش آن را ذکر کر

برخي را عقيده براين است که: دابه الارض انساني سخن ران است که با مبتدعين و  - 4
کافرين مناظره و مجادله ميکند تا به کارشان خاتمه بدهند و بوسيله بينه وحجت او 
برخي هلاک گردند و طالبان هدايت راه يابند. اين قول را قرطبي ذکر کرده و در ردّ 

نساني باشد که با مبتدعين مناظره کند آن حيوان، نشانه اي خارق آن ميگويد: اگر دابه ا
قيامت به شمار نخواهد آمد.بعلاوه عدول از تسميه چنين  العاده از نشانه هاي ده گانه

انسان مناظر، فاضل و عالم که ساکنين زمين بايد او را به اسم انسان يا عالم يا امام 
 صحا و تعظيم علماء است.بنامند، ناميدن او به دابه خلاف عادت ف

دابه اسم جنس براي هر جنبنده روي زمين است، و خاص جاندار عجيب و غريبي  - 5
باشد که جسم انسان را مريض مي  نيست و يا شايد منظور از آن جانداران يک سلولي

کنند و يا او را مجروح و مقتول مي گردانند و در همين تجريح و آزار رساندن به او 
راي مردم است تا قلب هايشان را به تعقل وادارند و بسوي دين الله بر پند و اندرزي ب

گردند. چه بسا زبان حال بليغتر از زبان قال است و البته واضح است يکي از معاني 
ابن « النهايه / الفتن و الملاحم»تکليم تجريح است.اين قول را ابوعبيه در تعليقش بر 

 کثير بيان کرده است.

 :الَرض بةدا شدن خارج محل
 علماء نظريات مورد اين در است، کجا در الارض دابه آمدن بيرون مکان اينکه مورد در
 است: اختلافي هم
ميگويند: دابه الارض از مکه مکرمه و بزرگترين مسجد روي زمين بيرون مي آيد  - 1

حديثي از حذيفه بن اسيد نقل ميکند )او اين حديث را مرفوع « الاوسط»طبراني در 

تخرج الدابه من أعظم المساجد »که پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود:  ميداند(
 «.فبيناهم إذ رنت الْرض، فبينا هم کذلک إذ تصدعت

دابه الارض از بزرگترين مسجدها خارج ميشود. وناگهان در حالت عادي در زمين به »
 .«حرکت در مي آيد و همچنين، در حالت معمولي مردم ناگهان از بين مي رود.

دابه الارض زماني خارج مي شود که امام نماز جمع تقديم را تمام »ابن عينيه ميگويد: 
کرده است او بدين دليل جمع تقديم خواند تا به مردم خبر دهد که هنوز دابه الارض ظاهر 

 نشده است.
ميگويند دابه الارض سه بار خارج ميشود. بار اول در برخي از روستاها بيرون مي  - 2

ميگردد بار دوم در برخي شهرها بيرون مي آيد و دوباره پنهان مي شود آيد و مخفي 
 و بار سوم در مسجد الحرام ظاهر مي گردد.

دراين مورد غير از اقوال ذکر شده آراء ديگري وجود دارند که غالباً ميگويند خروج آن 
 علم.أدر حرم مکه است و الله 

نه گذاري مي کند صورت مؤمن را وقتي دابه الارض خارج ميشود مؤمن و کافر را نشا
روشن و براق ميسازد تا علامت ايمان او باشد و بر بيني کافر مهر ميزند تا علامت کفر 

 او باشد.

 اقوال علماء در مورد چگونکي صحبت دابة الَرض با مردم:

 ى عذاب الهى( بر مردم و هرگاه سخن )و وعده» خوانديم: نمل( سورۀ 82 ۀ)آي در طوريکه
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اى را براى آنان از زمين بيرون آوريم تا با مردم سخن گويد، كه همانا د، جنبندهحتمى شو
 كردند.(.مردم آيات ما را باور نمى

شوند و فرمان الله متعال را ابن کثير گفته است: در آخر زمان وقتى که مردم فاسد مى 
و با مردم به روشنى شود اى ظاهر مى دهند، جنبنده ناديده ميگيرند و دين حق را تغيير مى

 کند.صحبت مى
منظور اين است که آنها را مخاطب قرار مي دهد وبا آنان سخن ميگويد و دليل اين رأي 

 قراءت ابي بن کعب است که به جاي تکلمهم، تنبئهم قرائت کرده است.
ابن عباس)رض( و عطا ميفرمايند که: يعني مردم را مجروح مي کند بر اساس قرائت 

ه از ابن عباس روايت شده است. لغت الکَلْم يعني جرح لذا دابه الارض مردم ک«تکَْلمهم»
اخراج از امام احمد، و در صحيح را مجروح ميکند و بر آنها نشانه اي خاص قرار ميدهد. )

 مسلم آمده است(.
حديث ابو امام شاهد بر اين قول است که در آن آمده است پيامبر صلي الله عليه وسلم 

 ابه الارض خارج ميشود و بر بيني آنها علامت ميگذارد.ميفرمايد: د

 موضوعات که با مردم مطرح مي دارد:
مردم به » «أنَه النهاسَ کَانوُا بِآياتِناَ لََ يوقِنوُنَ » اما سخني که با مردم ميگويد اين است؟

 آيات ما ايمان ندارند.
خواند يعني دابه به آنها خبر مي اين تعبير بنا بر قرائتي است که )أن( را با همزه مفتوح مي

دهد که مردم به آيات خداوند ايمان ندارند اين قرائت عامه اهل کوفه و برخي از اهل بصره 
 است.

اما قرائت عامه اهل حجاز و بصره و شام)إن( را با همزه مکسوره قرائت کرده اند وجمله 
م سخناني ميگويد که برايشان را مستأنفه قرار داده اند يعني معني آيه چنين مي شود با مرد

 خوشايند نيست يا بطلان ساير اديان )جز دين اسلام( را ابلاغ مينمايد.
ابن جرير ميگويد: راي صواب اين است که معني هر دو قرائت به هم نزديک است و در 

 شهرهاي ميان مسلمانان هر دو قرائت منتشر شده اند.
 گان گرامي!خوانند

ري از روز قيامت و مقدمات آن، دميدن در صور )شيپور( و مناظ( 90الي 83در آيات )
 به حرکت در آوردن کوه ها، مورد بحث قرار گرفته است.

بُ بآِياَتِناَ فَهُمْ يوُزَعُونَ﴿ نْ يكَُذِّ ةٍ فَوْجًا مِمه  ﴾۸۳وَيَوْمَ نحَْشُرُ مِنْ كُلِّ أمُه
کردند، مي ما را تکذيبو ]ياد کن[ روزي را که از هر امتي گروهي ازآنان را که آيات 

 (۸۳شوند تا با همديگر يکجا شوند.)محشور کنيم. پس آنان توقف داده مي

اذَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿  ﴾۸۴حَتهى إذَِا جَاءُوا قاَلَ أكََذهبْتمُْ بِآياَتيِ وَلَمْ تحُِيطُوا بهَِا عِلْمًا أمَه
ا آيات مرا تکذيب کرديد در حاليکه هيچ تا وقتي که ]به محل حساب[ آيند، ]الله [ ميفرمايد: آي

احاطه علمي به آنها نداشتيد؟ يا شما ]غير از تکذيب آيات[ چه کارها ]ي ديگري[ انجام 
 (۸۴ميداديد؟ )

 ﴾۸۵وَوَقعََ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بمَِا ظَلمَُوا فَهُمْ لََ ينَْطِقوُنَ﴿
توانند( سخن ان واقع شد، پس آنان )نميظلمي که کرده بودند، فرمان )عذاب الهي( بر آنو به خاطر 

 (۸۵بگويند.)
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ألََمْ يَرَوْا أنَها جَعلَْناَ اللهيْلَ لِيسَْكُنوُا فِيهِ وَالنههَارَ مُبْصِرًا إنِه فيِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ 
 ﴾۸۶يؤُْمِنوُنَ﴿
اختيم؟ البته در اين کار نديدند که ما شب را آفريديم تا در آن آرام گيرند، و روز را روشن س آيا آنها

 (۸۶آوردند، علامات )قدرت الهي( است.)براي قومي که ايمان مي

 گيرند:تنها اهل ايمان از آيات الهى عبرت مى
در اين هيچ جاي شکي نيست که: نظام آفرينش با نيازهاى بشر هماهنگ است و اين 

رفت شب و روز درس  ى وجود مدبرّى حكيم و يكتاست.كسانى كه از آمد وهماهنگى نشانه
عبرت نگيرند، مورد انتقادند. بيشترين انتقادهاى قرآن از كسانى است كه از فهم، حقيقت و 

 تعريف زندگى غفلت دارند.
 و بيهوده شما نيز عبث آفرينش اند، بايد بدانيم که:نشده آفريدهو بيهوده  و روزعبث شب که گونههمان پس

نيست، ناگزير سراي  در دنيا کامل و عقاب ثواب و اگر اين در کار است ابيوعق و لابد ثواب نيست
 کنيد.مي دريافتو کمال  تمام سزاوار شماست، به را که آنچه همه و در آن است در راه آخرت

قدرت و حكمت ى نقش ايمان و تفكّر  دينى آن است كه هستى را معنادار و هدفدار و نشانه
 برسي قرار مي دهد. مورد

 ُ وَيَوْمَ ينُْفَخُ فيِ الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السهمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْْرَْضِ إِلَه مَنْ شَاءَ اللَّه
 ﴾۸۷وَكُلٌّ أتَوَْهُ دَاخِرِينَ﴿

شود و تمام كساني كه در آسمانها و زمين به خاطر بياوريد روزي را كه در صور دميده مي
 شان را( بخواهد.که الله )امنوند، به جز کسيهراسان ش هستند

 (۸۷با خضوع در پيشگاه او حاضر ميشوند.)

اند: اين، دميدنى است که خوف وترسي بزرگي وقوي ايجاد ميکند وپشت سر مفسران گفته
ى بيرون آمدن از قبر که عبارت است از ى مرگ را ميدمد، و بعد از آن نفخهآن نفخه
 يامت و ايستادن در محضر پروردگار جهانيان.ى رستاخيز روز قنفخه

ابو هريره)رض( گفته است: فرشته سه نفخه )دم( دارد. دم اضطراب يعنى آشفتگى دنيا که 
وَ »فزع اکبر نيست و بعد از آن دم مرگ و در آخر دم قيامت و بيرون آمدن از قبر است: 

اخِرِينَ  مطيع و سريزير به محضر الله متعال اند تمام مردگانى که زنده شده «کُلٌّ أتَوَْهُ دَٰ

 کند. )تفسير صفوات التفاسير صابوني(.آيند واحدى تخلف نمىمى

ِ الهذِي أتَقَْنَ كُله شَيْءٍ إنِههُ   وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبهَُا جَامِدَةً وَهِيَ تمَُرُّ مَره السهحَابِ صُنْعَ اللَّه
 ﴾۸۸خَبِيرٌ بِمَا تفَْعلَوُنَ﴿

را بينى و آنها را ساكن مي پنداري، و حال آنكه همانند حركت ابر، حركت دارد، و كوهها 
[ آفرينش الهى است كه هر چه را در كمال استوارى پديد آورده است، او به آنچه ]اين
 (۸۸كنيد باخبر است.)مى

 حرکت.ساکن و ثابت. آرام و بي «:جَامِدَةً »

«... هاي هها به ناچار بايد همراه حرکت همه زمين از آنجا که حرکت کو «:وَهِيَ تمَُرُّ
 ها اشاره به حرکت زمين است.باشد، لذا حرکت کوه هامتصّل بدان

روز يک بار به دور خود ميگردد، آن را حرکت وضعي مينامند، و هر زمين هر شبانه 
ترجمه معاني »سال يک بار به دور خورشيد ميگردد و آن را حرکت انتقالي ميگويند. 

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل.« آنقر

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

57 

امام فخر رازي مينويسد: علت اين که آنها گمان ميبرند ثابت و ايستاده ميباشند اين است که 
اند، اجسام بزرگ اگر بريک نهج به سرعت حرکت کنند انسان گمان ميبرد که ايستاده

 (.۲۴/۲۳۴درصورتيکه حرکت ميکنند.)تفسير کبير 

 ﴾۸۹فلَهَُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فزََعٍ يَوْمَئذٍِ آمِنوُنَ﴿ مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ 
خواهد داشت.و آنان از وحشت آن  کساني که )در قيامت( کار نيکو آورند پاداش بهتر از آن

 (۸۹اند.)روزدر امان 

ن، در امن و امان. دور از بلا و مصيبت و  «:آمِنوُنَ »خوف وترس.  «:فزََعٍ » جمع آم 
 خوف و ترس.

 ﴾۹۰وَمَنْ جَاءَ باِلسهيِّئةَِ فَكُبهتْ وُجُوهُهُمْ فِي النهارِ هَلْ تجُْزَوْنَ إلَِه مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ﴿
 هايشان در آتش نگونسار ميشود.پس چهرهو آنها كه اعمال بدي انجام دهند، 

 (۹۰آياجزائي جزآنچه عمل ميكرديدخواهيد داشت.))وبه ايشان گفته ميشود( 

به رو افکنده شد. به صورت بر زمين انداخته شد. از ماده )كبّ( به معني افکندن  «:بهتْ كُ »
وه( هم همه  ج  وه( براي تأکيد است، ومراد از )و  ج  چيزي به صورت بر زمين است. ذکر )و 

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن)» ها است.اندام
که روز يک قرار دادن براى الله متعال، يعنى آنيعنى شر« سيئة»ابن عباس ميفرمايد: 

قيامت گناهکار و بدون عمل نيک و به صورت مشرک در محضر الله حاضر شود، بر 

ا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ »روى صورت در آتش جهنم انداخته ميشود.  به عنوان  «هَلْ تجُْزَوْنَ إلَِّٰ مَٰ
 عمل زشت خود در دنيا کيفر مى بينيد؟ توبيخ به آنها گفته ميشود: آيا جز به ميزان کيفر

 گان گرامي!خوانند
مطالبي در مورد بندگي و سپاس الله متعال و تلاوت قرآن ( 93الي  91در آيات متبرکه )

 به بحث گرفته شده است.

مَهَا وَلهَُ كُلُّ شَيْءٍ وَأمُِ  رْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ إِنهمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبه هَذِهِ الْبلَْدَةِ الهذِي حَره
 ﴾۹۱الْمُسْلِمِينَ﴿

جز اين نيست که به من فرمان داده شده است که پروردگار اين شهر )مکه( را بپرستم، پروردگاري که 
آن را حرام قرار داده است و همه چيز از اوست. و به من فرمان داده شده که از جملۀ تسليم شدگان 

 (۹۱)باشم.
 که: در مکه خون حرامي ريخته نميشود، شکاري صيد نمياز فحواي آيه مبارکه است 
شود... والله تعالي مالک هر چيزي است پس در ملکش آنگونه  شود، يا در ختي بريده نمي

کند. همچنان او به من دستور داده است تا او را به يگانگي پرستش که بخواهد تصرف مي
، از منقادان شريعتش و از پيشاهنگان کنم نه ديگران را و اينکه از خاضعان حکم و فرمانش

 طاعتش باشم. )تفسير الميسّر: تأليف: دکتر عايض بن عبدالله القرني(.
 مکه الله صلي الله عليه وسلم در روز فتح رسول که است عباس)رض( آمدهابن  روايت به شريف در حديث 

 إلى اللهبحرمة  والْرض، فهو حرام تالسموا خلق يوم الله هذا البلد حرمه إن»فرمودند: 
 عرفها ولَ يختلي إلَ من ولَ يلتقط لقطته ولَ ينفر صيده القيامة، لَ يعضد شوکةيوم 

را  آسمانها و زمين كه را در روزي آن خداوند متعال كه است شهري اين گمانبي»«.خلَها
 بريده است، خار آن حرام الله متعال تا روز قيامت نفرماشهر به  اين گردانيد پس آفريد، حرام

را  آن شدهگم  شود مگر كسي نمي برداشته آن شده شود و گمنمي  رمانده شود، شكار آننمي 
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؟( كيست ازآن ام، اينچيز را يافته اين من نمايد )بگويد كه را معرفي آن تواند كهمي  برداشته
 «.شود نمي قطع آن تازه و گياهان

وَأنَْ أتَلْوَُ الْقرُْآنَ فمََنِ اهْتدََى فإَِنهمَا يَهْتدَِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَله فَقلُْ إِنهمَا أنَاَ مِنَ 
 ﴾۹۲الْمُنْذِرِينَ﴿

و )به من فرمان داده شده است( اينکه قرآن را بخوانم، پس هرکس راه يابد، جز اين نيست که به نفع 

از بيم و هر كس گمراه شود، )گناهش به گردن خود اوست( بگو من فقطيابد. راه مي خود 

 (۹۲باشم.)دهندگان مي 
 گان گرامي!خوانند

بدو و شروع سوره نمل درباره اهميت قرآن عظيم الشأن آغاز يافت، واينک خاتمه آن نيز 
كرم صلى الله عليه و ترين مأموريتّ پيامبر ااز قرآن عظيم الشأن بحث بعمل مي آورد. مهم

ى هدايت است. وسلم بعد از توحيد، تلاوت آيات الهى بر مردم است. تلاوت قرآن، مقدّمه
 محور تبليغ ما بايد قرآن باشد.

 ى مبلغّ، رساندن حقايق به مردم است، پذيرش يا عدم پذيرش، مربوط به خود آنهاست.وظيفه

ِ سَيرُِيكُمْ آياَتهِِ  ا تعَْمَلوُنَ﴿وَقلُِ الْحَمْدُ لِلّه  ﴾۹۳ فتَعَْرِفوُنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغاَفلٍِ عَمه
براي الله است، به زودي آياتش را به شما نشان خواهد داد، پس حمد و ستايش مخصوص  و بگو:

 (۹۳آنها را خواهيد شناخت. و پروردگارت از آنچه ميکنيد غافل نيست.)

ر قدرت الله متعال در دنيا و اسرار عالم هستي است مراد از آيات، آثا :«سَيرُِيكُمْ ءَاياَتهِِ »
 شوند.که در پرتو پيشرفت علم، مردمان با خداشناسي آشناتر مي 

هاي قرآن است که با گذشت زمان و ترقيّ دانش و معرفت، يا اين که مراد از آيات، فرموده
« ي قرآنترجمۀ معان» (.53/اعجاز آن نمايانتر ميگردد )ملاحظه شود سورۀ: فصّلت

 مصطفي خرمدل.
انسان در برابر اعمال خويش مسئول است. رسالت الهى، لطفى است كه بايد براى آن شكر 

 كرد.

غافلَ لو كان  الله فإن بالله أحدكم يا أيها الناس، لَ يغترن»است:  آمده شريف در حديث
خدا أ از شما در باره  ! كسيمردم اي هان» «.والذرة والخردلة البعوضة شيئا لَغفل

 ذره و يك ارزندانه  پشه، يك بود، بايد يك غافل نشود زيرا اگر الله متعال از چيزي فريفته
 «.گذاشتوامي غفلت غبار را به

 

 و من الله التوفيق
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 النمل  ۀفهرست موضوعات ومطالب سُورَ 
  تسميه   وجه النمل 

  مفهوم کلی سورۀ نمل      1

  تعداد آيات، تعداد کلمات و تعداد حروف   2

  نامگذارى سوره    3

  پيوند و مناسبت سوره نمل به سوره قبلی   4

  محتوای سوره    5

  محتوا و موضوعات    6

  سيماى وچهره زيانكاران   7

  داستان ازادواج حضرت موسی در مداين  8

  با او در کوه طور وند متعالبازگشت موسی به مصر و تکلم خدا  9

  اما آتش در قرآن    10

  فوران دوازده چشمه از سنگ   11

  عطا شده الهی به پيامبران  ا  علوم   12

  کند؟ کنند، سبز نمیها جمع میهای را که مورچهچرا زمين دانه  13

  با وجود عمل صالح دخول جنت بدون فضل الهی ممکن نيست.  14

  درچه بود؟د ه  ده  تخصص   15

يم  »چرا ملکه بلقيس نامه سليمان را   16 تاب  كَر    خواند؟« ك 

  های مادی است. و بخشش الهی مافوق همه ارزش ءعطا  17

  بلقيس ازجانب سليمان ۀمسترد کردن هدي  18

  تخت ملکه بلقيس  19

  تخت پادشاهی بلقيس در نزد سليمان  20

  ورد؟آتخت ملکه بلقيس را کی   21

  به فال بد  عليهم السلام  نبياءأمتهم ساختن   22

  ، يك آزمايش الهى است   ءنبياأبرخورد با   23

رم انسان متناسب است مجازات   24   الهى، با ج 

  قوم ثمود چگونه به هلاکت رسيدند؟  25

  پيروى از مفسدان، عقوبت وبازپرس دارد   26

  وست سرنوشت انسان، در گرو اعمال ا  27

  در لغت و اصطلاح ءدعا  28

  فضيلت دعا  29

  در اجابت دعا عجله بکار نيست  30

  دعای مظلوم   31

  دعای پدر بر فرزند و دعای مسافر    32

  دعای پدر به فرزند و دعای روزه دار  33

  دعای حاکم عادل  34

  انكار از قيامت، كفر است   35
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  نامشخص است؟  چرا زمان وقوع قيامت  36

  خروج دابه   37

  خروج دابه درمورد نبوی يثیداحا از دلايل  38

   الارض دابةمشخصات حيوان   39

   الارض دابة شدن خارج محل  40

  اقوال علماء در مورد چگونکی صحبت دابة الارض با مردم   41

 
 
 
 
 
 

 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 
  قرآن:تفسير انوار ال - 1

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن.» هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل - 2
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315تولد سال  ازکردستان: )م
 تفسير الميسّر: - 3

 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
 هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی  - 4
  مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه

 مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليه
 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان

 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 5
 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 

 هجری ( 592رمضان 
 :سی: ابو حيان الْندلالبحر المحيط في التفسير القرآن - 6

ق( مشهور 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )
 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»به ابوحيان غرناطى. تفسير 

  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 7
ق( مشهوربه ابن 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى 

 کثير.
  :مع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبریتفسير جا - 8

 هجری قمری( 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )
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 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: - 9
زَىّ )متوفى   ق(741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 

 :تفسير صفوة التفاسير - 10
ق نوشته 1399ين تفسيردر سال ا م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 

ترين و معتبرترين كتب تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .شده است
البحر المحيط و...  ،ازجمله: تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

 .استفاده بعمل اورده است
 تفسير ابو السعود: - 11

تأليف: مفسر شيخ «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»
 (982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 

 تفسير فی ظلَل القرآن: - 12
 هـ(. 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 13
 671ل نام مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصاری القرطبی )متوفی سا

 هجری( 
  :تفسير معارف القران - 14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:

 روح المعانی ) آلوسی (: - 15
 اثر محمود أفندى آلوسی است.« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 

 .ق(7012 – 1217)
  :تفسير قتَادة - 16

–۶۸۰هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 م(۷۳۶

 (.01/01/1980تاريخ نشر :)

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  تفسير کشاف - 17
مشهور  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرى زجارالله: مؤلفبه تفسير کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175محمد صاوى )

 :فيض الباری شرح صيح البخاری - 19
 Jan 26 2016داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع : 

 :حيح البخاریصحيح مسلم ـ وص - 20
 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری(  256ـ  194بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )
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 :زیتفسير کبير فخر را - 21
 هـ(  606هـ  544) تفسير کبير،  فخرالدين رازی ور به زی مشهتفسير فخر را

  تفسير فرقان - 22
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی
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